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 سرنوشت لاله‌ها 
 آتش داغی به جان مؤمنین افتاده است 

 گوییا از اسب، کوهی بر زمین افتاده است 

 شانه‌های مرتضی لرزید ازاین داغ سترگ
 مالک اشتر مگر از روی زین افتاده است؟

 عطر جنت در فضا پیچیده از هر سو؛ مگر،
 کاروان مُشک در میدان مین افتاده است؟

 چار سوی این کبوترهای پرپر را ببین
 آیه‌های روشن زیتون و تین افتاده است

 دست‌بردامان شاه تشنه‌کامان یافتند
 دست‌هایش را که دور از آستین افتاده است

 کوه آهن بر زمین افتاده یاران کاین‌چنین
 لرزه بر اندام کاخ ظالمین افتاده است

 سر جدا... پیکر جدا... این سرنوشت لاله‌هاست
 خاتم مُلک سلیمان بی‌نگین افتاده است

 سعید بیابانکی 
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 مجلة رشــد آموزش زبان و ادب 
فارســي، مقاله‌هایــی را می‌پذیرد 
که در زمینة زبان و ادب فارســي 
با تأکید بــر آموزش بوده و قبلًا در 

جای دیگری چاپ نشده باشد.
  مطالــب یک خط در میان و در 
یک روی کاغذ نوشته و در صورت 

امکان تایپ شود.
  شــکل قرار گرفتــن جدول‌ها، 
نمودارهــا و تصاویــر ضمیمه در 

حاشیة مطلب نیز مشخص شود.
  نثر مقاله روان و از نظر دستور 
زبان فارســی درســت باشد و در 
انتخــاب واژه‌های علمــی و فنی 

دقت لازم مبذول شود.
  مقاله‌های ترجمه شده با متن 
اصلی همخوانی داشــته باشــد و 
نیز ضمیمــه مقاله  متن اصلــی 

باشد.
  در متن‌هــای ارســالی تا حد 
امــکان از معادل فارســی واژه‌ها و 

اصطلاحات استفاده شود.
  پی‌نوشــت‌ها و منابع کامل و 
اثر، نام نویسنده، نام  شــامل نام 
مترجم، محل نشــر، ناشــر، سال 
انتشــار و شــمارة صفحــه مورد 

استفاده باشد.
  مجله در رد، قبول، ویرایش و 

  مخاطبان گرامي

 مطالب مجله تا شماره 125 در  

آدرس وبگاه مجله قابل رؤيت 

مي باشد. از شماره 126 به بعد 

مي توانيد مطالب مجله را در 

وبگاه مجلات رشد )درج شده 

در شناسنامه بالا(  پيگيري 

بفرماييد.

 فصلنامة  آموزشی و تحليلی و اطلاع رسانی   

مختار  رسیده  مقاله‌های  تلخیص 
است.

  آرای منــدرج در مقاله‌ها، ضرورتاً 
مبین نظر دفتر انتشــارات و فناوري 
آموزشــي نیســت و مســئولیت 
پاسخگویی به پرسش‌های خوانندگان 

با خود نویسنده یا مترجم است.
  مشــخصات فرســتندة مقاله 
شــامل نام و نام‌خانوادگی، میزان 
دقیق  آدرس  شــغل،  تحصیلات، 

پستی و شمارة تماس باشد.
  مجله از بازگرداندن مطالبی که 
برای چاپ مناســب تشخیص داده 

نمی‌شود، معذور است.
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 در برنامة درسی ملی و در گفتار و نوشتار بسياری 
از گويندگان و نويســندگان، فطرت توحيدی، حيات 
طيبه و گاه حيات معقول، منزل و مقصد نهايی همة 
برنامه هــا و آموزه ها و فعاليت هــای آموزش وپرورش 
شناسانده می شود اما وقتی با اين پرسش بزرگ مواجه 
می شويم که فطرت توحيدی چيست و برای رسيدن 
به آن کدام «فعاليت عينی، محســوس و برنامه مدار» 
را بايــد پيش رو داشــت، معمولاً پاســخ هايی کلی، 
مبهم و پيچيده می يابيم و می شنويم، که نه تنها گره 
نمی گشايند که گره می افزايند و گيجی و سردرگمی 

می نمايند!
در اين مقال و مجال تنگ و محدود ســر آن نداريم 
که ايــن واژه ها را تعريف و کرانه ها و گم گوشــه ها و 
گم بودهای آن ها را روشن کنيم. آنچه از فطرت و ابعاد 
آن و جلوه ها و ساحت های آن دريافت می شود، همان 
اســت که با عنوان هايی چــون جمال گرايی (ميل به 
زيبايی)، خيرگرايی (زيبايی در گفتار و رفتار يا به ديگر 
زبان اخلاق)، ميل به پرســتش (عشق به وجه  لايزال 
هســتی)، ميل به خلود (جاودانگی و مانايی و معاد) 

شناسانده می شود.
بر اين اســاس، انســان فطرت پرورده در پی زيبايی 
است، ادبيات متکفل زيبايی در واژه است، هنر، متکفل 
زيبايی در تصوير، صدا و حرکت است و اين زيباخواهی 
بــه جمال جميل زيباآفرين پيونــد می  يابد؛ به او که 

زيباست و زيبايی را دوست دارد١.
در ساحت خيرگرايی، همة درس ها و رشته ها نيز سهيم 
و مسئول اند. هيچ درسی نيست که سهمی در زيبايی و 
خير نداشته باشد؛ فيزيک، ساختارهای زيبا را می گويد، 
شــيمی، ترکيب های زيبا، رياضــی کميت های زيبا، 
زيست شناسی، جلوه های زيبای حيات و ديگر رشته ها هر 
يک برای زيست بهتر (خير) و تعالی انسان (حيات طيبه 
و معقول) و چشم اندازهای دورتر (خلود) و پيوند انسان با 

بی نهايت زيبايی و خير، تکاپو و تلاش دارند.
همة برنامه های درســی و همة دروس، آيت و آيينه 
و پيوندگاه هســتی و فطرت (سرشــت) انسانی اند و 
پيامبران همه و همه آمده اند تا به تعبير زيبا و رسای 
علی(ع) پاس اين ميثاق فطــرت بدارند و پای بر اين 

پيمان شگفت  و شيرين بفشارند.
پيامبــران و همة معلمان که از جنــس پيامبران اند 
بايد ادای ميثاق فطرت کنند و نگذارند اين روشــنای 
شکوهمند و درخشــان درونی تار شود و زنگار بگيرد؛ 

ليستأدوهم ميثاق فطرته٢.
اگر برنامه و درس و کلاس به تشــنگی روح انسان در 
رسيدن به زيبايی پاسخ نگويد، ميثاق فطرت را پاس 

نداشته است.
اگر برنامــه و درس و کلاس، برانگيزانندة دانش آموز 
برای خيرخواهی و خوبی و راســتی و درستی نباشد، 

برنامه و درس و کلاس ناکام و شکست خورده است.
اگــر ره آورد و فراوردة آموزش وپرورش ما پنجره ای به 
جاودانگی (خلود) «نگشــايد» و آن ســوی ديوارهای 
اين جهــان را در معرض نگاه و تماشــای دانش آموز 
«ننمايد»، جز مردگی و پژمردگی فرجام و سرانجامی 
نخواهد داشت و اگر همة اين امکانات آموزشی نتوانند 
پيوندگاه جان و جهان دانش آموزان برای پروازهای بلند 
باشند، زير اين سقف های کوتاه و بويناک، رنگ و درنگ 

می پذيرند و مرداب می شوند.
جلوه های اين ميثاق فطرت چيست؟

ان شاءاالله در مجالی فراخ تر، در اين زمينه بيشتر سخن 
خواهيم گفت.

بر ميثاق فطرت باشيم.
ان شاءاالله
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 دکتر محمدرضا سنگری: بسم  االله  الرحمن 
الرحيم. عرض ســلام و خوشامد  دارم خدمت استادان 
و دوستان و کارآزمودگان حوزه تعليم و تربيت و ادبيات 
فارســی. سپاســگزارم از حضورتان در اين جلسه که 
نخستين نشست ما دربارة يکی از موضوعات مربوط به 

کتاب های ادبيات فارسی در سال ١٣٩٩ است. 
در جلســات قبل مباحــث حــوزه روش تدريس و 
عناصر مطلوب و نامطلوب تدريس را با حضور شورای 
نويسندگان مجله و همکارانی که از دبيران کارآزموده 
بودند مطرح کرديم. در اين جلســه هم شــيوه های 

ارزشيابی کتاب های فارسی و نگارش دوم متوسطه را 
مطرح می کنيم. 

من پيش از ورود به بحث نکاتی کلی را دربارة دو واژة 
«ارزيابی» و «ارزشيابی» مطرح می کنم. 

ارزيابی يعنی به دست آوردن و جمع کردن مجموعه 
شواهدی که  می تواند ما را در تحليل، تبيين و داوری 
دربــارة يک موضوع ياری کند. ارزيابی مقدمه ورود به 
ارزشيابی است. پس در ارزيابی ما منابع و مدارکمان را 
در اختيار داريم ولی در ارزشيابی دربارة همان داده ها و 

يافته ها به داوری می پردازيم. 
روش های گوناگونی برای ارزشيابی وجود دارد. بعضی 
مواقع ارزشيابی ها خطی يا فرجامی و پايانی است، ولی 
در برخی موارد فرايندی اســت، و مقبول ترين شکل 
ارزشــيابی همين روش فرايندی اســت، و در فرايند 
آمــوزش ما هم جايگاه خودمان و هم جايگاه مخاطب 
خودمان يعنــی دانش آ موز را مشــخص کنيم. چون 
ارزشــيابی تصوير و تفســيری از خود معلم و دبير را 
فرا دست می دهد، يعنی ما تنها به ارزيابی دانش آموز 
نمی پردازيم بلکه به ارزيابی برنامة درسی، ارزيابی کتاب 
درســی و ارزيابی خود معلم هم می پردازيم. يعنی به 

نوعی خودارزيابی و خودارزشيابی هم اتفاق می افتد. 
در سال های گذشته کمتر به اين مقوله پرداخته شده 
و جای آن در مجله رشــد زبان و ادب فارســي خالی 
بود. يکی از ارکان هشت گانه آموزش عنصر ارزشيابی 
اســت، ولی به اين عنصر که رکن پايانی در مجموعه 
سازه ها و عناصر هشت گانة آموزشی است کمتر توجه 
شده است. به همين سبب ضرورت دارد به اين موضوع 
پرداخته شود و ما بايد ابعاد و اضلاع گوناگون موضوع 
را با هم فکری مورد توجه قرار دهيم و البته سعی کنيم 
تمرکزمان صرفاً روی شيوه های ارزشيابی نباشد. البته 
فرودگاه بحث اين جلسه شيوه های ارزشيابی است اما 
ورودگاه اين جلسه می تواند چيز متفاوت ديگری باشد. 

 جواهر مؤذنی

 دکتر محمد رضا 
سنگری: 

روش های 
گوناگونی در 

ارزشيابی هست. 
بعضی مواقع 
ارزشيابی ها 

خطی يا فرجامی 
و پايانی هست 

اما در برخی 
موارد ارزشيابی 
فرايندی است 
که مقبول ترين 

شکل ارزشيابی 
همين روش 

فرايندی است

  اشاره
جلسة شيوه های ارزشيابی کتاب های فارسی 
و نگارش دوم متوسطه در روز دوشنبه ۳۰ تير 
۱۳۹۹ در دفتر تأليف کتاب های درسی برگزار 

شد. 
در اين جلسه سردبير مجله، مسئول گروه 
ادبيات دفتر تأليف و نيز چند تن از کارشناسان 
و استادان و معلمان ادبيات ديدگاه های خود 
را نسبت به موضوع مطرح و مفهوم، انواع، 
ارکان، شيوه ها و مراتب مختلف ارزشيابی را 
بررسی کردند. علاوه بر اين سيطرة کنکور 
بر ارکان آموزشی كشور، ديدگاه های ويليام 
معلمان  انتقاد های  ارزشيابی،  دربارة  گلاسر 
نسبت به برخی از سؤالات ارزشيابی و لزوم 
تناسب ارزشيابی با اهداف کتاب و رويکردهای 
برنامة درسی ادبيات از ديگر موضوعات مورد  
بحث در اين نشست بود که در ادامه می خوانيد. 
آقايان  از  عبارت اند  گفت وگو  در  حاضران 
محمد رضا سنگری، غلامرضا عمرانی، علی اکبر 
کمالی نهاد، حسين قاسم پور مقدم، و خانم ها 

شهناز عبادتی و زينب يزدانی. 
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انتظار است دوستان حاضر به شکل کلی تر 
دربارة شــيوه های ارزشيابی صحبت کنند 
و کم کم وارد بحث شــيوه های ارزشــيابی 
کتاب های فارســی و نگارش دوم متوسطه 
شــويم. با اين مقدمه کوتاه در خدمت شما 
هستيم. خواهشمندم نظر ها و نگاه های خود  

را بيان فرماييد. 

ارزشــيابی زندگی  بــا   عمرانی: ما 
می کنيم. در واقع همة زندگی ما ارزشــيابی 
اســت. ارزشــيابی در کار آموزش و پرورش 
مهم ترين عنصر است. اگر متغيرهايی مثل 
کتاب درسی، شيوه های تدريس، روش خود 
معلم، دانش آ موز، اوليا و کادر آموزشی و امثال 
اين ها را در نظر بگيريم به اعتقاد من ارزشيابی 
مهم ترين آن هاست. چون ارزشيابی تعيين، 
امر و تکليف می کند که هر کدام اين عنصرها 
چه کار کنند. مثلاً ارزشيابی به معلم می گويد 
چگونــه درس بدهد؛ به دانش آموز می گويد 
چطور درس بخواند؛ به نويسندة کتاب درسی 
نيز می گويد به کدام قســمت کتاب درسی 
بيشــتر اهميت بدهد. بحث ديگر اين است 
که چرا ارزشــيابی اين قدر مهم می شود و 
در صدر همة مسائل قرار می گيرد. متأسفانه 
غول کنکور روی همة ارکان آموزش و پرورش 
سيطره انداخته است. يعنی مثلاً وزارت علوم 
هم که بــرای خودش می خواهد دانشــجو 
انتخاب کنــد آموزش و پرورش ايــن کار را 
برايش انجام می دهد. يعنی تمام زحمت ها 
را آموزش و پرورش می کشــد. تمــام ارکان 
آموزش و پرورش از کلاس های ابتدايی تا انتها 
تحت تأثير  آن يک روز کنکــور قرار دارند. 
يعنی شيوة ارزشيابی در کنکور تکليف معلم 
و دانش آموز را در تمام پايه های درسی دوازده 
ساله از ابتدايی تا دبيرستان تعيين می کند و 
به همه امر و نهی می کند که چه کار بکنند  و 
چه کار نکنند تا به موفقيت در کنکور برسند. 
مثلاً اگر شــيوه های ارزشــيابی کنکوری 
تشــريحی بود نوع تدريس معلم در مدرسه 
با آنچه که اکنون هســت فــرق می کرد و 
ناگزير نوع کتاب درسی هم متفاوت می شد؛ 
همين طور نحوة درس خواندن دانش آموز و 

نوع نگرش جامعه هم فرق می کرد. 
امروز تست و نکته ســنجی و نکته بينی و 
پرداختن به جزئيات بسيار ريزی هست که 

زندگی و سرنوشــت و آينــده دانش آموز را 
تعيين می کند و دانش آموز از معلم و خانواده 
و مؤلف و جامعــه انتظار دارد کــه او را به 
همان سمت و ســويی ببرد که ارزشيابی از 
او می خواهد. البته اين ارزشيابی مورد نظر ما 
(کارشناسان و مؤلفان کتب درسی) نيست و 
ما اصلاً در تأليف کتاب و شيوه های تدريس 
به اين مسائل نمی پردازيم. الان هم قضاوتی 
دربارة ارزشيابی و کنکور نمی کنم و نمی گويم 
که خوب است يا بد؛ فقط می گويم اين نوع 
ارزشيابی که الان داريم سرنوشت ساز است. 

هرچه معلــم و دبير انجام دهــد و هر چه 
خانــواده بخواهد، هر چــه جامعه بخواهد، 
از جملــه اينکه ما می گوييــم می خواهيم 
شهروندی بسازيم که بتواند با شهروند ديگر 
تعامل کند اين خواست ما و کتاب های درسی 
و معلم و خانواده و جامعه اســت؛ جامعه به 
چنين شهروندی نياز دارد و می خواهد چنين 
شهروندی بســازد؛ اما ارزشيابی کنونی اين 
خواســت ها را کنار می گذارد و می گويد آن 

چيزی که من می خواهم بايد ساخته شود. 

 دکتر محمدرضا سنگری: همان طور 
کــه آقــای عمرانــی فرمودند ارزشــيابی 
جريان جاری زندگی انســان اســت؛ يعنی 
ما لحظه به لحظه داريــم خودمان و ديگران 
و موقعيت هايمان را ارزشــيابی می  کنيم و 
مصداق بــارز آنکه کنکور اســت در کتاب 
درسی و روابط اجتماعی و اقتصاد و سياست 
هم مؤثر اســت و همين آزمون و ارزشيابی 
سرنوشت بســياری را در زندگی مشخص 

می کند. 

 کمالی نهــاد: مــن دبيــر اتحاديه 
انجمن های معلمان ادبيات کشــور هستم. 
حرف هايم را در چهار حوزه خلاصه می کنم. 
ابتدا اهميت ارزشيابی، دوم ارزشيابی در حوزة 
زبان و ادبيات فارســی و مشکلات و مسائل 
مربوط به آن، سوم ارزيابیِ ارزشيابی هايی که 
انجام می دهيم (به خصوص  از دانش آموزان 
که بعضی از دبيران انتقاد هايی را هم نسبت 

به ارزشــيابی ها دارند)، چهــارم بارم بندی 
و ســنجه هايی کــه در کتاب های درســی 

پيش بينی کرده ايم. 
اول اهميت ارزشيابی؛ وقتی بحث آموختن 
و پرورش دادن پيش می آيد قطعاً ارزشيابی 
از اين دو هم اهميت می يابد. در تمام اجزا و 
در اجرای برنامة درسی ارزشيابی اهميت و 
معنا پيدا می کند و اين اهميت اگر نگوييم 
بيشــتر يا کمتر از ساير اجزاســت اما پا به 
پای بخش های ديگر برنامه درســی دارای 
اهميت اســت. همان طور که کتاب درسی 
در جريان آمــوزش ارزش و اهميت دارد به 
همان ميزان هم ارزشيابی معنا پيدا می کند؛ 
يعنی ارزشيابی از آن مطلب و محتوايی که 

در کتاب درسی   آورده ايم. 
اگر اجزای برنامة درسی زبان و ادبيات فارسی 
را رصد کنيم می بينيم که برنامه ريزانی که در 
اسناد بالادستی در برنامه خاص رشته زبان و 
ادبيات فارسی اين برنامه را تدوين کرده اند 
قطعاً وقتی رويکردهای برنامه را می نوشته اند 

يکی از آن ها ارزشيابی بوده است. 
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 اين حرف به اين معناست که اگر ما فصلی 
را در کتاب درســی می آوريم بايد اين را هم 
ببينيم که اين فصل چگونه بايد ارزشــيابی 
کنيم تا قبلاً بدانيم آيا دانش آموزی که همة 
جريان برنامه درســی و آموزشی را برای او 
تدارک ديده ايم خواهد توانست به آن اهداف 

و رويکرد های ما دست پيدا کند يا نه؟ پس 
ارزشيابی حضور بسيار پررنگ و پرمعنايی در 
رويکردها و اجزا و ساختار برنامه درسی دارد. 
از طرفی تدوين و تأليف کتاب های درسی، 
حتــی در جزئيات، بايد بر اين مبنا باشــد 
که در همان زمان که دارد نوشــته می شود 
برای ارزشــيابی آن هم فکر بشود. بايد ديد 
فصل بندی و محتوا و متن های انتخاب شده 
برای درس و اهدافی که مورد نظر ماســت 
و خودارزيابی و ســؤالات و فعاليت هايی که 
در ادامه آمده، آيا قابل ارزشــيابی هست که 
بر مبنای آن دانش آموز خود را بســنجيم و 
ببينيم که به اهداف مورد نظر ما رسيده است 

يا خير!
از طرفی معلــم هم که تدريس می کند به 
فکر اين است که بر نکته های مهم تر و بخش 
معنا دارتر و اجزای اهميت دارتر درس بيشتر 
تأکيد کند و به شــيوه ای آموزش بدهد که 
دانش  آموزش به آن هدف برســد و در پايان 
قابليت بازخوردگيری و نتيجه گيری برايش 
مقدور باشــد. در نهايت خود دانش آموز هم 
به گونــه ای مطالعه می کند کــه بتواند در 
ارزشيابی ها موفق باشد. حتی در والدين و در 
خانواده هم اين ارزشيابی معنا پيدا می کند. 
اينکه والدين چگونــه برنامه ريزی کنند که 
فرزندشــان بتواند از تحصيل و آموخته های 
خودش در جاهايی که قرار اســت ارزشيابی 

شود موفق باشــد. اين ارزشيابی و شيوة آن 
اهميت ويژه ای در همة اجزا و ارکان آموزش 
دارد و ايــن قابليت را دارد که خيلی خوب و 
عميق و گسترده به آن پرداخته شود. فعلاً به 

همين مقدار بسنده می کنم. 

 شــهناز عبادتی: از دبيران ادبيات 
منطقه شش هســتم. خوشحالم که امکان 

مشــارکت در ايــن بحــث را پيــدا کردم. 
صحبت هايم را در ســه محــور می خواهم 
بيان کنم. محور اول دستيابی به کيفيت در 
کلاس درس، محور دوم ارزشيابی کتاب  های 
فارسی در فرايند ياددهی- يادگيری و محور 
سوم تدوين الگوی ارزشيابی در يک محيط 

آموزش مجازی. 
در خصــوص کيفيــت که به طــور خاص 
مورد نظر و مطلوب من اســت می خواهم به 
ديدگاه ويليام گلاسر اشاره کنم که «نظريه 
انتخاب در مدرســه کيفی» است و آن را با 
ارزشــيابی مطلوب در کلاس درس ارتباط 

خواهم داد. 
گلاسر اعتقاد دارد که انسان پنج نياز اساسی 
دارد و هر رفتارش برای برآورده شــدن يکی 
از آن نيازهاســت. نياز به بقا، نياز به عشق و 
احســاس تعلق  خاطر، نياز به قدرت، نياز به 
آزادی، نياز به تفريــح و لذت و در کنار اين 
تعريفی از دنيای مطلوب ارائه می دهد. دنيای 
مطلوب از نظر گلاسر شــامل خواسته ها و 
روش های هر فرد برای رسيدن به آن پنج نياز 

است. اين روش ها و خواسته ها منحصر به فرد 
اســت. مهم تر از همه اينکه هر فرد می تواند 
تصاويری را انتخاب کند و در دنيای مطلوبش 
قرار بدهد که آن تصاوير او را به سوی ارضای 
نيازهايش راهنمايی کند. حال می خواهيم 
ببينيم که جايگاه ارزشيابی در دنيای مطلوب 

دانش آموزان چيست. 
هدف از ارزشــيابی می تواند اين باشد که 
هر دانش آ موزی در دنيای مطلوب خودش، 
تصوير مطلوب درس خواندن و ادامه تحصيل 
را به درستی ترسيم کند. اگر فرايند ارزشيابی 
از اســتاندارد ها و معيارهای لازم برخوردار 
نباشد، چه بسا تصوير مطلوب درس خواندن 
از دنيای ذهنی  دانش آ موز خارج شود. حال 
برای اينکه به دانش آموز به شــيوة مديريت 
راهبرانه (نه مديريت مســتبدانه) بياموزيم 
که چطــور بتواند درس خواندن را در گنجة 

غلامرضا عمرانی: اگر 
متغيرهايی مثل کتاب 

درسی، شيوه های 
تدريس، روش خود 

معلم، دانش آموز، اوليا 
و کادر آموزشی و امثال 
اين ها را در نظر بگيريم 
به اعتقاد من ارزشيابی 
مهم ترينشان هست. 

چون ارزشيابی تعيين و 
امر و تکليف می کند که 
هر کدام اين عنصر ها 

چه کار کنند
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ذهنش جای بدهد به مســئلة ارزشــيابی 
می پردازيم. 

گلاسر در خصوص کيفيت در کلاس درس 
موضوعات مهمی را مطــرح می کند که به 
اختصار به مواردی از آن ها اشــاره می کنم. 
او می گويد: در کل، هر چيزی که در دنيای 
مطلوب قرار می دهيم به ما کمک می کند که 
به کيفيتی در زندگی برسيم. حال بايد ديد 
ارزشــيابی در کيفيت دنيای مطلوب ما چه 

نقشی دارد. 
مســلماً در فرايند ياددهی- يادگيری يکی 
از ابزارهای ارزشــيابی آزمون است. گلاسر 
معتقد اســت برای اينکه دانش آموز مفهوم 
کيفيــت را در کلاس درس ياد بگيرد بايد 
برخوردی متفاوت با آزمون ها داشته باشيم. 
بايد با مديريت راهبرانه به او بياموزيم که مهم 
دستيابی به کيفيت يادگيری است نه کميت 
و نمره. بنابراين لازم اســت که با آزمون ها 
کمی متفاوت تر از تکليف درســی برخورد 
کنيم. آزمون ها بايد وسيلة خودارزيابی توسط 
خود دانش آموزان يا گروه های دانش آموزی 

باشد. 
مهم تر از همــه اينکه وقتی آزمون طراحی 
می شــود و دانش  آموز در جريان آزمون قرار 
می گيــرد تا زمانی که دانش آموز به پاســخ 
درست پرسش ها دســت پيدا نکرده زمان 
آزمــون نبايد قطع شــود. در واقــع آزمون 
موفق و کيفــی از ديدگاه گلاســر آزمونی 
اســت که بدون زمان باشد. يعنی وقتی هر 
دانش آموز پاســخ ها را به معلم يا گروه خود 
ارائه می دهد توســط خودش و گروهش (نه 
معلم) در می يابد که چقدر پاسخ های درست 
به سؤالات داده است. اگر پاسخ درست نداده 
به او زمان می دهيم که تلاش کند به پاسخ 
درست سؤال ها برســد. در اين صورت به او 
القا می شود که چون کيفيت يادگيری او مهم 
اســت اين امکان وجود دارد که کمی زمان 
را برای او آزاد بگذاريــم و اين اجازه را به او 
بدهيم تا کيفيت يادگيری خود را ارتقا بدهد. 
بنابراين نياز به قدرت و خود ارزشمندی در او 

رشد می کند. 
اين يک نکته؛ 

نکتة بعد اين توصيه است که آزمون هايی که 
برای ارزشيابی طراحی می شود، لزوماً نبايد 
آزمون های آسان باشد بلکه بايد آزمون  های 

کوتاه مدت باشد. يعنی دانش آموز برای يک 
هدف مشخص مورد ارزيابی قرار بگيرد. 

مطلب بعدی که می خواهم روی آن خيلی 
تأکيد کنم نمرة آزمون است. نمرة هر آزمون 
ابزار قدرت است. اين ابزار قدرت هم می تواند 
برای کيفيت تدريس معلم مطرح باشد و هم 
برای يادگيری دانش آموز. پس اگر دانش آموز 
اجازه داشته باشد کيفيت يادگيری اش را ارتقا 
دهد کم کم به خودارزشمندی می رسد و نياز 
خود به قدرت را برآورده می کند. و اما نمره 
چه جايگاهی می تواند داشته باشد؟ گلاسر 
معتقد است که در يک مدرسه کيفی، در يک 
ارزشيابی با کيفيت، نمرة بد را بايد به تدريج 
حذف کــرد. يعنی در يک مديريت راهبرانه 
ديدگاه و نگرش معلم هم بايد تغيير کند و 
ما ديگر نمره و نتيجة بد نداشته باشيم. تصور 
کنيد دانش آموزی که در يک ارزشيابی نمرة 
بد می گيرد آيا تصوير علاقه  به ادامة تحصيل 
در دانشگاه می تواند در دنيای مطلوبش جای 
بگيــرد؟ دانش آموزانی کــه نمره های بد در 
آزمون ها می گيرند به تدريج امکان دارد درس 
خواندن را کنار بگذارند چون ديگر احساس 

خودارزشمندی ندارند.
حال، می پرســيم وقتی نمرة بد نداريم چه 
نمره هايــی داريم؟ کلاً دو نوع نمره خواهيم 
  .B يعنی نمرة بالا و نمرة A داشــت: نمرة
گلاسر معتقد است که نمرة A هم مهارت  
يادگيــری دانش آموز را نشــان می دهد و  
هم کيفيت بــالای يادگيری او را؛ ولی نمرة 
B کيفيت يادگيری را نشــان می دهد ولی 
مهارت را نه. يعنی هنوز دانش آموز به مهارت 
لازم دستيابی پيدا نکرده است. ديگر به جز 
دو نمرة A و B نمــرة ديگری نداريم. مثلاً 
ديگر نمره C و D و يا ... نداريم. هر چند اين 
مشکل است اما او معتقد است که بايد کم کم 
نمرة بد را از ارزشــيابی حــذف کنيم. برای 
رسيدن به اين مطلوب به تدريج زمينه هايی 
بايد فراهم شود که نگرش معلم تغيير کند. 
نمره از ديدگاه گلاسر به عنوان حقوق برای 
يادگيری مطرح اســت. يعنی همچنان که 
يک کارمنــد يا يک کارگــر کار می کند و 
حقوق می گيرد و در يک محيط سالم هر چه 
حقوق بهتر به او بدهيم احتمالاً کار را بهتر 
انجام می دهد، همين طور هم اگر دانش آموز 
بازخوردهای مثبت ببيند، نه نمرة بد و منفی، 

به مرور زمان احســاس می کند که در برابر 
تلاشش حقوق خوبی دريافت می کند و در 
نتيجه برای کســب يادگيری بيشتر تلاش 

بيشتری خواهد کرد.

 دکتر محمدرضا سنگری: نکته های 
بسيار خوبی را مطرح کرديد. بسيار ممنونم. 

 قاســم پور مقدم: بسم  االله  الرحمن 
الرحيم. بنده مدير گروه دفتر تأليف کتاب های 
درسی هستم. نکته اول جايگاه ارزشيابی در 
برنامة درســی ادبيات است. براساس اينکه 
رويکرد برنامة درسی خطی باشد يا فرايندی، 

هويت ارزشيابی مشخص می شود. 
در گذشــته چون رويکرد خطی بر توليد و 
تأليف کتاب های درســی حاکم بود به طور 
طبيعــی امتحان و آزمون و ارزشــيابی هم 
خطی بود؛ يعنی ارزشيابی در پايان آموزش 
اتفاق می افتاد و معلم بعد از گذشــت يک 
مدت زمان مشــخص مثل يک نيم  سال يا 
نوبت اول يا يک ماه از دانش آموزان ارزشيابی 
به عمل می آورد و اين شيوة خطی را براساس 
آن گام هايــی که تعريف می کرد، که مثلاً تا 
نيم ســال اول ســه آزمون بگيــرد معلوم و 
مشخص می کرد. اما امروزه اکثر برنامه های 
درسی از جمله برنامة درسی ادبيات براساس 
رويکرد فرايندی شــکل گرفته و ما انتظار 
داريم که معلمان ما و بدنة اجرايی در واقع از 

رويکرد فرايندی استفاده کنند. 
در رويکرد فرايندی برای آزمون و ارزشيابی 
زمان و مکان خاصی قائل نيستيم و اين عمل 
در هر زمانی که معلم تشــخيص دهد حتی 

بدون اطلاع قبلی می تواند برگزار شود. 
نکتة بعد اين است که دانش آموزان و حتی 
خود معلم در کلاس درس ادبيات بايد تغيير 
رفتار را بعد از گذشت مدت زمانی احساس 
کنند. بعد از گذشت نيم سال تحصيلی انتظار 
داريم که رفتاری از رفتارهای دانش آموز دچار 
تغيير يا ارتقا بشود. ابتدا بايد بايد مشخص 
کرد که مراد از رفتار قابل تغيير در يک مدت 
زمان معلوم چيســت. علمای روان شناسی 
معتقدند که رفتار مجموعه ای از اطلاعات و 
مهارت ها و بينش های انسان است. به عنوان 
مثال وقتی دبير ادبيات در آغاز سال تحصيلی 
سؤالی را از دانش آموزان می پرسد صرف نظر  
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از اينکه به آن پرسش پاسخ درست می دهند 
يا خيــر، جايگاه رفتار فعلــی دانش آموزان 
مشخص می شود. معلم از طريق برنامة درسی 
و بسته های يادگيری و کتاب درسی تلاش 
می کند جايگاه رفتــار فعلی دانش آموزان را 
به سطحی بالاتر و مطلوب تر ارتقا دهد. حال 
بايد ديد که ادبيات در کجای اين ســطوح 

تغيير رفتار قرار می گيرد. 
در آغــاز تدريس ادبيات معمــولاً دانش  ها 
و اطلاعات دانش آموز دســتکاری می  شود. 
مثلاً اگر دانش آموز دربارة حافظ و سبک او 
از قبل اطلاعاتی دارد معلم ســعی می کند 
ايــن اطلاعات را افزون تــر از قبل کند. اين 

پايين ترين سطح آموزش و يادگيری است. 
يک درجه بالاتر مرحله درک و فهم است. 
پــس از تدريس معلم  ادبيــات در کلاس 
از دانش آمــوزان انتظــار داريــم مفاهيم و 
موضوعاتی را که معلم در درس زبان و ادبيات 

فارسی مطرح کرده است بفهمند. 
مرتبة سوم مرحلة پس از درک و فهم است. 
در ايــن مرحله انتظار اســت دانش آموزان 
آموخته هــای خــود را در زندگی روزمره به 
کار بگيرند. به عنــوان مثال اگر يک مفهوم 
دســتوری يا ادبی را در مرحلة يک و دو ياد 
گرفتند و به خوبی درک کردند انتظار داريم 
که در توليدات زبانی خودشــان آموزه های 
دســتوری، زبانی و ادبی را به کار بگيرند. يا 
مثلاً در درس آرايه هــای ادبی فقط در حد 
دانش و درک و فهــم باقی نمانند بلکه آن 
آرايه ها را به نحــوی در زندگی خود به کار 

ببرند. 
مرتبة چهارم از تغيير رفتار، تحليل و تجزية 
يک کل به عناصر و اجزای تشکيل دهندة آن 
است. اتفاقاً اين طور به نظر می رسد که ادبيات 
از اين مرحله به بعد معنا پيدا می کند. يعنی 
تا مرحلة چهارم بحث زبــان و زبان آموزی 
را دنبال می کنيم، امــا از مرحلة چهارم که 
از مراتــب متعالی يادگيــری و تغيير رفتار 
محسوب می شــود خود ادبيات را می توانيم 

دنبال کنيم. 
مــراد از تحليــل کل به اجــزا و عناصر و 
سازه های تشــکيل دهندة آن اين است که 
مثلاً يک متن نثر يا نظــم را از هر دوره ای 
که مد نظرمان است در اختيار دانش آموز قرار 
دهيم و او قادر باشــد اين متن را به عناصر 

سازه ای آن که به طور مشخص در کتاب های 
ادبيات فارسی آمده تحليل و تجزيه کند. در 
کتاب های فارسی به طور مشخص قلمروهای 
سه گانه را می بينيد و به طور مشخص تر وقتی 
قلمرو زبانی را در نظر می گيريم انتظار داريم 
که دانش آموز اين متن نظم يا نثر را به لحاظ 
زبان شناســی يا زبانی و دستوری و املايی و 

واژگانی بررسی کند. 
مرحلة پنجم مرحلة ترکيب يا تلفيق است 
که يک درجه بالاتــر از مرحلة تغيير رفتار 
و يادگيــری قرار می گيرد. بــه اين ترکيب 
با هم آيی يــا يکپارچه ســازی آموزه ها نيز 
می گويند. يعنی آنچــه را که دانش آموز در 
زمان مشــخصی مانند يک نيم سال از سال 
تحصيلی ياد گرفته و توانايی تحليل آن را هم 
پيدا کرده؛ حال از او انتظار داريم آموخته های 
خــود را در کنار هم قرار دهد و خودش يک 
متن کلی را توليد کند که در درون آن متن 
همــة چيزهايی که آموخته اســت حضور 
داشته باشد؛ حتی از مطالب خارج از کتاب 
درسی يا مطالب کتاب هايی که در راستای 

کتاب درسی ادبيات آموخته است. 
در نهايــت مرتبــة ششــم و آخريــن و 
متعالی ترين مرتبه، مرتبة داوری و قضاوت و 
ارزشيابی است که در ادبيات تحت عنوان نقد 
ادبــی از آن ياد می کنيم. واقعاً دانش آموزان 
ما هيچ وقت به مرتبة ششــم دســت پيدا 
نمی کننــد. حتی اگر کتاب های درســی و 
برنامة درسی اين مراتب شش گانه را در درون 
خود نشان داده باشــند که دليل آن را بايد 

جداگانه بحث کرد. 
مطلب بعدی اين است که رويکرد ارزشيابی 
انتخاب شــده برای ادبيات، کدام يک از اين 
ســه مقوله اســت که الان عرض می کنم. 
براســاس اينکه کدام يک از اين سه مقوله 
باشــد کلاس های تدريس ادبيات شــکل 

می گيرد. 
رويکرد اول، ارزشيابی برای ارزشيابی است. 
يعنــی گرفتن آزمون برای ايجــاد رقابت و 
تعيين جايگاه دانش آموز است. صفر تا بيست. 
يعنی من ارزشيابی می کنم فقط برای اينکه 

ارزش معلم يا دانش آموز را تعيين کنم. 
رويکرد دوم، ارزشيابی برای آموزش است. 
يعنــی من معلم برای بازنگــری و اصلاح و 
تقويت تدريس خــودم آزمون می گيرم. در 

اينجا ارزشيابی برای پيدا کردن نقاط ضعف 
تدريس من است. در اين ارزشيابی دانش آموز 
و پيشــرفت تحصيلی اش در نظــر گرفته 
نمی شــود. در اين آزمون جايگاه دانش آموز 

تعيين نمی شود. 
رويکرد سوم ارزشيابی برای يادگيری است. 
در رويکرد ســوم نه نمره اهميت دارد و نه 
جايگاه تدريس. بلکه ارزشيابی بهانه ای است 
برای اينکه دانش آموزان مطالب يادگرفته شده 
را دوباره ياد بگيرند. نمونه ای از رويکرد سوم 
را در کتاب های درسی فارسی دورة متوسطه 
فعلی و يا در ادبيات دهه هفتاد و هشتاد سراغ 

داريــم که در ارزيابی هــا و خودآزمايی های 
کتاب های درسی ابتدا توضيح می داد. ما اين 
توضيح ابتدايــی را در کتاب های فعلی هم 
داريم. مثلاً کنايه را توضيح می دهد و مثال 
می زند ســپس می گويد در عبارت های زير 
کنايه را مشخص کنيد. اين مثال به روشنی 
ارزشــيابی برای يادگيری را نشان می دهد. 
در بخش بعدی دربارة شــيوه های ارزشيابی 

صحبت خواهم کرد. 

ادامة ميزگرد در شمارة بعد ...

دکتر علی اکبر 
کمالی نهاد: اگر قرار 
است فصلی را در 

کتاب درسی بياوريم 
بايد ببينيم که اين 
فصل را چگونه بايد 

ارزشيابی کنيم و به اين 
موضوع دقت کنيم که 
دانش آ موزی که همة 

جريان برنامة درسی و 
آموزشی را برايش پيش 
برديم آيا توانست به آن 
اهداف و رويکرد های ما 

دست پيدا کند يا نه
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ريحانه صادقی
دبير مدارس استعدادهای درخشان اصفهان
دانشجوی دکتری زبان و ادبيات فارسی

 چکيده
در پژوهــش حاضر به نقش مؤثر قدرت 
  معلمــان در ادارة کلاس و تدريــس در 
فضــای مجازی اشــاره می کنيــم. ادارة 
دليــل حضور  به  کلاس های حضــوری 
عينــی   معلمــان و کنتــرل مســتقيم 
کلاس به وســيلة آنان، ســاده  تر از ادارة 
اين  نتايج  است.  کلاس های غيرحضوری 
تحقيق که بــه روش توصيفی و تحليلی 
و بــا بهره گيــری از تجارب آموزشــی و 
نيــز منابع کتابخانه ای به انجام رســيده 
اســت، نشــان می  دهد که   معلمان آگاه 
از روش هــای متنــوع تدريس و مباحث 
تربيتــی، در صــورت رعايــت اصول و 
آموزه های تعليم و تربيت در پرتو تعامل 
با فراگيرندگان نوعی پيوند عاطفی ميان 
خود و دانش آموزان به وجود می آورند و 
بدين صــورت، کلاس درس را در فضای 
به گونه ای مديريت می  کنند که  مجازی 
محيط آن بــرای هر دو عنصــر   معلم و 

شاگرد جذاب، فعال و شاداب باشد.
کليدواژه ها:   معلم،    دانش آموز، تعليم وتربيت، 

فضای مجازی، آموزش وپرورش، مديريت

۱. مقدمه
امــروزه، نقــش و تأثير چشــمگير فاوا 
(فناوری اطلاعات و ارتباطات) بر کســی 
پوشيده نيســت. رشد و توســعة دانش، 
پابه  پای رشد فناوری به خصوص در زمينة 
تدريس  فرايندهاي  ارتباطات،  و  اطلاعات 
و يادگيــري را هرزمانی  و هر مکانی کرده 
است. پژوهشگران اذعان دارند که معلم يا 
استاد مهم ترين عامل مؤثر در به کارگيری 
مناسب رسانه هاســت و فناوری، سازه ای 
کارآ بــرای ياددادن هــای مؤثــر و مفيد 
می باشــد. حتی آنان به اين حقيقت مهم 
اشــاره دارند که اين فرد يا عامل کليدی 
از نظام ياددهی-  (معلم)، عمدتاً جزئــی 
يادگيری اســت (رئــوف، ١٣٨٧: ١٠٩). 
در آموزش مجــازی، تدريــس بر مثلث 
ياددهنــده، يادگيرنده و تعامــل اين دو 
عنصر استوار است. البته وظايف   معلم در 
محيط مجازی و برخط (آنلاين) با فضای 

حضوری تفاوت هايی دارد. 
در محيط آموزشیِ مدرسه و کلاس های 
حضــوری به دليــل ارتباط مســتقيم و 
چهــره به چهرة   معلم و شــاگرد،   معلم از 

بازخوردهــای تدريــس خود بــه صورت 
آشــکارتری آگاه می گــردد و می تواند با 
مثال هــای متعدد، محتوای آموزشــی را 
تبيين کند يا با مشــاهدة ناهنجاری های 
رفتاری فراگيرندگان و طرح نکات تربيتی، 
آنان را هدايت و راهنمايــی نمايد اما در 
محيط مجازی، اين مســئله به راحتی بر 
وی مکشوف نخواهد شد. سوای شخصيت 
روانــی و فردی فراگيرنــدگان که ممکن 
است مانع پرسش مجدد مطلب آموزشی 
از   معلم در فضای مجازی و باعث احساس 
نگرانــی از بازخوردهای غيرمنتظرة   معلم 
يا هم کلاســی ها شــود، مســائل ديگری 
چون ناســازگاری اينترنت و قطع و وصل 
آن، فراينــد آموزش را بــرای گروهی از 
  دانش آموزان مختل می کند. اين مشکلات 
موجب افزايش نگرانی و اضطراب روحی و 
روانی فراگيرنده می شــود. از سوی ديگر، 
مجازی  آموزش  فراگيرنــدگان،  از  برخی 
را چندان مهم تلقــی نمی کنند و ممکن 
است حضور فعالی در کلاس درس نداشته 
باشند. در اين گونه محيط ها استاد و   معلم 

ريحانه صادقی
دبير مدارس استعدادهای درخشان اصفهان
دانشجوی دکتری زبان و ادبيات فارسی

 فضاي مجازي 
و روش هاي 

مديريت كلاس



۹ | رشد آموزش زبان و ادب فارسی | دورة سي وچهارم | شمارة ٢| زمستان ١٣٩٩ |

(ياددهنده) بايد به طريقی عمل کنند که 
(يادگيرنده)  دانش  آموز  اشــتياق  و  شوق 
را به مطلــب ارائه شــده، افزايش دهند. 
  معلمــان آگاه و جــدی، کلاس را به نحو 
شايســته و مؤثر کنترل می کنند و رفتار 
خودشــکوفايی را از خود بــروز می دهند. 
شايســتگی آن اســت کــه   معلــم بداند 
می تواند کارش را هر چند هم که ســخت 
باشــد، درست انجام دهد و اين موضوع از 
تجزيه و تحليل اعمال وی به دست می آيد 
(بختيارنصرآبادی و نوروزی، ١٣٨٢: ٣٤).

 Abraham Maslow) آبراهــام مزلــو
,١٩٠٨-١٩٧٠) در سلسله مراتب نيازهای 
انسانی، خودشــکوفايی را بالاترين طبقة 
نيازهــا می دانــد. نظرية سلســله مراتب 
نيازهای انســانیِ مزلو، معمولاً به شــکل 
هرمــی متشــکل از پنج يا هفــت طبقه 
ترســيم می شود. اين سلســله مراتب، از 
نيازهــای ابتدايی در طبقة پايين شــروع 
می شــود و هر چه بالاتر می رود، نيازهای 
پيچيده تــر انســانی را معرفی می کند که 
بــه ترتيب عبارت انــد از: نيازهای وجود، 
نيازهای ايمنی جويی معنوی، نياز محبت 
و دوســتی با خدا، نياز کرامت نفس، نياز 
خودشــکوفايی معنوی و تقرب به خدا. بر 
اين پايه، نيازهای معنوی از ديدگاه اسلام 
نيز در چارچوب هرم مازلو جای می گيرد 
و متناظر به آن است. از ديدگاه اسلام، اين 
نيازهای معنوی مطرح شــده را می توان 
راهبردهای مناسبی برای هدايت نيازهای 
زيســتی و عاطفی - روانی به شمار آورد 

(شجاعی، ١٣٨٦: ٨٧ و ١١٣).
طبق نظر مزلو، افراد خودشکوفا در انجام 
دادن کارها سخت کوش اند و برای رسيدن 
بــه ارزش های والا از هيچ تلاشــی دريغ 
نمی ورزند. يکــی از ويژگی های اين افراد، 
مســئله مداری است؛ يعنی خود را موظف 
به انجــام دادن رســالتی می دانند که بر 
دوش آن ها گذاشــته شده است. از ديدگاه 
مزلو، افراد خودشکوفا هيچ گاه نه به دليل 
محروميت ها و کمبودها بلکه برای رشــد 
و ترقی و رســيدن به تمــام آنچه زيبندة 
آن هاســت، برانگيخته می شــوند و اغلب 
مســتقل از پاداش های بيرونی، با انگيزه و 
علاقه برای خير بشريت، در تلاش و تکاپو 

هســتند. برای نمونه، آن ها درس دادن به 
بچه های درجه چهار را بر به  دست آوردن 
شــغلی با حقوق بالا ترجيح می دهند؛ به 
دليل آنکه درس دادن بخشــی از هويت 
و احساس مســئوليت آن هاست (مطهری 

طشی و ديگران، ١٣٨٢: ١٠٠-٩٤).
در اين پژوهش، بــه برخی از نکات مهم 
و اساســی و کاربــردی در   تعليم وتربيت 
فراگيرندگان به خصوص در محيط مجازی 

اشاره می کنيم.

۲. راهکارهای نفوذ معنوی   معلم 
در دل دانش آموزان

۲-۱. نقش الگوشوندگی 
  معلم

يکی از راه های پرورش نيروی انسانی در 
الگوسازی است.  ســطح کلان اجتماعی، 
اسوه ها نمونه های بشری هستند که گفتار، 
کردار و ســلوک و عقيده شــان سرمشق 
عينی ديگران و روش، منش و بينش آنان 
مورد تأييد ديــن و معيار زندگی ديگران 
قرار می گيرد (عباسی مقدم، ١٣٧٩: ٥٩-
٤٥).   معلمان اخلاق مدار و  صاحب علم و 
فرزانگی، در زمرة معلمان الهام بخش قرار 
دارند  که افق خويش را از ســطح انتقال 
معلومات و داده های علمی فراتر می برند و 
با صيد قلب ها و فرصت ها شاگردان را در 
پی خود می برند و بــا تأثيرگذاری عميق 
در وجود ايشان، شأنی پيامبرگون يافته اند 
(رمضانی و ديگــران، ١٣٩٨: ١٥٧). اين 
فرزانگان متعهد، به عنوان نمونه های عينی 
هدايــت، به طريقی مؤثــر آحاد جامعه را 
در مســير تعالی و رشــد و بالندگی قرار 
خواهند داد و با پرورش شاگردانی متکی 
بر فضيلت و علم و تقوا حتی بعد از مرگ 
نيز  همچنان برای افراد انسانی نقش الگو 
و اســوه خواهند داشت. اسوه ها مهم ترين 
ســرمايه های اجتماعی  اند که قادرند افراد 
را بدون تهديد و يا تشــويق، به ســمت و 
سوی خود جذب کنند. اينان در حقيقت 
از طريــق تأثيرگــذاری بر ذهــن و روان 
مخاطبــان، آنــان را وادار می  کنند بدون 
اکراه، موضوعــی را بپذيرند و يا مانند آن 
عمل کنند (ناظمی اردکانی، ١٣٩٥: ١٥). 
بنابراين، نهادينه  سازی ارزش  ها و رفتارهای 

صحيح در پرتو اسلام ناب محمدی (ص) 
در اذهان و رفتار دانش آموزان بيش از هر 
چيز به نحوة رفتار و گفتار و کردار   معلمان 
بســتگی دارد. نفوذ معنوی   معلم در بين 
مخاطبــان و در اصطلاح امــروز «قدرت 
نرم»(Soft power) از جمله مسائل مهم 

تأثيرگذار در ديگران است.
به طور کلــی، قدرت به معنــای توانايی 
اعمــال نفــوذ در رفتــار ديگــران برای 
دســتيابی بــه نتيجة مطلــوب و اهداف 
دلخــواه اســت. زور، تطميــع و ارعاب از 
روش های گوناگون نيل به قدرت است که 
 (Hard power) از آن  به قدرت ســخت
تعبير شده اســت. تشخيص اينکه قدرت 
می توانــد بدون کاربرد تهديد يا تشــويق 
به صــورت ناخودآگاه بــر روان مخاطب 
اثر بگذارد، در آرای انديشــمندانی چون 
جــوزف نای (Joseph Nye) و ميشــل 
ديگران  و   (Michel Foucault) فوکــو 
قابل بررسی است (اسکندری، رستم زاده، 
١٣٩٥: ٨٥) که از آن به قدرت نرم تعبير 
می کنند.تأثيــر قدرت نرم تــا حد زيادی 
دريافت کننده  مخاطبان  قبول  به  بستگی 
دارد (ترابــی، ١٣٨٩: ٨٧). ماهيت قدرت 
نرم در گفتمان اسلامی به شدت اخلاقی و 
مبتنی بر ارزش های دينی و اخلاقی است. 
خدامحوری، توســل و ارتبــاط معنوی با 
معصومين ـ عليهم السلام ـ  عدالت خواهی، 
خوش خويی و تعامل درست با ديگران از 
جمله مؤلفه های قدرت نرم در اســلام به 
شــمار می رود. همچنين، اعتقاد به اصل 
امامت و پيروی از ولايت فقيه در فرهنگ 
سياسی شيعه يکی از مؤلفه های تأثيرگذار 
در قدرت نرم به شمار می رود (ملک زاده، 

.(١٣٩٣: ١٢٢
  معلم در جريان آمــوزش بايد به بينش 
و نگرش خــود صبغة الهی ببخشــد و با 
بهره گيری از نقش الگوشــوندگی خويش 
در جهت اصلاح نسل نوجوان و تعالی آن 
به سوی توحيد گام بردارد. او می تواند در 
پرتو شــريعت، ارتباط با پروردگار، توسل 
بــه معصومين (ع)، رعايت تقوا و ســبک 
زندگی اســلامی را به عنوان مبانی فکری 
ارزش ها برای مخاطبان خود تبيين نمايد 
(فرهاديان، ١٣٩٨: ١٨-١٥). از اين روی، 
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توجه به ارزش هــا و نهادينه کردن آن در 
برخوردار  بسزايی  اهميت  از  دانش آموزان 

است.
ارزش ها حيــات يک ملــت را به وجود 
می آورند. اموری که برای يک ملت مطلوب 
و پذيرفته شــده هســتند و افراد، رفتار و 
گفتار خــود را بر پاية آن امــور موجه و 
مشروع می دانند، «ارزش» ناميده می شود 
(ملکی، ١٣٧٦: ٣٣). تنها معرفی  ارزش ها 
کافی نيست بلکه بايد آن ها را در طبيعت 
مخاطب، نهادينه ســاخت. نهادينه کردن 
و  عملياتی کردن  ارزش هــا در حقيقــت 
اجرايی نمودن ســند تحول بنيادين نظام 
آموزش وپرورش کشــور است (فرهاديان، 

١٣٩٨: ١٩،٢٥ و٢٧). 
يکــی از اصــول مهــم نهادينه ســازی 
ارزش ها عامل بودن خود   معلم و يا مربی 
بدان هاست. بهترين روش تربيت آن است 
که مربی خــود را تربيت کند (مظاهری، 
١٣٧٦: ٢٢)؛ چرا که گفتار و رفتار   معلمان 
و مربيــان همواره در برابــر ديدگان نقاد 
نوجوانان قرار دارد. امام علی (ع) در حکمت 
هفتاد و ســوم نهج البلاغه دربارة اهميت 
تربيت نفس، به  خصوص از ســوی رهبران 
و پيشوايان مردم، می فرمايند: «مَنْ نَصَبَ 
نَفْسَهُ للِنَّاسِ إِمَاماً فَلْيَبْدَأْ بتَِعْلِيمِ نَفْسِهِ قَبْلَ 
قَبْلَ  تَأْدِيبُهُ بِسِــيرَتِهِ  وَلْيَكُنْ  غَيْرِهِ،  تَعْلِيمِ 
بُهَا أَحَقُّ  تَأْدِيبِهِ بلِِسَــانهِِ وَ  معلم نَفْسِهِ وَمُؤَدِّ
بهِِمْ»؛كسي  باِلاْجْلاَلِ مِنْ   معلم النَّاسِ وَمُؤَدِّ
كه خود را در مقام پيشــوايي و امامت بر 
مردم قرار مي دهــد، بايد پيش از آنكه به 
تعليم ديگران مي پردازد، به تعليم خويش 
بپــردازد و بايد تأديب و تعليم او نســبت 
به ديگران پيش از آنكه با زبانش باشــد، 
با عمــل صورت گيرد و كســي كه   معلم 
و ادب  كنندة خويشتن اســت، به احترام 
سزاوارتر از كســي است كه   معلم و مربي 

مردم است (مکارم،١٣٩٠:حکمت٧٣).

۲-۲. روش های مديريت مؤثر 
در تدريس در فضای مجازی

۲-۲-۱.روش ارائة محتوا
آنچه پيش از هر چيز برای   معلم و استاد 
در فضای مجازی اهميت دارد، طرح درس 
مکتوب است. طرح درس، برنامه ای مدوّن 

و منظم اســت که ياددهــی - يادگيری 
را آســان تر می کند.داشــتن طرح درس 
در کلاس مجــازی به مراتــب مهم تر از 
کلاس های حضوری است. در طرح درس، 
عوامل اصلی فرايند تدريس به طور منطقی 

و به دور از آشفتگی پيش روی   معلم قرار 
می گيــرد و او می تواند بــا اعتماد به نفس 
بالاتــری به امــر آموزش اهتمــام ورزد. 
از طرفــی، موجب القــای اهميت نظم و 
انضباط کاری به مخاطبان، طی آموزشی 
نهفته از ســوی   معلم خواهد شــد. پس 
از آن، تغييــر روش در تدريــس اســت. 

ياددهنده بــرای اجرای آموزش اثربخش، 
بايــد روش تدريس خود را بــه گونه ای 
تغييــر دهد که بتواند محتــوای درس را 
به شکل ســاده  تر از حضور در آموزشگاه 
(کلاس های حضوری) ارائه دهد. تعليم و 

آمــوزش در فضای مجازی به دليل تلفيق 
روش های گوناگون تدريس، نياز به صرف 
وقت بيشــتر و تلاش های مستمر دارد. از 
ايــن روی، ضــرورت دارد   معلم، محتوای 
درس را در قالب هــای مختلــف از جمله 
پوشه  های شــنيداری، نوشتاری، تصويری 
و چندرســانه ای تهيه و بــه دانش  آموزان 
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ارائه کند. از سوی ديگر، توجه به زمان آموزش نيز 
مورد تأکيد است. زمان های طولانی تدريس، علاوه 
بر ايجاد نگرانی و خســتگی و مشکلات جسمی و 
روحــی برای دانش آموز، او را نســبت به حضور در 

کلاس بی رغبت می کند. 
حضور به موقــع   معلم در محيــط مجازی کلاس 
درس و نيــز اعــلام پايان تدريس و يــا کلاس از 
ســوی او، افزون بر آنکه امر آموزش را در يک سير 
منطقی و خطی منظم قرار می دهد، شــاگردان را 
از ســردرگمی و پريشانی دور می ســازد. بنابراين، 
توجه به زمان بندی در طرح درس مکتوب ضرورت 
دارد. بعضــی از   معلمان هنــگام آموزش در فضای 
مجازی، گروه را يک ســويه می کنند تا پرسش های 
دانش آمــوزان مانــع اجرای تدريسشــان نشــود. 
به نظر می رســد آنان ايــن روش را به دليل وقت 
محدود کلاس و يا پرســش های نابجای عده ای از 
دانش آموزان، مفيــد می دانند اما بايد گفت کلاس 
درس، تعاملی بين   معلم و شــاگرد اســت و ارتباط 
ايــن دو عنصر در فضای مجازی اگر بيش از کلاسِ 
حضوری نباشــد، کمتر نيســت. برای رفع مشکل 
پرسش های حاشيه ای و نابجای شاگردان، لازم است 
در آغاز درس، مقرراتــی را برای آنان تعريف کرد؛ 
اينکه   معلم (ياددهنده) به شاگردان(يادگيرندگان) 
اطمينــان دهد که در پايان هــر بخش، تدريس را 
متوقف خواهد کرد و به آنان فرصت ســؤال خواهد 
داد؛ پس فراگيرندگان بايــد اجازه دهند که   معلم 
محتوای درس را ارائه دهد و اگر ســؤالی دارند، در 

زمان خود از   معلم بپرسند.
ايجاد حس حضور و همراهی   معلم با شــاگردان، 
افزون بــر آرامش خاطــر دانش آمــوزان، محيط 
غيرحضوری را برای آنان، خوشــايند و امن تر جلوه 
می دهد؛ زيرا مخاطبــان اطمينان دارند که ارتباط 
بين   معلم و شــاگرد همچنان برقرار است و پس از 
تدريس، آنان با انبوهی از پرســش ها و اشکالات در 

اين فضای پرمشغله رها نخواهند شد. 
  معلم مجــازی با طراحی مناســب تکاليف متنوع 
و ارزشــيابی های مســتمر در آغاز و حين و پايان 
تدريــس دانش آمــوز را با محتــوای جديد درگير 

می نمايد و به او فرصت پرسش و پاسخ می دهد.

۲-۲-۲. ارتباط کلامی
آنچه همــواره در فرايند تعليم وتربيت، به  خصوص 
در آموزش های مجــازی، مهم تريــن و مؤثرترين 
گام محسوب می شــود، ارتباط کلامی بين   معلم و 
شاگرد اســت. مهارت در برقراری ارتباط کلامی و 

مهارت های هوش عاطفی  مهم ترين عامل در ايجاد 
انگيزه و شور و شــوق و تعامل بين   معلم و شاگرد 
خواهد بــود. نحوة بيان و کلام   معلــم در برخورد 
با دانش آموز در فرايند آموزش و پرســش و پاسخ 
بخشــی از آموزش های رفتاری است که شاگردان 
به طور پنهان و غيرمستقيم در زمينة شيوة ارتباط 
با ديگــران فرامی گيرند و در وجــود آنان نهادينه 
خواهد شــد و به تحول فــردی و اجتماعی خواهد 
انجاميد. گاه بی توجهی به اين موضوع و ساده انگاری 
آن موجب بــروز اختلالات رفتاری و آســيب های 
اجتماعــی در زندگی آيندة نوجوان خواهد شــد. 
بر اين اســاس اســت که نظريه پردازان قدرت نرم، 
بخشی از جذابيت فرد الگوشونده را ناشی از سخن 
گفتن او،  واژگان مورد استفاده و ارتباط کلامی اش 

با مخاطب تعريف می کنند.
فضای مجازی با وجود رغبت کاربران به اســتفاده 
از آن، در مواقــع ياددهی و آمــوزش برای نوجوان 
جذابيــت چندانی نــدارد و ممکن اســت هنگام 
تدريس   معلــم   دانش آموزان حاضــر در کلاس در 
سايت  های ديگر مشــغول گفت وگوهای دوستانه با 
يکديگر باشــند. اينجاست که رسالت مهم   معلمان 
در فضــای مجازی آشــکارتر می شــود.   معلم بايد 
بتوانــد با ايجاد خلاقيت و تحــول در آموزش  های 
غيرحضوری، فضايی نشــاط انگيز و مطلوب را برای 
دانش  آموزان فراهــم نمايد؛ به طوری که آن ها برای 
حضور داوطلبانه و مشــتاقانه در کلاس درس وی 
لحظه شــماری کنند. در اين ميان، لازم است نحوة 
ارتباط و رفتار   معلم در هميــن مورد به طور مجزا 
بررســی گردد. خوشــايند بودن يک رفتار و لذت 
بردن از آن و اجتناب از امور ناخوشايند سبب ميل 
به انجام دادن آن رفتار می  شــود. اين موضوع يکی 
از عوامل انگيزشــی تغيير رفتار در ديگران اســت 

(نوری، ١٣٩٦:٦، به نقل از فيسکه). 
  معلــم در آغــاز تدريــس بــا اطــلاع از حضور 
دانش آموزان، کلاس را با نام و ياد خداوند شــروع 
می کنــد و پس از آن گفت وگــوی کوتاهی همراه 
با احوال  پرســی از بچه ها انجام می دهد. شــناخت 
دانش آموزان و صدا   زدن آنان با نام کوچک، محيط 
آموزشــی را دوســتانه تر خواهد نمــود. اگر   معلم 
در جلســة گذشته پاسخ ســؤال يا حل تمرينی را 
به جلســة آينده موکول کرده اســت، بايد به قول 
خود عمل کند و در اولين جلســة پــس از آن، با 
يادآوری به شــاگردان، پاسخ گوی مسئله باشد؛ هر 
چند دانش آموزان آن را فراموش کرده باشــند. گاه 
ممکن اســت بعضی از دانش آموزان با طرح بعضی 

تعليم و آموزش 
در فضاي مجازي 

به دليل تلفيق 
روش هاي 
گوناگون 
تدريس، 

نياز به صرف 
وقت بيشتر 
و تلاش هاي 
مستمر دارد
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مشــکلات، فضای کلاس را به حاشيه بکشانند که 
در اين صورت،   معلم می توانــد با بيان چند جملة 
کوتاه و ابراز همدلی نســبت به آنان، قول دهد که 
اين مطلب را در فرصتی خارج از ســاعت کلاســی 
در گروهی جداگانه بررســی خواهد کرد يا از آنان 
بخواهــد نظرهای خود را پــس از پايان کلاس در 
صفحة شخصی او قرار دهند. ممکن است در ابتدای 
کار، اين روش برای   معلم وقت گير باشد و او نتواند 
آن گونه که مورد نظر مخاطبان است، آنان را اقناع 
کند اما اين روش موجب جلب اعتماد دانش آموزان 
خواهد شــد؛ زيرا متوجه خواهند شد که   معلم در 
حد توان خود قصد دارد به آنان کمک کند. همين 
مســئله محيط کلاس را در حالت تعاملی دوستانه 

قرار خواهد داد. 
نکتة ديگــر دربارة انجام دادن تکاليف اســت. در 
فضای مجازی درخواســت انجام دادن تکاليف زياد 
و وقت گير از شــاگردان، علاوه بر آنکه روح و روان 
آنان را آزرده می کند، چندان هم ثمربخش نخواهد 
بــود. بهترين روش انجــام دادن تکاليف در همان 
زمان برخط (آنلاين) بودن بچه  هاست.   معلم در اين 
صــورت با دادن تکاليف کوتاه و پرســش از بچه ها 
آنــان را به فعاليت تشــويق می کند و پاداش را در 
لحظه می دهد. معمولاً دانش آموزان زرنگ پاسخ ها 
را در همان لحظة اول می فرستند و اين فرصت را از 
ديگران سلب می کنند. در اين صورت، دانش آموزان 
ضعيف تر به حاشيه کشيده می  شوند. رسالت تربيتی 
  معلــم در حين آمــوزش با بيان کلماتی ارزشــی، 
معنادار می شــود. او با ارســال جملات تشويقی و 
تربيتــی در فضيلت صبر و تحمل، شــاگردان را به 

رفتار صحيح فرا می خواند.
مشکلی که اکثر   معلمان در محيط غيرحضوری و 
هنگام آموزش با آن مواجه اند، پرسش های تکراری 
دانش آموزان اســت. ممکن است پرسشی ساده به 
دليل مشــکلات قطع شــدن و يا کندی نِت برای 
دانش آموزان، نگرانــی از عقب افتادن از کلاس و يا 
گم شــدن پاســخ   معلم در بين پرسش های بچه ها 
بارها تکرار شود و   معلم هم آن را بارها متذکر شود. 
در اين  صورت، او می تواند با گفتن جملة «چه کسی 
پاسخ اين سؤال را خواهدداد؟» از مشارکت بچه ها 
در ادارة کلاس يــاری بگيرد و ســپس از همياران  
سپاسگزاری کند. اين روش، دقت بچه ها را افزايش 
می دهد. هرگاه دانش آموزی سؤالی را مکرر مطرح 
کند، دانش آموز ديگری پاســخ خواهد داد و مورد 
تشــويق   معلم قرارخواهد گرفت. اين روش، موجب 
توجه و تمرکز دانش آموزان نسبت به سخنان   معلم 

و نيز تعديل رفتار آنان خواهدشد.

۲-۲-۳. فرودآمدن از مسند و مقام 
برتر

يکــی از ويژگی های بــارز مؤمن، شــوخ طبعی و 
گشــاده رويی اســت. اين خصلت در سيره و سخن 
پيشوايان دين  ـ عليهم السلام ـ قابل تأمل و بررسی 
اســت (هادی منــش، ١٣٨٥: ٧٧-٦٩). يکــی از 
مؤلفه های قدرت نرم در اسلام، خوش  خلقی و خوی 
نيــک در برخورد با ديگران اســت. اخلاق به مثابة 
قدرت نرم به عنوان يک عامل ايجابی و سياسی در 
جذب ديگران مفيد اســت (پوراحمدی و ديگران، 

.(١٣٩١: ١٥٦- ١٣٧
از نشــانه های خوش خلقی آن است که مؤمن در 
ارتباط با ديگران، شــوخ طبع، خوش ســخن و اهل 
مزاح پسنديده باشد.   معلم آگاه و باتجربه در فضای 
کلاس مجــازی انعطاف پذيرتــر از کلاس حضوری 
رفتار می کند. او با شــوخ طبعی و مزاح پسنديده و 
گفت وگوی صميمانه با دانش آموزان، فضای خشک 
تدريس صرف را شــاد و جذاب می کند. از ديدگاه 
مزلــو نيز يکــی از ويژگی های افراد خودشــکوفا، 
احساس شوخ طبعی فلســفی و غيرخصمانه بودن 
(مطهری طشــی و ديگران، ١٣٨٢: ٩٨) در ارتباط 
با ديگران اســت. گاه ممکن است در روند آموزش 
مجازی، خطا و اشــکالی از طرف   معلم رخ دهد. در 
اين صورت، لازم اســت وی از مســند و مقام برتر 
فرودآيد و آن را بپذيرد. بهتر است   معلم (ياددهنده) 
پيــش از آموزش به دانش آموزان متذکر شــود که 
در صورت هر اشــکال و اشتباهی در ارائة فايل  های 
گفتاری يا نوشــتاری، او را مطلع ســازند. يکی از 
ارتباطات کلامیِ سالم  شگفت انگيزترين جلوه های 
اين اســت که بدانيم هنوز خودمان در حال رشد و 
يادگيری هستيم و نکاتی را که قبلاً نمی دانسته ايم، 
تازه می فهميم (رؤوف، ١٣٨٧: ٣٣). اين امر از يک  
ســو تعامل بين   معلم و شاگرد را افزايش می دهد و 
از ديگر ســو پذيرش خطا و اشــتباه، عذرخواهی و 
اصلاح آن، فضايل عالی انســانی همچون صداقت و 
شجاعت را به مخاطب القا می کند و شخصيت   معلم 
را برای فراگيرندگان به الگوشونده تبديل می کند. 

۲-۲-۴. تدريس خصوصی
با آنکه   معلم در تلاش است تا مباحث آموزشی را 
به طور منظم و مجزا و ســاده و قابل فهم در اختيار 
دانش آموز قرار دهد، گاه لازم است با فراگيرندگان 
ســطح پايين به صورت شخصی تعامل داشته  باشد. 

معلم مجازي با 
طراحي مناسب 
تكاليف متنوع 
و ارزشيابي هاي 
مستمر در 
آغاز و حين و 
پايان تدريس 
دانش آموز را با 
محتواي جديد 
درگير مي نمايد 
و به او فرصت 
پرسش و پاسخ 
مي دهد
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بديــن منظور در بعضی مواقع، بــا ورود به صفحة 
خصوصی دانش آمــوز و ايجاد ارتباط دوســتانه با 
وی، مشکلات يادگيری را بررسی می کند و به رفع 
اشــکالات آموزشی روی می آورد. اين روش موجب 
می شود که فراگيرنده سطح پايين فعاليت های خود 
را با اشتياق و با اعتمادبه نفس بيشتری انجام دهد 
و متوجه شود که تمام اعمال او برای   معلم اهميت 

زيادی دارد.
در تدريس خصوصی به سبک دوستانه،   معلم اين 
مطلــب را به دانش آموز القــا می کند که يادگيری 
و فهــم محتوا برای افراد ســطح پايين کلاس هم 
از اهميت ويژه ای برخوردار اســت و تدريس برای 
آنان در محيط مجازی، محدود به يک زمان خاص 

نيست.

۲-۲-۵. دخالت دادن والدين در 
تعليم وتربيت

نکتة ديگــر، درگيرکردن والديــن و بزرگترها در 
فرايند تعليم وتربيت اســت. البته اين روش بايد با 
روابطی مثبت و به شــکل داوطلبانه صورت پذيرد. 
  معلم می تواند با طرح پرســش  در قالب نظرسنجی 
از والدين، بــا نقاط ضعف خــود در تدريس و نيز 
مشکلات رفتاری و يا نگرانی هايی که مخلّ يادگيری 
دانش آموز اوســت، آشــنا شــود و آن ها را بررسی 
نمايد. تعامل اوليا و مربيــان در فضای مجازی، به 
نحو بارزی در ايجاد محيط درســی بانشاط و فعال 
برای شاگردان مؤثر اســت. هر چه آگاهی   معلم از 
مشــکلات آموزشی و تربيتی بيشــتر باشد، حضور 
مشتاقانة دانش آموزان در کلاس فعال تر و مديريت 

محيط آموزشی برای   معلم آسان تر خواهدبود.

۲-۲-۶. توجه به مخاطبان
مخاطبان در فضای مجازی ديگر محدود به تعداد 
مشــخص دانش  آمــوزان در چهارديــواری کلاس 
نيســتند بلکه خانواده ها نيز به طــور ناخودآگاه در 
کلاس حضــور می يابند و گوش به ســخنان   معلم 
می  ســپارند و بدين گونه، هدايــت و تعليم به طور 
پنهان و نهفته و غير مستقيم نيز وسعت می يابد. از 
طرفی، خانواده ها  همياران مؤثری در ارائة آموزش و 
به خصوص پرورش نسل جوان هستند. در اين زمان، 
لازم اســت   معلمان با هوشياری در صدد آن باشند 
که اين موقعيت را به فرصت تبديل کنند و بيشترين 
بهره را، به خصوص در مبحث توسعة تربيت دينی و 
آموزه  های معرفتی ببرند. در اين عرصه، نقش   معلم 
به مبلغ تعميم می يابد. البته معلم متخصص و آگاه 

هزارة ســوم. جلد اول، چاپ اول. 
قم: سماء قلم.

حســين؛  پوراحمــدی،   -
 .(١٣٩١). مهــدی  جعفری پناه، 
«اخلاق به مثابة قــدرت نرم در 
رويکــرد اســلامی». مجلة علوم 
پانزدهم، شمارة  سياسی، ســال 

٥٧، صص ١٥٦-١٣٧  .
 .(١٣٨٩) طاهــره.  ترابــی،   -
«بازخوانی قــدرت نرم (با تأکيد 
اســلامی)»،  ايرانی-  فرهنگ  بر 

از مجموعــه مقالات قدرت نرم و 
سرمايةاجتماعی، اصغرافتخاری و 
همکاران. چاپ دوم. نشر دانشگاه 
امام صادق (ع) و دانشگاه جامعة 
امام حســين (ع) وپژوهشــکدة 

پيامبراعظم (ص)، تهران.
- رؤوف، علی.(١٣٨٧). آنچه ياد 
می گيرند:  يــاد  آنچه  می دهيم، 
مدرســه،   معلمان  مديران  برای 
و پــدران و مادران. چــاپ دوم. 

تهران: مدرسه.
- رمضانــی، فاطمــه؛ حيدری، 
نوروزی، رضاعلی. محمدحسين؛ 
(١٣٩٨). بازشناسی الگوی   معلم 
احوالات  بــر  مبتنی  الهام بخش 
ســه معلم برجستة ايران معاصر: 
محمدحســين نايينــی، محمد 
حســين طباطبايــی و مرتضی 
مطهری». فصلنامة علمی تربيت 
اسلامی، ســال ١٤، شمارة ٣٠، 

صص ١٧٦ - ١٥٥. 
- شجاعی، محمدصادق.(١٣٨٦). 
نظرية نيازهای معنوی از ديدگاه 
اسلام و تناظر آن با سلسله  مراتب 
نيازهای مازلو، مطالعات اسلام و 
روان شناسی، شــمارة ١،(پاييز و 

زمستان) صص ١١٦-٨٧.
- عبّاســی مقــدم، مصطفــی. 
(١٣٧١). نقش اسوه  ها در تبليغ و 
تربيت. چاپ اول. تهران: سازمان 

تبليغات.  
رضــا.(١٣٩٨).  فرهاديــان،   -
در  ارزش هــا  نهادينه ســازی 
قم:  اول.  چــاپ  دانش آمــوزان. 

بوستان کتاب.
- مظاهری، علــی اکبر.(١٣٧٦). 
هشدارهای تربيتی، چاپ چهارم. 

قم: هجرت.
- مکارم شيرازی، ناصر.(١٣٩٠). 
نهج  البلاغــه، با ترجمة فارســی 
روان. به قلم محمّدرضا آشتيانی،  
محمّدجعفر امامی. قم: انتشارات 

امام علی بن ابی طالب (ع).
حســن.(١٣٧٦).  ملکــی،   -
صلاحيت هــای حرفــة   معلمی. 

چاپ اول. تهران: مدرسه.
- ناظمــی اردکانــی، مهــدی.
(١٣٩٥). قدرت نــرم (مجموعه 
مقالات). چــاپ اول. تهران: آثار 

فکر.
نجيــب االله.(١٣٩٦).  نــوری،   -
انگيــزش  ســاختار  و  عوامــل 
رفتار انســان در انديشــة علامه 
طباطبايی. روان شناســی و دين، 
شــمارة ٤٠، (زمســتان)، صص   

 .٢٢-٥
- هادی منش، ابوالفضل.(١٣٨٥). 
شــوخ طبعی و مزاح در سيره و 
مبلغان، شمارة   پيشوايان.  سخن 
ارديبهشــت)،  و  (فروردين   ،٧٧

صص ٧٧- ٦٩.
- https://www.leader.ir.

منابع
- اســکندری، کريم؛ رستم زاده، 
و  «شناســايی  رضــا.(١٣٩٥). 
قدرت  مؤلفه های  اولويت بنــدی 
نرم در دانشــگاه بر اساس مدل 
فازی vikor »، ســال ششــم، 
دوفصلنامة  پانزدهــم،  شــمارة 
مطالعات قدرت نرم، صص ١١٢- 

.٨٢
حســن؛  بختيارنصرآبــادی،   -
 .(١٣٨٢) رضاعلــی.  نــوروزی، 
راهبردهای جديد آموزشــی در 

در انتقال معلومات محتوای آموزشی توانايی زيادی 
دارد و ايــن مقوله را تحت الشــعاع مباحث تربيتی 
قرار نمی  دهد. بــه هر روی، ماهيت کار   معلمی هم 
دانش اســت و هم مهارت حرفه ای (رؤوف، ١٣٨٧: 
٥٦). تسلط و اشراف بر محتوای آموزشی و توانايی 
در انتقــال داده ها خود يکــی از عوامل مؤثر نفوذ 
معنــوی   معلم اســت؛ همچنان  که بنــا بر فرمودة 
مقام معظم رهبری، «شرط تأثيرگذاری در جامعه، 
افزايش ســواد و ارتقای نصاب علمی است» (ديدار 
مقام معظم رهبری با طلاب حــوزة علمية تهران: 

.(٩٦/٦/٦
بر پاية آنچه بيان شــد، به خوبی می توان به نقش 
و وظايف ســنگين   معلم در امر تعليم و تربيت در 
فضای پرهياهوی مجازی پی برد؛ چرا که مخاطبان 
وی محدود به طيف خاصی نيستند و حتی خواص 

هم در برابر وی و ناظر تدريسش هستند.

۳. نتيجه
امروزه فضــای مجازی يکی از ابزارهای کارآمد در 
تعليم وتربيت به شــمار می رود. اگرچه تدريس در 
اين محيط مشکلاتی برای مخاطبان ايجاد می کند 
و رسالت سنگين معلمی را نيز دوچندان می سازد. 
معلمان فرزانه و متعهد، افزون بر تدريس محتوای 
آموزشــی و  تحول در ماهيت روش های پيشــين 
تدريس، به عنوان اســوه های الهام بخش در عرصة 
فرهنــگ و اخلاق ، نقش مبلّــغ و هدايتگر را برای 
نســل جوان ايفا می کنند و به تدريس در اين فضا 
به عنــوان يک فرصت می نگرند. آنان با خودآگاهی 
و خودشــکوفايی و نفوذ معنوی در دل شاگردان ، 
در پرتو تعليم و تربيت صحيح و نيز نهادينه ســازی 
ارزش های والای دينی و اســلامی خواهند توانست 
جامعه را از درون متحول سازند و به سمت و سوی 
تعالی، رشد و شــکوفايی سوق دهند و انسان هايی 
خدامحور و متخلق به اخلاق اسلامی تربيت نمايند.
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دکتر اقدس فاتحی
استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی 
دانشکدة ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه 
قم
سمانه کیانی بیدگلی

کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی 
دانشکدة ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه 
قم

 چکیده
در این پژوهش جنبه‌‌‌‌‌‌‌‌های زیبایی‌‌‌‌شناسانة 
اغراق در موضوعات شعری حماسه و مدح 
به روش توصیفی‌‌‌‌ـ مقایســه‌‌‌‌ای بـــررسی 
می‌شــود. با توجــه به اهمیــت اغراق در 
موضــوع شــعری حماســه و همچنین، 
به‌‌‌‌کارگیری افراط‌‌‌‌آمیز غلو در مدح می‌توان 
به بررســی میزان تأثیرگذاری این صنعت 
در این دو مقوله پرداخت. در مقالة حاضر، 
چگونگی کاربرد صنعت اغراق در حماسه و 
مدح و همچنین بسامد این آرایه در کنار 
ســایر تصاویر بلاغی در هــر دو نوع ادبی 
بررسی شــده اســت. نتایج حاصله نشان 
می‌دهد که اغراق مشخصة ذاتی نوع ادب 
حماسی و سرشــار از نوعی زیبایی‌‌‌‌آفرینی 
طبیعی اســت و در توصیــف ویژگی‌های 
قهرمان حماسه از مضامین متنوع طبیعی 
و متناســب بهره می‌‌‌‌برد؛ حال آنکه غلو در 
مدح الزاماً دربردارندة مضمون‌‌‌‌های طبیعی 
و مطبوع نیســت. مدح‌ نابجا و غلوآمیز در 
حقیقــت مملو از ســتایش صفات نیکوی 
فرضی اســت که اساساً از آن‌‌‌‌ها در ممدوح 

نشانی نمی‌توان یافت و ریشه در طبیعت 
ممدوح ندارند. شاعر مداح عمدتاً به کمک 
ذهن خلاق خود برای ســاخته و پرداخته 
کــردن ایــن معانــی، غلوهای شــدید و 
افراط‌گونه‌‌‌‌ای به کار می‌‌‌‌برد که گاه به ترک 
ادب شرعی منجر می‌‌‌‌شود. انگیزة شاعر از 
تولید این غلوها، صرفاً دســتیابی به صله 
است. به‌‌‌‌طور کلی، آنچه در مبالغه و غلو و 
اغراق شایسته و بایسته نمی‌نماید، تعیین 
درستی یا نادرســتی آن به لحاظ عقلی و 
عرفی نیست بلکه نوعی ناهماهنگی و عدم 
تجانس و ناپســندی در کاربرد افراط‌‌‌‌آمیز 
غلو در مدیحه‌‌‌‌ســرایی اســت که در بافت 

معنایی کلام خوش نمی‌‌‌‌نشیند.

کلیدواژه‌‌‌‌ها: حماســه، مدح، شــاهنامة 
فردوسي، قصايد خاقاني، اغراق، غلو

1. مقدمه
ســخن محصول تفکرات انساني است و 
انسان به‌‌‌‌واسطة جملات مي‌تواند افکار خود 

را به ديگران منتقــل کند. حال اگر کلام 
دثار زيبايي داشته باشد، دلپذیرتر است و 
در ذهن مخاطب تأثير بيشتري دارد. اغراق 
که از برجسته‌‌‌‌ترین ترفندهای ادبی است، 
همواره موجبات دل‌‌‌‌انگیزی سخن را فراهم 
آورده اســت. به‌‌‌‌طورکلی، وســعت کاربرد 
این صنعت را از آثــار ادبی ایران پیش از 
اسلام گرفته تا متون فاخر نظم و نثر ادب 
فارسی عهد اسلامی می‌‌‌‌توان مشاهده کرد. 
اغراق علاوه بر حماســه و مــدح، همواره 
آرایــة فراگیر در انواع موضوعات شــعری 
چون هجو، طنز و مطایبه تغزلی و غنایی و 

عرفانی نیز بوده است.
همگام با آغاز شعر فارسي، صنعت اغراق 
در کنــار دیگر صنایــع تکامل‌‌‌‌یافتة بدیع، 
نقش ســزاوارانه‌‌‌‌تری يافــت. اغراق با ذات 
حماسه عجین است و جزء لاینفک آن به 

شمار می‌‌‌‌آید.
در  اغــراق  عنصــر  دیگــر،  ســوی  از 
مدیحه‌‌‌‌ســرایی بســیاری از شــاعران نيز 
به‌‌‌‌وفور به چشــم مي‌‌‌‌خورد. در این میان، 

 اغراق در حماسه و مدیحه‌سرایی
 مطالعة موردی: 

 و قصیدة خاقانی
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اســاس مدح نيز مبالغه و غلو است. البته 
اين صنعت در ساير موضوعات نظم فارسی 
همچون طنــز و مطايبه، هجــو، تغزلی، 

غنايی و عرفانی نيز ديده می شود.

۱-۱. بيان مسئله و پرسش 
تحقيق

گروهي از شــاعران بلندپاية ادب فارسی 
همچون فردوسی و خاقاني در اشعار خود 
از صنعت بديعي اغراق فراوان بهره برده اند. 
حماسه و مدح دو قالب فاخر ادبی هستند 
که صنعت اغــراق در بافــت متنی آن    ها 
نمود والايی دارد. پژوهش حاضر با بررسی 
کيفيت و کميت اغراق    های حماسه و مدح 
با تکيه بــر «رزم ســهراب و گردآفريد» 
شــاهنامة فردوســي و «مدح زين    الدين 
وزير ســلجوقيان عراق» در ديوان خاقاني 
و بازتــاب تصاويــر در اغراق    های هر يک، 
درصدد يافتن پاســخ به اين پرسش مقدر 
اساسی است که کدام    يک از اشعار متعلق به 
دو نوع ادبی حماسه و مدح در به    کارگيری 
اغراق های شــاعرانه و تصويرهای ناشی از 
آن، جلوة زيباتري را پيش روی مخاطب به 
نمايش گذاشته و نيز اغراق های موجود در 
بافت هريک از انواع ادبی حماســه و مدح 
تا چه ميزان طبيعی جلوه گر شــده است. 
در باب اين مســئله که آيا اغراق در شعر 
حماسی و شعر مدحی به    صورت يکسان به 
کار گرفته شده يا خير، می    توان به تصاوير 
حاصل از اغراق در هر کدام از آن    ها توجه 

کرد و اقسام آن را مورد واکاوی قرار داد.

۲-۱. پيشينة تحقيق
در حوزة مطالعــات در زمينة آراية اغراق 
می توان به مقالاتی چون «اغراق و شوخی 
از منوچهــر  اغراق آميــز در شــاهنامه» 
احترامــی(١٣٧٨)، «مبالغــه و اغراق در 
مدايح متنبی» از علی محمد جمالی بهنام 
(١٣٨٠)، « بازتــاب طبيعت در اغراق های 
شاهنامه» از موســی پرنيان و سيد آرمان 
حسينی آب  باريکی (١٣٩٥)، و  «اغراق در 
زبان حماسی فردوسی و متنبی» از حسن 
شوندی و باباخان استندآباد (١٣٩١) اشاره 
کرد اما بيشتر تحقيقات انجام شده در اين 
زمينــه، عمدتاً به بررســی صرف صنعت 

اغراق در هــر يک از موضوعات شــعری 
پرداخته اند. 

۳-۱. ضرورت و هدف تحقيق
اغــراق به عنوان صنعتی فراگيــر، با ارائة 
تصاوير گوناگون اشــکال متنوعی را پديد 
آورده اســت. گرچه مقالاتی وجود دارند 
که با محوريت بررسی کلی مفاهيم، حول 
اين صنعت ادبی می چرخند، تاکنون هيچ 
پژوهش مستقلی در زمينة مقايسة کاربرد 
تصاويــر عينی و مصداقــی صنعت اغراق 
در قالب حماســة فردوسی و مدح خاقانی 
صورت نگرفته  اســت. از ايــن رو، تلاش 
نگارندگان مقالة حاضر اين است که تصاوير 
حاصل از اغراق ها را در حماســة سهراب 
و گردآفريد فردوســی و مــدح زين الدين 
خاقانی بررسی کنند و با استفاده از نمودار 
کمی، درصد کاربرد اغراق ها را در هر يک 
از گونه های شعری مشخص نمايند؛ با اين 
هدف که طــرح واره ای برای پژوهش های 

مشابه پديد آيد. 

۲. صنعت اغراق
يکی از صنايع مهم معنوی در بديع، اغراق 
يا بزرگ    نمايی اســت. اغــراق در اصطلاح 
ادب، زيــاده    روی در ســتايش يا نکوهش 
اســت. با اين حال، اغراق مناسب شاعرانه 
همواره زيباست؛ زيرا هر قدر توصيف دور 
از باور باشد، ســخن عاطفی خيال    انگيزتر 
اســت و بر دل ها می    نشــيند. البته اغراق 
مناسب آن اســت که از تصنع نيز به دور 
باشد. پيش از مقايســة تصاوير حاصل از 
اغراق در حماسة فردوسی و مدح خاقانی، 
نخســت به    طور مختصر به ماهيت اغراق 
و مباحث کلی دربــارة اين صنعت، نظير 
تفاوت اغراق با مبالغه و غلو اشاره می شود.

۱-۲. اشتقاق کلمة اغراق، 
مفهوم اغراق، اهميت اغراق

اغراق از مصدر باب افعال برگرفته شــده 
ی؛      است: اغَرَقَ، يُغرِقُ، اغِراق و اغِراقاً فی الشَّ
يعنی در چيزی زياده    روی کرد. «قديم    ترين 
ســند از کتب بلاغي اسلامي که در آن از 
اغراق ســخن به ميان آمــده، «البديع» 
ابن    معتز است که از اغراق با عنوان الافراط 

في    الصفه (افــراط در توصيف چيزی) نام 
مي برد» (شفيعي کدکني، ١٣٧٥: ١٣٠).

در کتاب «ترجمان البلاغه»، کهن    ترين و 
تأثيرگذارترين کتاب بلاغت فارسی دری، 
در تعريف اغراق چنين آمده است: «پارسي 
وي [اغراق] در رفتن بود اندر صفت، چنان 
کي خرد اندر پذيرفتنِ وي بِشَمَذ و چنين 
ــعرُ أکذُبه أَعذبُه کي از شعر  گفته اند: الشِّ

آنچه به دروغ تر با فروغ تر.
احمد اُشنانی گويد:

گشتم جهان و ديدم ميری را
بر نيم نان دو جای زده مسمار

کز بيم بُخل او به دو صد فرسنگ
گنجشک بر زمين نزند منقار»

(رادويانی، ١٣٦٢: ٦٢)

بيشــتر اهالی بلاغــت، از ديرباز صنعت 
اغراق را به    عنوان يکــي از زيورهاي کلام 
عبارت  اغراق  مفهوم ســادة  پسنديده    اند. 
از آن است که سخن    سرا به     هنگام وصف، 
مدح يا ذم و هجو کســی يا چيزی، چنان 
زياده    روی کند و مرتکب گزافه    گويی شود 
که برای شــنونده حيرت    انگيز باشــد. در 
مبالغه  در سودمندي  کتاب «چهارمقاله» 
و اغراق آمده است: «شاعري صناعتي است 
که شاعر بدان صناعت، معني خُرد را بزرگ 
گردانــد و معني بــزرگ را خُرد؛ و نيکو را 
در خصلت زشــت بازنمايد و زشــت را در 
صورت نيکو جلوه کند» (نظامي عروضي، 
١٣٦٩: ٤٢). مرحــوم همايــي در کتاب 
«فنــون بلاغت و صناعــات ادبي» در اين     
باره گفته اســت: «کمتر اتفاق مي افتد که 
سخن ادبي نظم و نثر از اين صنايع خالي 
باشــد. مخصوصاً صنعت مبالغه و اغراق به 
جايي رســيد که ميدان طبع آزمايي شعرا 
و نويســندگان گرديد؛ چندان که هر قدر 
شعر با اغراق و مبالغه بيشتر توأم بود، آن 
را ارزش بيشتر مي دادند و از اينجاست که 
عر أکذَبَهُ؛  اين جمله مثل شده: اَحسَنُ الشِّ
يعني بهترين شــعر آن اســت که دروغ    تر 
يعنــي مبالغه و اغراقش بيشــتر باشــد» 
(همايــي، ١٣٧١: ٢٦٧). دربــارة اهميت 
اغراق در مدح می تــوان به «قابوس نامه» 
استشــهاد نمود که از متون توليدشــدة 
مقــارن با دورة شــکفتگی علوم بلاغی به 
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شمار می رود. در آن کتاب به بهره     جستن 
از مبالغه و اغراق ســفارش شــده است: 
«ســزاي هر کس را بشناس و مدح چون 
گويي، قدر ممدوح بدان! بدان هر کســي 
را چه بايد گفتن! و اندر شعر، دروغ از حد 
مبر؛ هر چند دروغ در شــعر هنر اســت» 
(عنصرالمعالي کيــکاووس، ١٣٧٣: ١٩١). 
هــر آنچه تحت عنوان اغراق، مبالغه و غلو 
در بديع ســنتی آمده است، اساساً با همة 
آرايه هــای ديگر در بديــع معنوي تفاوت 
دارد. دربــارة اهميت اغراق در حماســه 
می    توان گفــت که اغراق در حماســه از 
جايگاه باارزشی برخوردار است و «صنعت 
اجباري شعر حماســی است؛ درحالي که 
تمامي صناعاتي که در بديع معنوي مطرح 
مي شوند، [در حماســه] کاربرد اختياري 

دارند» (صفوي، ١٣٨٣: ١٤٠).

۲-۲. بررسی تفاوت ميان اغراق، 
مبالغه و غلو

برخــي نويســندگان آثار کلاســيک در 
بلاغت، همچون رشــيد وطــواط صاحب 
حدائق    السحر و شــمس    قيس رازي، مؤلف 
«المعجم فی معايير اشــعارالعجم»، قائل 
به تقســيماتی همچــون مبالغــه، اغراق 
و غلــو نبــوده و تفاوتــي فی مابين آن    ها 
ذکــر نکرده اند (١)؛ از جملــه در المعجم 
مي نويسد: «اغراق [سخت] كشيدن كمان، 
و در صنعت سخن آن است كه در اوصاف 
مــدح و هجا و غير آن غلو كنند و مبالغت 
نمايند» (رازی، ١٣٦٠: ٥٨). شمس    قيس 
چنــان     کــه از تعريف فوق پيداســت، در 
زمرة بديعيّونی است که به قول کتاب دُرّة 
نجفی «هر ســه [مقوله] را يکی دانسته» 
 (٢٠٨  -  ٢٠٧  :١٣٦٢ (نجف    قلی ميــرزا، 
است. در «حدائق    السحر» نيز دربارة اغراق، 
ذيل عنوان «الاغراق في    الصفه» آمده است: 
«اين صنعت چنان باشــد كــه در صفت 
چيزي مبالغت بسيار ورزند و به اقصي    الغايه 
برسد» (وطواط، ١٣٦٣: ٧٣). مبالغه از باب 
بالَغَ، يُبالِِغُ، مبالَغَه می آيد. بِلاغاً فيهِ؛ يعنی 
شخص در کاری، کوشش خود را زياد کرد. 
مبالغه عبارت اســت از توصيف ويژگی ها 
و برشــمردن خصوصياتی کــه به    گونه ای 
افراط    آميز و غيرمتعارف به کسی يا چيزی 

نسبت داده شود. در «دقايق الشعر» از اين 
صنعت با عنوان ايغال [وَغَلَ، يَغِلُ، وُغُولاً،... 
لَ. الوِغَــال: المبالغه  اوَغَــلَ، ايغــالاً و تَوَغُّ
فی الوصف، يعنی مبالغه در توصيف کسی 
يا چيزی] ياد شــده  و بــه نزديک ارباب 
بلاغت، آن را اين    گونــه توصيف کرده که 
«شاعر در اوصاف مدح يا هجا توغل کند. 
در زبان ها متداول است که چون در مدح 
يا هجا مبالغت  کننــد، گويند فلان کس، 
عظيم بزرگ است  و اين  سعادت بدو ارزانی 
    است و استادان در اين معانی اشعار لطيف 
گفته    انــد» (تاج الحلاوی،١٣٤٠: ٤٤-٤٢). 
شماری از بديع نگاران   همچون پيشينيان 
خــود، عناصر عقل و عادت و عرف را وجه 
تمايز اغراق، مبالغه و غلو (٢) دانســته اند. 
«از منظــر بديع    شناســان عنصــر عقل و 
عادت بســيار حائز اهميت اســت ولي از 
آنجا که عقل و عادت معياري نسبی است، 
شناسايي گونه هاي سه گانه دشوار خواهد 
بود؛ به    گونه    ای کـــــه در غـــــالب کتب 
بديعي، شــواهد اين صنعت بدون تعيين 
گونه هــاي آن نقــل شــده اند»(کاردگر، 
را  قدمــا  آرای  ماحصــل   .(٣٥٩  :١٣٨٨
در باب تقســيمات اغراق می توان چنين 
جمع    بندی کرد: اغراق آن اســت که  وقوع 
کاری در آن از نظر عقلی ممکن اما عرفاً و 
عادتاً غيرممکن باشد. مثال  برای اغراق در 
مدح: گرد سپاهش به روز، شعلة خورشيد 
کُشــت/ عکس سنانش به شــب لمعه در 
اختر شکست (انوری، ١٣٧٦: ٩٠/١). ذکر 
نمونه ای برای اغراق در حماســه: درفش 
تهمتن چو آمد پديد/ به خورشيد گرد سپه 
بردميد (فردوسی، ١٣٨٤: ٣٠٥/ بيت ٤٠).

مبالغــه آن اســت که هــم از نظر عقلی 
ممکن باشــد و هــم به لحاظ عــرف. از 
انــوری: خطبه ها را زبان بــه ذکر تو تر/ تا 
ممر ســخن دهان باشــد (انوری، ١٣٧٦: 
١/ ١٣٨). از فردوســی: ســپاهی که شد 
دشــت چون آبنوس/ بدريــد هر گوش ز 
آوای کوس (فردوسی، ١٣٨٤: ٣٠٥/ بيت 
٢٩). غلو آن اســت که وقــوع امری نه به 
لحاظ عقلی ممکن باشــد نه عرفاً و عادتاً؛ 
مانند اين بيت انــوری: گر ثور چو عقرب 
نشدی ناقص و بی    چشم/ در قبضة شمشير 
نشــاندی دبران را (انوری، ١٣٧٦: ١٠/١). 

امروزه دانشــمندان علوم بلاغی با آنکه در 
آثار خود به بيان آراء قدما و بررسی نظرات 
آنان در باب اغــراق پرداخته انــد، ديگر، 
تقســيمات بلاغيون قديم دربــارة اغراق، 
مبالغه، غلــو و معيارهای مرزبندی آنان را 
در اين زمينه نمی پذيرند. «آنچه مســلم 
اســت اينکه پذيرفتــن آراء قدما در باب 
ملاک زيبايی و زشــتی و پذيرش يا عدم 
پذيرش انواع مبالغــه و اغراق، قابل قبول 
نيست؛ زيرا بسياری از غلوها به    جای خود 
دارای زيبايی بســياری است و اغراق هايی 
که در حد فروتری قرار داشته و به واقعيت 
نزديک تر است، گاه از زيبايی هنری بی    بهره 
و يــا کم    بهره اســت» (شــفيعی    کدکنی، 
١٣٨٣: ١٣٥). کارکــرد اغراق در شــعر، 
مجسم ســاختن عاطفة شــديد انسانی و 
واکنش احســاس در قبال شکوهمندی و 
عظمت چيزی است. دربارة تفاوت راست 
و دروغ بــودن در اغــراق و مبالغه و غلو با 
راست    گويی و دروغ    گويی، مرحوم وحيديان 
کاميار به    درستی گفته است: «مسئلة دروغ 
و راســت مربوط به زبان خبر است؛ حال 
    آنکه شعر کلامی انشايی و عاطفی است، نه 
خبری. هدف شعر نمايش عواطف شديد و 
زيبايی آفرينی  است نه خبررسانی. علمای 
بلاغت در اين مورد به تفاوت کلام عاطفی 
و خبری پی نبرده بودند؛ لذا به غلو در شعر 
که کلامی عاطفی و انشــايی ا    ست، از ديد 
خبری می نگريســته اند و به همين دليل 
آن را دروغ می پنداشــته     اند» (وحيديــان 
مرحــوم  کاميــار، ١٣٨٥: ١٠٩- ١٠٨). 
همايی دربارة تفــاوت مبالغه، غلو و اغراق 
با ســخن دروغ می    نويسد: «در دروغ گويي 
قصد فريب کاري دارند و بدين    سبب، قرينة 
حالي يا مقالي نمي آورند که دليل بر گفته 
دروغين آن    ها باشد بلکه ظاهر گفتار خود 
را چنان با روپــوش صدق مي آرايند و آن 
را در کسوت راســت وانمود مي کنند که 
موجب فريب شــنونده مي شــود و آن را 
راســت مي پندارد امــا در مبالغه و اغراق 
قصد فريب کاري و تزوير نيســت؛ وانگهي 
ســياق کلام و مقتضيات حال و مقام همه 
دســت به هم مي دهد و بهترين قرينه را 
به    کار مي آورد کــه مقصود گوينده تزيين 
سخن است. هيچ    کس تاکنون از مبالغات و 
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اغراقات شعري در ضلالت و فريب نيفتاده 
که آن را صدق و راست پندارد؛ زيرا مطلب 
پيش شنونده و گوينده هر دو مسلم است. 
قرينة حال و مقام هم بهترين دليل آشکار 
است که نيت دروغ    گويي و فريب کاري در 
کار نيست» (همايي، ١٣٧١: ٢٦٩-٢٦٨).

۳. قالب    های شعری حماسه و 
مدح

پيــش از ورود بــه بحث اصلــی، به    طور 
مختصــر بــه ماهيــت حماســه و مدح 
می پردازيم. حماســه در اصطلاح «نوعي 
اشعار وصفی اســت که مبتني بر توصيف 
اعمــال پهلواني، مردانگي هــا و افتخارات 
قومي يا فردي باشــد؛ به نحوي که شامل 
مظاهر مختلف زندگي آنان گردد» (صفا، 
١٣٦٣: ٣). مــدح نيز عبــارت از توصيف 
ستايش    آميز ممدوح است که     گويی اعمال 

شگفت    آوری از او سر زده است.

۱-۳. تعريف حماسه و تحليلی 
بر کاربرد اغراق در شاهنامه

حماســه واژه    ای تازی اســت. «حميس 
به معنی دلير و کســی     اســت که در کار، 
سخت و استوار باشد. حماسه زادة اسطوره 
اســت. حماسة راستين جز از دل اسطوره 
نمی آيد» (کــزازی، ١٣٩٠: ١٨٢). اغراق، 
درون    ماية اصلی حماســة شاهنامه است. 
اغراق در شــاهنامة اســتاد فرزانة طوس، 
مشــتمل بر گزاره هايی بس فاخر دربارة 
قهرمانــان و کارکيايی های ابــر پهلوانانی     
است که از ريشة اساطيری برخوردارند و 
کردارهای آنان نيز مافوق طبيعی است. از 
اين روست که فردوسی بزرگ، اوج عظمت 
حوادث شــکوهمند حماسه را به اقتضای 
ســخن، جز به مدد اغراق های گســتردة 
شــاعرانه به نمايش نمی گــذارد. اهميت 
متن حماسی،  در  اغراق  جمال    شناســانة 
از چگونگی تبييــن، ايضاح و تأکيد آن بر 
معانی بلند و نماياندن گسترة شکوهمندی 
حماسه هويدا می شــود. بدين    سبب است 
الزامی    ترين و قوی    ترين  که اصيل    تريــن، 
عنصر خيال در حماســه اغراق اســت؛ تا 
جايی که مفهوم واقعی حماســه و لازمة 

اصالت آن، در کيفيت به    کارگيری اغراق ها 
تعريف می شــود. قهرمان حماسه مافوق 
بشری است و اغلب، بُن مايه های ماورايی 
و اســطوره ای دارد و بالطبع، کردارهايش 
نيز ماوراءالطبيعی  هســتند. در حماســه 
حتی به اجزای طبيعت نيز جان بخشيده 
می شــود. حيوانات، گياهان و جمادات در 
حماســه ذی شــعورند؛ از اين    رو حماسه 
عرصة وســيع اســنادهای مجازی است. 
ما در حماســه با وقايع، رفتارها و اعمال 
ســترگ     مواجــه می شــويم. از قهرمانان 
رفتارهای  و  فوق بشــری، کلان    کردار    هــا 
عالی ترين  می    زنــد.  مافوق طبيعی ســر 
شــيوة بيان در نماياندن ايــن تصاوير و 
مناظر خاص به مدد مبالغه و اغراق سامان 
می يابد. «مبالغــه، اغراق و غلو، جزو ذات 
اثر حماسی اســت و از مختصات حماسه 
محســوب می شــود» (شميســا، ١٣٧٨: 
٧٧). تصاويــر حماســة فردوســي براي 
القــاي حالت ها، نمايش لحظه ها و جوانب 
گوناگون طبيعت و زندگي است اما وجود 
اغراق هــاي بي    شــمار به اشــعار او رنگ 
تازه اي می    بخشــد؛ اغراق هايي که تقريباً 
نمونة مشابهي در اشعار شاعران هم    روزگار 
وی ندارد. «در اغراق هاي شــاهنامه، قبل 
از هر چيز مســئله تخيل را به قوي ترين 
وجه مي توان مشاهده کرد؛ از اين رو جنبه 
هنري آن، امري ا    ست محسوس. از سوي 
ديگر، اغراق هاي شــاهنامه بر مدار نوعي 
اسناد مجازي و داراي تنوع بسياري است 
و قدرت القائي تصاوير آن به حدي     اســت 
که وســيع ترين حوزه هاي هستي و آفاق 
وجــود را پر مي    کند» (شــفيعي کدکني، 
در  فردوســي   .(٤٤٨ ـ   ٤٥٠  :١٣٧٥
داستان رزم سهراب و گردآفريد، همچون 
ساير داســتان های شــاهنامه، تصاويری 
زيبــا مي آفريند. او در بخشــي از ابيات، 
به توصيف زين افزارهــا و صفات پهلواني 
می    پردازد؛ در ابياتــی ديگر، گرد و خاک 
برآمده از ميدان جنگ و طريقة جنگاوري 
را به تصوير مي کشــد و با بخشي ديگر از 
اشعارش، به توصيف زني پهلوان و کنشگر 
چــون گردآفريد مي    پردازد و در خلال آن 
نيز داســتاني عاشــقانه را به منصة ظهور 

مي رساند.
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۲-۳. ماهيت و انگيزه هاي 
خاقاني در به    کارگيري اغراق و 

غلو در مدح
مدح در لغت «ستودن، ستايش، تمجيد 
کردن» (معيــن، ١٣٨٨: ذيل کلمه) و در 
اصطلاح «ســخني اســت که به مقتضاي 
حال ايراد مي شــود تا در ممــدوح تأثير 
بگــذارد و او را منفعل ســازد» (کاردگر، 
١٣٨٨: ١٠-٤). مدح همواره از قالب هايي 
بوده کــه در تمام دوره هــاي ادبي  وجود 
داشــته اما اينکه در چه دوره و سبکي و 
با چه ويژگي هايي نمود يافته اســت، اين 
مســئله جايگاه و ارزش شــعر مدحي را 
نشان مي دهد. خاقاني از سرآمدان سبک 
آذربايجانی اســت؛ با اينکه سبک شاعري 
خود را همچون سرايندگان  سبک عراقي، 
طرز عراقــي ناميده اســت. از مهم    ترين 
مي توان  آذربايجاني،  ســبک  ويژگي هاي 
به واژه آفرينــي و ايجــاد ترکيب هاي نو 
اشــاره کرد که گاه ســبب مغلق    گويي در 
شــعر شــاعران ســبک آذربايجاني شده 
است. در حقيقت، علاقة شاعران اين ديار 
اســتعاره های  و  تازة خيال  به    صورت هاي 
ديريــاب و گرايش به     کاربــرد آگاهی ها و 
دانسته    های علمي و دينی در شعر، موجب 
پيچيدگی هر چه بيشتر مفهوم اشعارشان 
شــده اســت؛ هر چند شــدت و ضعف 
به    کارگيري صنايع بديعي و واژه آفريني در 
ميان شاعران گوناگون اين سبک متفاوت 
اســت. در بررســي دلايــل روي آوردن 
خاقاني به مدح، مي توان گفت که در عصر 
او شاعران عموماً جايگاه و موقعيت پيشين 
خود را در دربارها ندارند؛ زيرا ديگر مانند 
دورة سبک خراســانی، آنان را در دربارها 
نمی    نواختــه و بــه آنان صله    هــای فاخر 
نمی    داده    اند. اساســاً يکی از علل گرايش 
شاعران پس از سبک خراسانی به استفادة 
وســيع از همة اطلاعات دينــی و علمی 
و دانش    هــای زمانه و همچنيــن کاربرد 
پربســامد آرايه    های ادبی در اشعارشــان 
اين بوده که آنان همواره می    خواســته    اند 
هنری تمام    عيار و جامع    الاطراف از خود در 
دربارها به نمايش بگذارند و چه بسا که اين 
کار آن    ها در قالب يک شعر مدحی صورت 
می    پذيرفته اســت و با يک تير دو نشــان 

می    زده    اند؛ هم هنرهای شکوهمند شاعرانة 
خود را نشان می    داده    اند و هم ممدوحی را 
مدح می    کرده    اند تا از اين راه خود را از فقر 
مادی    ای که گريبان    گيرشــان بوده     است، 
رها سازند. خاقانی شايد به     واسطة فقر و در 
نيازهاي مادي، همچون  نهايت براي رفع 
شاعران مديحه ســرای حرفه    ای مجبور به 
مديحه    سرايی مي شـــود تا هم خـود را از 
مضيقة مادی و تنگـــدستي نجات دهـد 
و هـــم با تـــرويج و نماياندن هنرهايش 
در شعر و برخواندن آن اشعـــار در دربـار 
سلاطيـن عصـــر، در جهت حفـظ آن    ها 
بکوشد. لذا اغراق هاي شــعري او، بيشتر 
به سمت غلوهای شاعــــــــــرانه پيش 
مي رود و گاه موجب تصنع در اشــعارش 
مي شود. وجوه [ظاهری] مدايح بر حسب 
تفاوت درجات ممدوحان، مختلف اســت. 
«از عيوب مدح يكي آن اســت كه از حد 
جنس [و درجة] ممدوح به طرف افراط و 

تفريط بيرون برند» (رازی، ١٣٦٠: ٥٨).
اين حــال می    دانيــم کــه  اغراق هاي  با 
خاقاني از نوع اغراق هاي بي    نمک نيســت: 
«ما در اشــعار پرمغز خاقاني، اغراق    هاي 
بي    نمــک نمي بينيــم؛ زيرا ايــن هنرمند 
توانا با جوهر هنر بســيار آشناست؛ آفات 
کلام را مي شناســد و از آنجا که شــعر او 
با آن بار علمــي و صنعت هاي هنري که 
دارد خواص و اهل هنــر را مخاطب قرار 
داده، از گزافه گويي و ابلهانه انديشــيدن 
سخت مبرّاست» (احمد سلطاني، ١٣٧٧: 
٢٥١). اين نکته درست است؛ زيرا خاقاني 
شاعر ســبکي است که مولد واژه هاي تازه 
و ترکيب هاي گوناگون اســت و تبحر وی 
در علــوم و دانش هــای گوناگــون نيز بر 
صحت اين ادعا افزوده است. البته خاقاني 
در ســتايش زين    الدين وزير عراق، طريق 
افــراط در پيــش گرفته و حتــي بعضي 
رذايل اخلاقي ممدوح همچون خشــم و 
ستم کاري را ناديده انگاشته و در شعرش 
فضايل ممــدوح را آن چنان اغراق    آميز به 
تصوير کشــيده که به ترک ادب شــرعي 
انجاميده اســت اما از آنجا که در ديوان او 
قصايدی با مضمون ستايش خداوند، نعت 
رسول (ص)، وصف مناسک حج و اشعاری 
از اين قبيل زياد اســت، نمی    توان او را در 

زمـرة شاعـراني چـون انـوري قرار داد که 
با تمسک به ايـن نوع تصـاويــر، بـي پـروا 

مرتکب ترک ادب شرعی شده    اند.

۴. بررسی و تحليل اغراق در 
نمونه هايی از اشعار فردوسي 
و خاقاني با نگاهی به تصاوير 

بلاغی و ادبی
اغراق يا غلو تصويري اســت که مي تواند 
محصــول عناصــری چون صــور خيال، 
سبک    هاي زباني، ادبی و فکری، تضادها و 
موارد بســيار ديگر باشد. اينکه هر يک از 
شــاعران در اشعار خود چه مضاميني را با 
چه مشخصه هايي به تصوير کشيده اند، از 

اهميت زيادی برخوردار است.
به نظر می    رســد با مقايسة اين دو قطعه 
شــعر به اين نتيجه می    رســيم که تعداد 
اغراق ها و غلوهاي قصيدة خاقاني بيش از 
حماسة سهراب و گردآفريد فردوسی است 
و آن را مي توان نتيجة ويژگي هاي سبک 
ادبی    ای دانســت کــه در دوران زندگاني 
اين دو شاعر ســخن    پرداز حکم فرما بوده 
اســت. تصاوير شعری ســبک خراسانی، 
عمدتاً ساده، عينی و آفاقی است. شاعران 
در ايــن دوره، به اشــيا توجه مســتقيم 
دارنــد و به دنبال مزين ســاختن کلام و 
درآميختن آن با آرايه    ها نيستند. از اين رو 
اغراق    های شاهنامه و ساير تصاوير شعری 
فردوســی، محسوس و گونه ای نمايشی از 
واقعيت های عينی اســت؛ در حالي که در 
سبک آذربايجاني، تصاوير انتزاعي و ذهنی 
به وفور به چشــم مي    خورد. شاعران حد 
فاصل سبک خراسانی و عراقی برای حفظ 
موقعيت پيشــين اجتماعــی و نيز امرار 
معاش خود، مجدانه به کســب انواع علوم 
زمانه و دســتيابی بــه مهارت های جديد 
رايــج در عصر خــود می پرداختند و يا از 
دانش های عصر خود، آگاهی هايی عمومی 
و کلــی حاصل می کردند. آنــان علاوه بر 
به    کارگيری وســيع انواع فنــون و صنايع 
و ترفندهای ادبــی، ناگزير از انعکاس آن 
دانش ها در شــعر خود بودند. از اين رو ما 
در اين دوره، با ساختن ترکيبات نو، ورود 
معارف و علوم اســلامی به شعر و استفادة 
شــاعران از لغات همة انواع دانش عصر و 



۱۹ | رشد آموزش زبان و ادب فارسی | دورة سي وچهارم | شمارة ٢| زمستان ١٣٩٩ |

زمانة خود مواجه می شويم و اين نکات، همگی 
از اختصاصات سبک آذربايجاني و عصر خاقانی     

است.
۲-۴. مقايسة آماری تصاوير اغراق 

در نمونه اشعار فردوسی و خاقانی
آمار نشان می    دهد که تعداد اغراق    ها و غلوهاي 
موجود در قصيدة مدحی خاقانی عبارت است از 
٤٨ اغراق و ١٣ غلو و در رزم سهراب و گردآفريد 
فردوســي، تنها ٢٨ اغراق و ٣ غلو. معيار ما برای 
تعيين اغراق يا غلو در اين نمونه اشعار اين است 
که شاعر نکته ای را در شعر خود بيان کرده باشد 
که از نظر عقلی قابل پذيرش است؛ حتی اگر به 
لحاظ عرف و عادت، بعيدالوقوع باشد. هرگاه نيز 
در سخن شــاعر نکته    ای ديده شود که به لحاظ 
عقل و عرف و عادت بعيدالوقوع اســت، در آنجا 

غلو به    کار رفته است.

۱-۲-۴. سنجش کيفی ساير تصاوير 
بلاغی در شعر فردوسی و خاقانی

در کنــار اغراق، تصاوير بلاغــی ديگری نيز در 
اشعار حماســی آمده که با تصاوير شعر مديح، 
به    طور مختصر مورد ســنجش قرار گرفته است. 
بر اين اســاس، مشــاهده گرديد که انواع ديگر 
تصاويــر متنوع بلاغی در قياس با حماســه، در 
مــدح، بس جزئی می نمايد و تصاوير گســتردة 
بلاغی بنا بر همين نمونه اشــعار کوتاه، فقط در 
شعر حماسی  فردوسی ديده می شود. آن تصاوير 
عبارت    اند از تصاوير زن، گردوخاک، آلات جنگ 
و زين    افزارها، طبيعت، حيوانات، سرعت  و شتاب 
و تصاوير مربوط به صفات و خصوصيات اخلاقی 

و پهلوانی    .

تصاوير صفات اخلاقي و پهلواني
در سراسر قصيدة مدحي خاقاني، صفات اخلاقي 
وزير عراق به تصوير کشــيده شــده اســت. در 
حقيقت، تصاوير اغراقي حاصل صفات اخلاقي    ای 
هستند که خاقاني در بدنة اصلي قصيده اش برای 

ممدوح قائل شده و از آن    ها مدد جسته است:
بــــــدر سپهـــر کرم، صـــدر کرام عجـــــم
صاحــب سيـــف و قلم، فخـــر زميــن و زمان
شمع هــــدي زين ديـــن، خواجة روي زمين
مفخـــر کلک و نگين ســرور و صــــدر جهان
دشمـــــن تـــو کي بود با تـــــو برابر به جاه؟
شير علم کـي شـــود همبـــــر شيـــر ژيان؟

عمــــر ابد را شــــده مـــــدت او پيــــشکار
ســـــر ازل را شده خامــــة او تــــــرجمان
بحـــر کفا از کرام در همـــــه عالــــــم تويي
کاهــل هنر را ز تـــــــوست قاعــدة نام و نان
روي سخا گشتـــه     است زردتـــر از شنبليــــد
اشک سخن گشته     است سرخ تـــر از ارغــــوان
هم سبــــب امن را رأفـت تــــو کيقبــــــاد
هم اثر عـدل را راي تــــو نــوشيــــــن روان

در ابيات بالا صفاتي چون سخاوت و بخشندگي، 
هدايتگري، ســخنوري، جاه و مقــام، برقراری 
امنيت و عدالت    گســتري با بهره گيري از عناصر 
خيــال به تصويــر کشــيده شــد و تصاويري 
اغراق گــون و غلوآميز را از صفات و خلق و خوی 
ممدوح نمايان ســاخت. با يک بررســی کوتاه 
می    توان دريافت که صفت سخاوت، بيش از ديگر 
تصاويــر در اين ابيات به چشــم مي خورد و اين 
تنها دستاويز طلب شاعر است؛ آن هم در دوره    اي 
که شــاعران براي گريز از فقــر، ممدوح خود را 
در اموري مي    ســتايند که حتي گاه نشاني از آن 

صفات در آن    ها نمايان نيست.
خاقاني در اين قصيده، خود را به ترسيم صفات 
نيک ممدوحش محدود نکــرده بلکه صفات بد 
اخلاقي او را نيز آن    چنان به تصوير     کشــيده که 
گاه به غلوهايــي ناپســند مي    انجامد و موجب 
ترک ادب شرعي مي    شــود اما در رزم سهراب، 
صفات پهلوانــي او و گردآفريد بنــا به اقتضای 
متن حماسه و درخور صحنة حماسی، به تصوير 

کشيده شده است:
چــــــــو ســهراب شــيراوژن او را بديــــد
بخنديـــــــد و لب را به دنــــــدان گزيـــد
گـــــــردآفريـــــد پيش  دمان  بيامـــــــد 
بديــــــد را  او  کمندافگــن  چـــــو دخــت 
پلنــگ چــون  شــد  و  ســهراب  بـــرآشفت 
چــو بدخواه او چاره    گــــــر بـــــــد به جنگ
کمــان را بــه زه کـــــــرد و بگشــاد بــــــر
نبـــــــد مــــرغ را پيش تيـــرش گـــــذر
سپهبــــــــد عنــــان اژدهــــا را سپـــــرد
ببــــرد روشــنايي  جهــان  از  خشــــم  بــه 

در ابيات  بالا، فردوسی با ساخت صفات پهلواني 
تيراندازي و  چون شــيرافکني، کمندانــدازي، 
خشم، و بهره    گيری از عناصر خيال، مشخصه های 
پهلوانی هريک از قهرمانان داستان را به نمايش 

گذاشته است.

کارکرد اغراق 
در شعر، مجسم 
ساختن عاطفة 
شديد انسانی 

و واکنش 
احساس در قبال 

شکوهمندی و 
عظمت چيزی 

است
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۵. نمودار کمی داده ها در بررسی 
تصاوير حاصل از اغراق در حماسه و 

مدح
در اين تحقيق، پارامترهای تصاوير حاصل از اغراق 
در دو قالب حماســه و مدح، به    صورت جزء به جزء 
داده    کاوی شده و براساس مقياس    های کم، متوسط و 
زياد در هر يک از اين دو قالب کدگذاری گرديده    اند. 

سرانجام نيز کدها در قالب نمودار کمی درآمده    اند:
 

۶. نتيجه    گيری
در اين جستار علاوه بر يادکردی از تعاريف اغراق، 
مبالغه و غلو از ديدگاه آثار بلاغت سنتی و کارکرد 
آن در انواع موضوعات شــعری، بسامد اغراق و غلو 
در حماســه و مدح به اجمال نمايش داده شــده و 
ويژگی هــای ادبی و معيارهــاي فصاحت و بلاغت 
در دو سبک خراســاني و آذربايجاني بررسی شده 
اســت. در چارچوب اين پژوهش مشخص شد که 
فردوســي از زبان اســتعاري اســتفاده نکرده و در 
عوض از تشــبيهات محسوس و اسنادهای مجازی 
در ســاخت تصاوير مدد گرفته؛ چرا که ويژگي هاي 
سبک خراســانی و نوع روايت گري حماسي چنين 
اقتضا مي کرده است. اين در حالي است که خاقاني 
از زبان اســتعاري بيشتر مدد جســته و به    واسطة 
اســتفاده از لغات عربی و نمايــش آگاهی    هايش از 
علوم گوناگــون و اصطلاحات آن    ها و الزامش برای 
به    کارگيری آن دانســته    ها در شعر، تصاوير شعري 

متفاوتي آفريده است.
به    طور کلی، می توان گفــت اغراق هاي خاقاني به 
همان اندازه زيباســت که اغراق هاي فردوسي؛ چرا 

که هر يک از اين شاعران        ـ که سرآمد شاعران عصر 
خويش بوده اند    ـ تصاوير خود را در بستر زماني خاص 
خــود آفريده اند که دقيقاً بــا معيارهاي فصاحت و 
بلاغت حاکم بر سبک دوران شاعري آن    ها مطابقت 
داشته است. لذا نمي    توان گفت اغراق    هاي کدام يک 
از شــاعران زيباتر است. با اين حال، به نظر می رسد 
تصاوير اغراق آميز فردوســي به چنــد دليل زيباتر 

است:
١. نوع تصاوير حماســة فردوسي در روند داستان، 
جهت نمايش صفات پهلواني و ســاير عناصر شکل 
گرفتــه و به    طور کلی، تصاوير در خلال داســتان به 

نمايش گذاشته شده است.
٢. تصاوير حماسة فردوسي با توجه به دورة سبکي 
و نحوة روايت گري ساده و زودفهم     است و به    سهولت 
مي تــوان آن    ها را دريافت؛ حال آنکه تصاوير خاقاني 
در خلال استعاره هاي پيچيدة او بسيار ديرياب     است 

و نمي توان آن چنان که بايد، از آن    ها لذت برد.
٣. در مدايح خاقانی، تصاوير بسيار غلوآميز بيشتر 
به منظور طلب و درخواست صله از ممدوح است. او 
ممدوحش را با برشمردن صفاتي مطلوب که شايد 
در وجود وی حتی نشاني از آن    ها نباشد، می ستايد 
و گاه شايد مرتکب ترک ادب شرعی می    شود؛ حال 
آنکه تصويرگري هاي فردوسي و اغراق    های شاهنامه 
در وصف قهرمانان حماسه براي دريافت صله نبوده 

است.

يادداشت ها
(١) برخــلاف اين گروه،     برخي ديگــر از بلاغيون 
ميــان اين صنايــع بديعــي تمايز قائل شــده    اند. 

تعداد اغراق ها و 
غلوهاي قصيدة 
خاقاني بيش از 
حماسة سهراب 
و گردآفريد 
فردوسی 
است و آن را 
مي توان نتيجة 
ويژگي هاي 
سبک ادبی    ای 
دانست که در 
دوران زندگاني 
اين دو شاعر 
سخن    پرداز 
حکم فرما بوده 
است
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صاحب «حدائق الحقايــق» (م. ٧٥٠) که 
باب ٣٩ کتــاب خود را به بحــث دربارة 
اغراق اختصاص داده، برای نخســتين بار 
گفته اســت: «فرق ميان مبالغت و اغراق 
آن اســت که هرجا اغراق نباشد، مبالغت 
باشد و هرجا مبالغت باشد، اغراق نباشد؛ 
چون اغراق افراط است در مبالغه» (رامی 
تبريــزی، ١٣٤١: ١٠٧). «الايضــاح»، از 
کتــب قديمی بلاغــت ادب عــرب، اين 
صنعــت را «منحصــر در اغــراق و غلو» 
(خطيب قزوينی، ١٩٧١: ٥١٤) دانســته 
است. «اگر مدعا چيزی باشد که فی نفسه، 
عقلاً و عادتاً ممکن بوده و ممتنع نباشــد، 
ايــن را تبليغ [مبالغــه] نامند؛ مانند اين 
قــول امِرِؤالقيــس: فَعَــادی عِدَاءَبَينَ ثَور 
وَ نعجــه/ دِراکاًفَلَم يَنضَح بِمَاء فَيَغسَــلِ» 
(الايضاح: ٥١٤). در اينجا شاعر ادعا کرده 
که اســبش در يک حرکت بــه گاو نر و 
آن    گاه بی درنگ به گاو وحشی ماده رسيده 
و آن    هــا را يکی پــس از ديگری بر زمين 
انداخته؛ با اين  حال، بدن اسب عرق نکرده 
و خيس نشده است اما اگر «ادعای شدت 
يا ضعف يک صفت عقلاً ممکن باشــد و 
نه عملاً و عادتاً مانند وَنَکرِمُ جَارَناَمَادَامَ فِينَ
الکَرامَه حَيثُ مَالاً [و همسايه مان  وَنَتبَعَهُ   ا/ 
را (=هــر کس بــه ما پنــاه آورد) گرامی 
می    داريم؛ تا زمانی که در ميان ماســت و 
می فرستيم به دنبال او کرامت (=بخشش) 
را، هرجا که برود. شــاعر اينجا ادعا کرده 
همساية او به هيچ ســوی ميل نمی کند؛ 
مگر آنکه کرامت مــورد ادعای ميزبان او 
را دنبال کند!] اين عادتاً ممتنع اســت اما 
عقلاً ممکن و غيرممتنع و اين دو [تبليغ 
و اغراق] مقبول هستند اما در غلو، ادعای 
شدت يا ضعف صفتی هم عقلاً محال است 
و هم عملاً و عادتاً» (الايضاح: ٥١٥)[تَکَادُ 
قُسيُّهُ مِن غَيرِ رَام/ تُمکِنُ فی قلوبهِِم ا لنُّبالاَ 
يعنــی نزديک اســت کــه کمان هايش 
بی    تيرانــداز، تيرهــا را در قلب    های آن    ها 
بنشاند (هاشمی، ١٣٨٠: ٣٩٦)] که عقلاً 
و عادتاً ممتنع اســت؛ «اين تقسيم    بندي 
در بدايع    الافکار کامل تر مي شــود و مؤلف 
زياده روي در وصف را سه گونه دانسته که 
غالباً در کتب بديعي ادوار بعد تکرار شده 
اســت» (کاردگر، ١٣٨٨: ١٩٥). در «دُرّة 

نجفــی» آمده: «اگر غلــو منتهی به کفر 
شود؛ مقبول نيســت بلکه مردود است» 
نويسندة  ميرزا، ١٣٦٢: ٢٠٨).  (نجف قلی 
استعمال  ناخوش    ترين  نيز  «ابدع البدايع» 
اين صنعت را آنجا دانســته که «منجر به 
توهيــن چيزهای محترم مذهبی شــود» 
(شــمس العلمای گرگانی، ١٣٧٧: ٢٨١)؛ 
مانند اين بيت متنبی که در آن شاعر در 
وصف ســخاوت ممدوح می    گويد: آيا موج 
دريا هم مانند دســت ممدوح است که از 
هم باز نشد، مگر هنگامی     که اجازه يافت 
موســی (ع) را در خود جــای دهد؟ «اوَ 
مَاانشَقَّ  يَمينِهِ/  مثلَ  اصلاح البَحرِ   - کَانَ لُجَّ

حتّیَ جازَ فيهِ موسی» (همانجا).
(٢) اينکــه برخــی بلاغيون نوشــته اند 
چيزی در عادت کم واقع مي شــود، خود 
نشــان    دهندة ترديــد آنــان در چگونگی 
تعيين دقيق مرز عادت اســت. «اين نوع 
تقســيم    بندي مبناي زيباشناسانه ندارد و 
شناسايي گونه هاي سه    گانه نيز کمکي به 
درک زيبايي هــاي اثر ادبي نمي کند؛ پس 
بهتر اســت که از آن چشم پوشــي شود و 
زياده روي در وصف، تنها به دو قسم مبالغه 
(اغراق) و غلو تقســيم شــود» (کاردگر، 

.(١٣٨٨: ٣٦٠

٩. خطيــب قزوينی. محمدبن عبدالرحمــن. (١٩٧١م.). 
الايضاح فی علوم البلاغه. شــرح و تعليق و نتقيح الدکتور 
دارالکتاب البنانی.  بيــروت:  خفاجــی.  عبدالمنعم  محمد 
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دری. بــه تصحيح و با حواشــی و يادداشــت های ســيد 

محمدکاظم امام. تهران: دانشگاه تهران.
١٢. شــفيعي    کدکني، محمدرضا. (    ١٣٧٥). صور خيال در 

شعر فارسي. چاپ ٦. تهران: آگاه.
١٣. شــمس العلماء گرگانی، محمدحسين. (١٣٧٧). ابدع 
البدايع. جامع    ترين کتاب در علم بديع فارســی. مقدمه و 

تحليل به اهتمام حسين جعفری. چاپ ١. تبريز: احرار.
١٤. شميسا، سيروس. (١٣٦٨). نگاهي تازه به بديع. چاپ 

١١. تهران: فردوس.
١٥. شــوندی، حسن و اســتندآبادی، بابا خان. (١٣٩١). 
اغــراق در زبــان فردوســی و متنبی. مطالعــات ادبيات 

تطبيقی. دورة ٦. بهار. شمارة ٢١. صص ١٣٥- ١٠٣.
١٦. صفــا، ذبيح    االله. (١٣٦٣). حماسه    ســرايي در ايران از 
قديم    ترين عهــد تاريخی تا قرن چهاردهم هجری. تهران: 

فردوس.
١٧. صفوي، کوروش. (١٣٨٣). از زبان    شناســی به ادبيات 

(شعر). تهران: سورة مهر.
 .(١٣٧٣) اســکندر.  کيکاووس بــن  عنصرالمعالــي   .١٨

قابوس نامه. تهران: علمي فرهنگي.
١٩. فردوسي، ابوالقاســم. (١٣٨٤). شاهنامه، به     کوشش 
ســعيد حميديان. جلدهــای ٣-١ در يک مجلد. چاپ ٨. 

تهران: قطره.
٢٠. کاردگر، يحيي. (١٣٨٨). فن بديع در زبان فارســي: 
بررســي تاريخي ـ تحليلي صنايع بديعي از آغاز تا امروز. 

چاپ ١. تهران: فراسخن.
گــزارش   .(١٣٨٥) جلال    الديــن.  ميــر  کــزازي،   .٢١
دشــواري    هاي ديوان خاقاني. چاپ ٢، ويرايش ٢. تهران: 

نشر مرکز.
٢٢. معين، محمد. (١٣٨٨). فرهنگ فارســي. به اهتمام 

عزيزاالله عليزاده. چاپ ٤. تهران: اشجع، ميکاييل.
٢٣. نجف قلی ميرزا، آقا ســردار. (١٣٦٢ ق). درة نجفی، 
حواشی و تصحيح و تعليقات حسين آهی. چاپ ١. تهران: 

فروغی.
٢٤. نظامــي عروضي ســمرقندي، احمد بن عمر بن علي. 

(١٣٦٩). چهارمقاله. تهران: اميرکبير.
٢٥. وحيديــان کاميــار. تقی. (١٣٨٥). بديــع از ديدگاه 

زيبايی    شناسی. چاپ ٢. تهران: سمت.
٢٦. وطواط، رشــيدالدين محمد کاتــب بلخی. (١٣٦٣). 
حدائق الســحر فی دقايق    الشــعر. تصحيح عبــاس اقبال 

آشتيانی. تهران: سنايی و طهوری.
٢٧. هاشــمی، احمــد. (١٣٨٠). جواهرالبلاغه. ترجمه و 
توضيح و تصحيح محمود خرسندی و اهتمام عباس اقبال. 

تهران: سنايی و طهوری.
٢٨. همايي، جلال    الدين. (١٣٧١). فنون بلاغت و صناعات 

ادبي. تهران: هما.

 منابع
١. احترامی، منوچهر. (١٣٧٨). اغراق و شوخی اغراق    آميز 
در شاهنامه. مجلة فرهنگ و مردم. شمارة ٢٥ ـ ٢٤. صص 

.١٤٤- ١٦١
٢. احمدســلطاني، منيــره. (١٣٧٧). قصيــدة فنــی و 

تصوير    آفريني خاقاني شروانی. چاپ ٢. تهران: کيهان.
٣. انوری، علی بن محمد. (١٣٧٦). ديوان انوری. جلد اول: 
قصايد. بــه تصحيح محمدتقی مــدرس رضوی. چاپ ٥. 

تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
٤. پرنيان، موســی و حســينی آب باريکی، سيد آرمان. 
(١٣٩٥). بازتاب طبيعت در اغراق های شاهنامه. مجلة پاژ. 

شمارة ٢٢ تابستان. صص ٨٠ ـ ٦٩.
٥. تاج الحلاوی، علی بن محمد. (١٣٤٠). دقايق الشعر ـ علم 
بديع و صنايع شــعری. به تصحيح و با يادداشت های سيد 

محمدکاظم امام. تهران: دانشگاه تهران.
٦. جمالی بهنــام، علی محمــد. (١٣٨٠). مبالغه و اغراق 
در مدايح متنبی. مجلة دانشــکدة ادبيات و علوم انسانی 
دانشگاه تهران. ســال چهل و ششم. شمارة ٢ و ٣. صص 

.١٥٩-١٥٨
٧. خاقانی شروانی، بديل بن علی. (١٣٨٢). ديوان خاقانی 
شروانی. به    کوشش ضياءالدين ســجادی. چاپ ٧. تهران: 

زوار.
٨. رادويانــي، محمد بن عمــر. (١٣٦٢). ترجمان البلاغه. 

تصحيح احمد آتش. چاپ ١. تهران: اساطير.
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 بقاي هر ملتي پيوند مستقيمي با حفظ فرهنگ و زبان ملي 
دارد و بديهي اســت كه حفظ زبان مشــروط به اتخاذ شيوه هاي 
آموزشي مناســب در مدارس اســت. اگر خواهان حفظ مليت و 
هويت اصيل خود هستيم، بايد در حفظ آثار باقي مانده از فرهنگ 
ملي خود، شــيوه هاي درست را انتخاب كنيم و بر خود بباليم كه 
همواره نام ايران بزرگ با ســرمايه هاي فرهنگي گذشتگان همراه 
بوده است و خواهد بود. يقيناً ارزش خاص بعد فرهنگي هم به تبع 
و اعتبار وجود اديبان و سخنوران و حكما و فلاسفه است كه همه 
اين مواريث براي نسل هاي آينده افتخارآفرين خواهد بود. بنابراين 
در آموزش ادبيات فارسي از يادگيري و يادآوري مفاخر ادبي خود 
بي نياز نيستيم، اما بايد بپذيريم ما در عصري زندگي مي كنيم كه 
با مقتضيات خاص زماني خود همراه است و پويايي معلم ادبيات 
و دانش آموز را مي طلبد و درمي يابيم كه از طريق همين پويايي و 

تحرك مي توان اهداف عاليه آموزش را دنبال كرد.
من آنم كه در پاي خوكان نريزم

مر اين قيمتي دُر لفظ دري را
ناصر خسرو

انــواع الگوها و روش هاي رايج در آموزش بيشــتر علوم و دروس 
عبارت اســت از: ١. الگوي همياري ٢. الگوي پيش سازمان دهنده 
٣. الگوي دريافت مفهوم ٤. الگوي تفكر استقرايي ٥. روش مقايسه 

٦. روش پرسش و پاسخ ٧. روش پژوهش ٨. روش حل مسئله ٩. 
روش تمرين.

ما در اين نوشتار به طور اخص چگونگي آموزش ادبيات فارسي ـ 
در دوره دوم متوسطه ـ و روش هاي بهره گيري از فناوري آموزشي 

در تدريس آن را مدنظر داريم.
امروزه نظام هاي آموزشي با استمداد از ابزارهاي فناوري آموزشي 
تلاش مي كنند محيط و فضاي آموزشي مطلوبي را، همراه با ايجاد 
انگيزه هــاي علاقه مندي و توانمندي، بــراي يادگيرندگان فراهم 
كنند. در اين زمينه رسانه هاي آموزشي نقش اساسي ايفا مي كند 
و امكانــات بالقوه اي را در اختيار معلــم قرار مي دهد كه از جمله 
آن ها فيلم هاي آموزشــي، با داشتن عناصري مهم و محوري چون 

تصوير، صدا و حركت، مي توانند فرايند آموزش را تسهيل كنند.
در ايــن مقالــه هدف ما آموزش «زبان فارســي» نيســت بلكه 
پرداختن به چگونگي آموزش و ياددهي درس «ادبيات فارســي» 
با برخورداري از روش هاي نوين آموزشي است؛ در واقع ما اين دو 

مقوله را از هم مجزا مي كنيم.

۱. معلم و اصول فناوري
فناوري آموزشــي شــيوه هايي را ارائه مي دهد كه در تســهيل 
يادگيري نقش بســزايي دارد. با توجه به اينكه تدريس و آموزش 

دكتر پروين ناهيدي
دبير بازنشسته آموزش وپرورش تهران

در آموزش ادبيات فارسيدر آموزش ادبيات فارسي
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مبتني بر ســه محور طراحي، اجرا و ارزشــيابي است، معلمي كه 
با اصول فناوري آموزشــي و رايانه آشنايي و تسلط داشته باشد، 
ابتدا طراحي مي كند، ســپس آموزش مي دهد و بالاخره ارزشيابي 

مي كند.
فناوري آموزشــي تركيبي از نيروهاي انساني و غيرانساني است 
كــه در مرحله طراحي به اهداف آموزشــي كلــي و جزئي اقدام 
مي كند و در مرحله اجرا، نيروي انســاني و وسايل كمك آموزشي 
و مواد آموزشــي و فضاهاي آموزشي را به كار مي گيرد. در مرحله 

ارزشيابي، نتيجه كلي دو مرحله قبلي حاصل مي شود.
همواره تصور مي شــود كــه دروس ادبيات فارســي صرفاً بايد 
به صورت تئوري يا نظري آموزش داده شود و آموزش آن به صورت 
عملي و كارگاهي امكان پذير نيســت ولــي با ذكر دلايل و تبيين 
روش هاي عملي متنوع ايــن غيرممكن را مي توان ممكن نمود و 
در دروس ادبيات نيز همانند دروس فيزيك و شــيمي از ابزارهاي 

عملي استفاده كرد.
معلم اولين منبع آموزشــي براي رشد علمي دانش آموز است كه 
با رهبري خود و انتقال اطلاعات و معلومات خود به دانش آموزان 
وظيفه اش را انجام مي دهد. پس از معلم، دومين منبع آموزشــي، 
مواد و وســايل كمك آموزشــي اســت. از انگيزه هايي كه موجب 
استفاده از وسايل كمك آموزشي مي شــود، مي توان به موارد زير 

اشاره كرد:
١. وجود مشكلات آموزشي، شامل عدم امكانات آموزشي، كمبود 
معلمان دلسوز و آگاه و علاقه مند و مسئول، كمبود امكانات مالي 

در سطح فضاهاي آموزشي.
٢. عدم بهره وري از حــواس پنجگانه در يادگيري: اكثر معلمان، 
دانش آموزان را منحصراً از راه شــنوايي (سمعي) وادار به آموزش 
مي كننــد. در حالي كه ايجاب مي كند توأم با مهارت شــنوايي از 
مهارت ديدن (بصري) و مشاهده در امر آموزش نيز استفاده كنند.

نقش وسايل كمك آموزشي در امر تدريس و 
آموزش

١. توجه بيشتر به دانش آموز.
٢. ايجاد پايه هاي تفكر ملموس و مفاهيم صحيح با اســتفاده از 

تجارب واقعي و عيني.
٣. تسريع در امر يادگيري و تقويت ذهن خلاق.

٤. ايجــاد امكانات و موقعيت هايي براي رفع مشــكلات مســير 
آموزش كه به دلايل عديده وجود دارد.

مواد و رسانه هاي آموزشي
١. كتاب هــاي درســي، كتاب هاي كمك درســي يــا مكمل ها، 
خودآموزها، منابع و مراجع و دايره المعارف ها، مجلات و نشــريات 
آموزشــي، مقالات، اســناد، فيلم ها و برنامه هاي آموزشي دروس 

ادبيات صداوسيما، و فضاي مجازي.
٢. مواد خام: شــامل ويديوكليپ هاي تهيه شــدة معتبر از سوي 

آموزش وپرورش، (نماهنگ) سي دي، رايانه، فلش و ...

فضاهاي آموزشي
شــامل: مراكز و مؤسســات آموزشــي، كتابخانه ها، استوديوها، 

نمايشگاه هاي كتاب موزه ها، كتابخانه هاي شخصي و عمومي

تأثير وسايل آموزشي و كمك آموزشي
١. تقويت استعداد، تعيين علايق و گرايش هاي دانش آموز

٢. توسعه اهداف آموزشي
٣. هماهنگي و انطباق انواع آموزش با اهداف اصلي

اســتفاده از وســايل كمك آموزشــي يا مكمل ها در امر تدريس 
زبان و ادبيات فارســي ماننــد دروس ديگر كاملاً ضرورت دارد. از 
اين رو پيشنهاد مي شــود در جدول دروس هفتگي به عنوان واحد 
درسي گنجانده شود. بنابراين اگر تصور شود كه استفاده از وسايل 
كمك آموزشي منحصر به دروســي از قبيل فيزيك و شيمي و ... 
است، اين نظريه مردود اســت. به ويژه در آموزش ادبيات فارسي 
به دليل گســتردگي و تنوع مطالــب و تعدد دروس ادبيات كه به 
چند شــاخه و نوع از همديگر مجزا هســتند كه هركدام كيفيت 
خاص خود را دارند (شــامل: متون نظم و نثر يا فارســي، تاريخ 
ادبيات، نگارش، فنون بلاغي (آرايه هاي ادبي)، عروض و قافيه، نقد 
ادبي (سبك شناســي)) استفاده از ابزار و وسايل ابداعي و ابتكاري 



| رشد آموزش زبان و ادب فارسی | دورة سي وچهارم | شمارة ٢| زمستان ١٣٩٩ | ۲۴

مرتبط با هريك از ايــن دروس كاملاً مطلوب و 
ســودمند خواهد بود. و اجراي اين امر خطير با 
برنامه ريزي هاي مســئولان بر عهــده معلمان و 

دبيران ادبيات مي باشد.
كاربــرد وســايل كمك آموزشــي در تدريس 
ادبيات، با توجه به كيفيت و محتواي كتاب هاي 
جديدالتأليــف به تفكيك دروس به شــرح زير 
پيشنهاد مي شــود. در اين بخش به تدريس دو 
درس شــامل كتاب علوم و فنــون ـ آرايه هاي 
ادبي ـ و تاريخ ادبيات و ســپس به كتاب فارسي 
مي پردازيم و در بخــش دوم به كتاب هاي ديگر 

خواهيم پرداخت.
١. كتاب يا درس علوم و فنون ادبي كه از سال 
دهم تا دوازدهم رشــته ادبيات و علوم انســاني 
تدريس مي شــود. داراي ٤ كتاب تاريخ ادبيات، 

عروض و قافيه، نقد ادبي و سبك شناسي است.
١. تاريخ ادبيات:

ـ تهيه آلبومي حاوي جدول مشــاهير ادبي از 
قبل از اســلام تا دورة  معاصــر همراه با خلاصه 

زندگي و آثار و تصوير آن ها
ـ بخش هاي تاريخي، شامل شخصيت هاي ادبي 
و ســخنوراني كه در دوره هاي گذشته بوده اند و 
در قيد حيات نيستند، مي توان از روش هاي زير 

استفاده كرد:
ـ توضيحي، نمايشــي، روخواني. دروســي كه 
قابليت آموزشي و تفهيم از طريق اجراي نمايش 
دارد، در تسهيل يادگيري ملموس و عيني بسيار 

مؤثر خواهد بود.
ـ تشويق به پژوهش  و كتابخواني

ـ تهيه پوسترها و تصاوير مرتبط با درس
ـ بهره گيري از آرشــيو مجــلات و روزنامه ها و 

نشريات زندگي نامه ها
 ـ بهره گيري از اسناد خطي و تاريخي موجود در 

كتابخانه هاي عمومي و خصوصي
ـ بهره گيري از پژوهش هاي ميداني و خاطرات 
افــرادي كه با بعضي از ســخنوران و شــاعران 

معاصر، همزمان بوده اند.
ـ برگزاري كانون هاي ادبي به منظور بزرگداشت 
مشاهير در زادروزها و يادبودها به ويژه بزرگداشت 

براي مشاهير كه در قيد حيات هستند.
ـ تشــويق دانش آمــوزان بــراي اســتفاده از 

ديوان هاي شاعران و آثار منثور
ـ تهيه ســي دي ها و دي وي دي هاي تصويري و 
فايل هاي صوتي حاوي اشــعار شاعران و متون 
نويسندگان، حتي المقدور با صداي خود شاعر يا 

نويسنده، مورخ، همراه با موسيقي متن يا همراه 
با آواز و اشــعار (همانند بعضي كليپ ها از استاد 
شهريار با صداي اســتاد و تصوير شاعر همراه با 

موسيقي و با اشعار شاعر)
٢. فارسي: درس فارســي درس مشترك همة 
رشــته هاي دورة دوم دبيرســتان است. كيست 
كه نخواهد زبان فارســي، اين كهن درخت تازه 
و باطــراوت و يادگار خون دل خوردن هاي پياپي 
ايرانيان انديشــه ور و اديب و متعهد، پاســداري 
نشود و به زبان پررونق دنيا تبديل نگردد؟ براي 
به دوش كشيدن چنين مسئوليت بزرگي چاره اي 
نداريم جز آنكه همراه با شــتاب دگرگوني هاي 
زمانه براي نگاه داشت زبان و ادبيات فارسي كهن 

در دو بخش علمي و عملي برنامه ريزي كنيم.
عصر  در  (علمــي)  نوشــتاري  بخش  الف. 
ارتباطــات خواندن و مطالعــه يكي از ضروريات 
جدانشدني زندگي بشــر امروزي است. مهارت 
خوانــدن بــه ماهيــت خواندن كه شــامل 
رمزگشايي و درك معناســت، ارتباط پيدا 
مي كند. در بخش نوشــتاريِ حاكــم بر جرايد 
به ويژه جرايد پرتيراژ، رسانه ها و خبرگزاري هاي 
رسمي كشــور نمونه هاي بارز در جهت صيانت 
زبان و ادبيات فارسي و توجه بيشتر به شيوه هاي 

نو و كارآمدتر در آموزش آن مي باشد.
ب. بخش عملي: در بخــش عملي در حيطة 
برخورداري از فناوري آموزشــي بــه اين موارد 

مي پردازيم:
 ـ اســتفاده از كتاب هاي منبع و مأخذ به وسيلة 

معلم و دانش آموزان در حين تدريس.
ـ تهيــه و اســتفاده از عكس هــا و تصاويــر از 
داستان ها و منثور و نصب آن ها بر روي تابلوهايي 
در ديوارهــاي كلاس و تعويــض آن ها همگام با 

تعويض مطالب درسي.
ـ استفاده از شــيوه هاي نمايشي و ايفاي نقش 
دانش آموز به ويژه در ادبيات داستاني و حماسي 
به منظور آشنايي بيشتر با آثار داستاني ارزشمند 

ايراني از دوران باستان تاكنون.
ـ تنظيــم برنامه هــاي بازديــد از آرامگاه هاي 
مشاهير گذشــته و معاصر با عنوان بازديدهاي 
علمي و ادبي كه با هــر بازديد از يك آرامگاه يا 
تنديس، مشــاهير در ذهنشان ثبت خواهد شد 
و به مطالعة بيشــتر درباره آن شخصيت تشويق 

خواهند شد.
ـ برگزاري انجمن هــا و كانون هاي ادبي ماهانه 
با برنامه هــاي متنوع ادبي ـ مانند شــعرخواني 

 فناوري 
آموزشي تركيبي 
از نيروهاي 
انساني و 
غيرانساني است 
كه در مرحله 
طراحي به 
اهداف آموزشي 
كلي و جزئي 
اقدام مي كند 
و در مرحله 
اجرا، نيروي 
انساني و وسايل 
كمك آموزشي 
و مواد آموزشي 
و فضاهاي 
آموزشي را به كار 
مي گيرد
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و موســيقي و مقاله و مشــاعره و ... با حضور دانش آموزان اوليا و 
مسئولان اداري و دبيران و كاركنان مدرسه.

ـ اســتفاده از چارت: به اين ترتيب كه بر روي پوسترها و تصاوير 
و شماره گذاري هريك نموداري از اطلاعات فشرده را نشان دهد.

ـ تشويق دانش آموزان جهت تهيه زندگينامة مشاهير به عنوان كار 
پژوهشي و قرائت نمونه هايي از آن ها در كلاس و لحاظ كردن نمرة 

جداگانه براي اين گونه پژوهش ها.
ـ تهيه نشــريه هاي ديواري به عنوان كار گروهي ـ عملي و نصب 

آن ها در كلاس يا سالن يا راهروهاي طبقات.
ـ خوشنويسي نمونه هاي زيبايي از اشعار و سخنان بزرگان علم و 

ادب بر روي برگ هاي مقوايي الوان و نصب در كلاس.
ـ ترتيب دادن مصاحبه هايي بعضاً خيالي با مشاهير ادبي به ويژه 
كساني كه نمونه هايي از آثار آن ها در كتاب درسي درج شده است 
و تكثير مصاحبه به صورت كليپ يا فايل صوتي براي دانش آموزان.

ـ روخواني اشعار به صورت گروهي و انفرادي از نمونه هاي منظوم 
كتاب درسي.

ـ ســخنراني و كنفرانــس داوطلبانه يا انتخابــي دانش آموزان از 
محتواي مطالب كتاب درسي.

ـ حل تمرينات پايان هر درس با كمك خود دانش آموزان پس از 
پايان تدريس درس جديد.

ـ طرح آزمون هاي چهارگزينه اي درس فارســي با عنوان آزمون 
تستي كلاسي (هر ماه يك بار).

ـ در صورت امكان استفاده از كليپ هاي ادبي و شاعرانه و داستاني 
متنوع متناسب با موضوعات درسي .

ـ تهيه آلبوم گل ها و گياهان با عنوان ردّ پاي گل ها و گياهان در 
ادبيات فارسي و اشعار شاعران.

به اين ترتيب كه در آلبومــي مخصوص، تعدادي از گلبرگ ها و 
برگ گل ها و درختاني مانند شمشــاد و ســپيدار و نرگس، لاله 
كه اغلب شاعران طبيعت ســرا در اشعارشان نام آن ها را آورده اند 

گردآورند بدين شــكل كه گلبرگ ها و برگ هاي خشك شــده را 
در هــر صفحه قرار دهند و ورق بي رنگ و چســب دار را روي آن 
بچسبانند و در زير هركدام مختصري دربارة آن گل و گياه توضيح 

دهند و حداكثر دو يا سه بيت شاهد با ذكر نام شاعر بياورند.
بهــره اي كــه از اين ابتكار ذوقــي نصيب دانش آموز مي شــود، 
برانگيخته شدن حس كنجكاوي و علاقه مندي براي يافتن موارد 

مشابه در اشعار شاعران و خلق چنين اثر ماندگاري خواهد شد.
 ـ در بخش ادبيات حماســي براي علاقه مندي بيشــتر خواندن 
شاهنامة فردوسي مي توان آلبومي تهيه نمود كه در هر صفحه نام 
و توضيح يكي از سلاح هاي نام برده در شاهنامه و دو بيت شاهد از 
شاهنامه ذكر شود و همچنين آلبوم يا مجموعه وسيعي با تصاوير 
رنگي و زيباي بســياري از داستان ها و نبردهاي شاهنامه مي توان 
تهيــه و جمع آوري نمود و در همان صفحه نام آن نبرد و دو تن از 

قهرمانان را قيد نمود.

٣. آرايه هاي ادبي
درس آرايه هاي ادبي در رشته علوم انساني و ادبي يكي از دروس 
تخصصي در اين رشته است و به كار بردن فنوني است كه رعايت 

آن ها بر جلوه ها و جنبه هاي زيبايي و هنري سخن مي افزايد.
براي تفهيم هرچه بيشتر و بهتر اين درس و برخورداري از طريق 
ايجاد روش هاي ابداعي با محوريت فناوري آموزشــي، روش هاي 

ابتكاري زير پيشنهاد مي شود:
ـ در زمينة توضيح قالب هاي شــعر بهتر است از مقواهاي رنگي 
استفاده شود. به اين ترتيب كه ابتدا نام هر قالب شعر بر روي يك 
مقوا در قطع متوسط با خط درشت نستعليق نوشته شده و سپس 
توضيح داده شود و سپس نمودار و شكل هندسي هر قالب بعد از 
تعريف ترسيم شود. در اين نمودار چگونگي ويژگي هاي هر قالب 
شامل حداقل و حداكثر ابيات و چگونگي مضمون و قافيه و رديف 

و آثار باقي مانده در قالب مورد نظر توضيح داده شود.
لازم اســت همراه با تعريف هر قالب شعري شباهت و اشتراكات 

بعضي از قالب ها با يكديگر نيز يادآوري شود:
ـ آرايه هاي ادبي

هريــك از آرايه ها بر روي يك مقوا تعريف شــود و براي هركدام 
يك نمونه به عنوان مثال به خط تحريري نوشته شود و نكته مورد 

نظر نيز مشخص گردد.
از ايــن برگه ها كه قطعاً به دليل كثرت آرايه ها تعداد بيشــتري 
خواهند بود بهتر اســت تعدادي بر روي ديوار كلاس نصب شود و 
بقيه در كتابخانه مدرسه باقي بماند كه در صورت نياز به تعويض 
برگه هاي نصب شــده در كلاس به طور متناوب از بقيه اســتفاده 
شــود. در حقيقت اين مجموعــه نوعي اطلــس آرايه هاي ادبي 

محسوب مي شود.

منابع
١. در قلمرو آموزش زبان و ادبيات فارسي (دفتر سوم)

٢. مجمع علمي آموزشي زبان و ادبيات فارسي
٣. طراح ابداعي نگارنده مقاله ـ دكتر پروين ناهيدي
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 چکيده
در اين نوشتار تلاش شده تا بر اساس تمام 
پژوهش های فردوسی شناســی که از سال 
١٣٥٧ تا ســال ١٣٨٧ در ميدانگاه رويکرد 
دينی نگاشته شده است، به بررسی جايگاه 
اخــلاق در آن پرداخته شــود. در يک نگاه 
خواسته شد با تبيين و تحليل پژوهش های 
فردوسی شناســی در اين وادی، نشانه های 
اسلام، به ويژه جايگاه اخلاق در شاهنامه مورد 
بررســی قرار داده شود تا در جای جای اين 
اثر سترگ ردپايی از اسلام، قرآن و احاديث 

نمايانده شود.
کليدواژه ها: اخلاق، فردوسی، پژوهش های 

فردوسی شناسی

مقدمه
در بررسی تطبيقی١ شاهنامه با قرآن، آيات و 
روايات اسلامی می توان پی برد که فردوسی 
بر آن بوده تا هم اصالت داســتان ها را حفظ 
کند و هم روح و رنگ اســلام را بر سراســر 
شاهنامه بگستراند. به همين دليل است که 
می توان ردپای آموزش های متعالی قرآنی و 
مکتب اهل بيت(ع) به ويژه اخلاق را در جای 
جای اثر گران قــدرش يافت؛ برای نمونه در 
نگرش شــاهنامه، به هنگامی که سختی ها 
به انسان روی می آورند؛ بايد نيايش خداوند 

را به جا آورد و هرگاه که انســان شاهنامه از 
پروردگار خويش خواهشــی دارد، به سوی 
آســمان می نگرد و حتی مانند ســياوش 

صورتش را بر خاک می مالد.
هدف از نگارش مقالة حاضر بررسی جايگاه 
اخلاق در شــاهنامة فردوســی براســاس 
کتاب شناسی فردوسی و شاهنامه است. به 
اين منظور از ميان بيســت عنوان کتاب که 
از ســال ١٣٥٧ تا سال ١٣٨٧ نگاشته شده، 
انديشه های فردوسی در اين ميدانگاه کاويده 
شده است. اين مقاله در پاسخ به اين سؤال 
نگاشته شده است: جايگاه اخلاق از ديدگاه 
فردوســی در ميان داســتان های شاهنامه 
براساس کتاب شناسی فردوسی و شاهنامه 

(از سال ١٣٥٧ تا ١٣٨٧) چگونه است؟

اخلاق از منظر شاهنامه
فردوســی خواسته است همچون حکيمی 
توانا، مســائل دينی و خداشناســی را برای 
همگان بازگو کند و سرودن حماسه را بهانه 
قرار داده اســت. سخن او در بسياری موارد، 
ســاختاری اســلامی دارد و نظــم کلام او 

برخاسته از الگوهای اسلامی است.
يکی سخت سوگند شاهانه خورد

به روز سپيد و شب لاژورد

(داستان ســياوش، ب ٢٥١٧)، که متأثر از 
اين آيات قرآن کريم است: والضحی و الليل 
إذ ســجی/ و الليل إذا يغشی (ضحی: آية ٢) 

(رستنده، ١٦:١٣٧٨).
وی همه جا هشدار می دهد که خردمندان با 
تکيه بر خود، از قرب يزدان به دور می افتند.

کنون ای خردمند روشن روان
به جز نام يزدان مگردان زبان

که اويست بر نيک و بد رهنمای
وزويست گردون گردان به جای

گر اين پند من يک به يک نشنوی
به آهرمن بدکنش بگروی

(داســتان خاقان چين، ب١ و٢، داســتان 
لشکر آراســتن کيخســرو با افراسياب، ب 
٢٦٩٨). چرا که در منطق شاهنامه راه ايزد را 
بايد با هدايت الهی يافت، نه با تفکر و انديشه.

کنون پنج هفته ست تا من به پای
همی خواهم از داور رهنمای

که بخشد گذشته گناه مرا
درخشان کند تيره گاه مرا

(داستان لشکر آراستن کيخسرو با افراسياب، 
ب ٢٦٥٠ و ٢٦٥١) آفرينندة شاهنامه يگانه 
راه نجات و رســتگاری را ارادت و فروتنی در 

برابر راهنما می داند (آزاد، ٢٣:١٣٨١)
حکيم توس در کل شــاهنامه بر توحيد و 

 بررسی جايگاه

 بر اساس کتاب شناسی فردوسی و شاهنامه 
 (از سال ١٣٥٧ تا ١٣٨٧)

زهرا قربانی پور
دانشجوی دکتری زبان و ادبيات فارسی، 
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و 
تحقيقات تهران
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يگانگی ذات باری تعالی تأکيد خاص دارد:
سکندر چو بر تخت بنشست گفت
که با جان شاهان خرد باد جفت،
که پيروزگر در جهان ايزد است

جهاندار کز وی نترسد بدست
(پادشــاهی اســکندر، ب١ و٢) و مهم تــر 
اينکه در خلال مندرجات نامه ها و مکتوبات 
شاهان پيش از اسلام، معانی ظريف و والايی 
از توحيــد را به کار گرفته اســت که جز در 
قرآن و روايات و احاديث شــيعه وجود ندارد 
(ابوالحســنی منذر، ١٧٤:١٣٨٨). هيچ يک 
از داســتان های شــاهنامه، بدون حمد، ثنا 
و ســپاس خداوند تبارک و تعالی نيســت. 
هيچ يک از پهلوانان، قهرمانان و ســرداران 
شاهنامه، کارها و پيروزی هايشان را به خود 
نسبت نمی دهند. همة آن ها اظهار می دارند 
پيروزی يا شکست آن ها به خواست خداوند 
بوده است؛ مثلاً در داستان هفت خوان، هيچ 
خوانی نيست که رستم مدح و ثنای خداوند 
را نگفته باشــد. به ديگر سخن، رستم نماد 
سالک است که می خواهد برای ستيز با نفس 

خويش از پروردگار استمداد کند.
به جايی که تنگ اندر آيد سخن

پناهت به جز پاک يزدان مکن
(پادشاهی کيکاوس و رفتن او به مازندران، 
٤:١٣٨٦ـ٣).  يــزدی،  (پاپلــی   (٣٢٨ ب 
کی خسرو به مدد نام خداوند که قطعاً روزها 
و شب ها در همه حال با خود آهسته زمزمه 
می کرد، توانست تمام ديوان را هلاک کند. او 
به حقيقت مصداق آية ٣٧ ســورة نور است: 
رجــال لاتلهيهم تجارئ و لا بيع عن ذکر االله 

(امين دهقان، ٦٧:١٣٨٣).
در بينش اعتقــادی بزرگ مرد عرصة ادب 
فارســی، گردش چرخ زمين و زمان، اوراق 
زرين عالم طبيعت، فروغ زندگی خورشيد و 
ماه در پهنة آســمان، همه و همه آفريده و 

محتاج اويند.
خداوند گردنده خورشيد و ماه

روان را به نيکی نمايند راه
(منوچهر، ب ٥٩٧). همان طور که در قرآن 
هم آمده است: «واالله خلق کل دابئ من ماء»: 
«خداوند هر جنبنده ای را از آب آفريد». (نور: 
آية ٤٥) (چوبينــه، ١٨:١٣٧٧). همچنين 
نگارندة اين اثر ســترگ، آفرينش آسمان و 
زمين برای خدمت به انسان در راه رسيدن 

به کمال می داند.
جهان آفرين بی نياز است از اين

ز بهر تو بايد سپهر و زمين
که يادآور اين آية قرآن است: «و إن تکفروا 
فإن الله ما فی السماوات و ما فی الأرض و کان 
االله غنياً  حميداً» (نساء: آية ١٣١) (چوبينه 

.(٣٣:١٣٧٧
در نهايت از همه زيباتر و پرمعناتر باور داشتن 
عدل الهی و دادگری خداوند است. اصلی که 
آدمی را از ستم باز می دارد، چرا که پيوسته 
خود را در پيشگاه عدل الهی حاضر می بيند. 
درســت به همين دليل محکم، منطقی و 
عقلانی است که فردوسی پيوسته از دادگری 
خداوند، حاکمان ســتمگر را می ترســاند و 
هشــدار می دهد که با عدل خود، شما را به 
عدالت دعوت کرده است؛ پس دادگر باشيد و 
ياور درويشان. در قرآن و کلام بزرگان دين، 
مکرر بر لــزوم اعتقاد به عدل الهی و رعايت 
دادگری در زندگی آدمی تأکيد شده است، 
از جمله در قرآن کريم می خوانيم: و بترسيد 
روزی که بازگردانيده شــويد در آن به سوی 
خدا، پس به هر کس آنچه را که فراهم کرده 
است، داده شــود و ستم نشوند، سورة بقره/ 

٢٨١ (آزمايش، ٦٢:١٣٨٠ـ٦١).

نمودار فراوانی رويکرد دينی در ميان 
پژوهش های فردوسی شناسی

  پژوهش های فردوسی شناسی، ۸۰۷
  رويکرد دينی، ۲۰

نتيجه گيری
نتايج حاصل از اين مقاله حاکی از آن است 

که:

١. حضور جاويد فردوسی در تاريخ به دليل 
طرح بزرگ و جامعی اســت که او از مدينة 
آرمانی انســان ارائه کرده اســت و بی ترديد 
داستان های شاهنامه خالی از لطايف حکمی، 

نکات قرآنی و اخلاقی نيست.
٢. فردوسی حکيمی است که آگاه به مسائل 
دينی است، چه شخصيت های شاهنامه در 
جای جای داستان ها به هر حال که باشند بايد 
ستايش خداوند را به جا آورند (شخصيت هايی 

چون کی خسرو، سياوش و رستم).
٣. شاهنامة فردوسی در حقيقت گزارشی 

کاملاً هم خوان با منابع اسلامی است.
٤. بــرای گريز از تکرار و واگويی حرف های 
ديگران در اين ميدانگاه، بهتر اســت گه گاه 
اين دست رويکردها مورد واکاوی ژرف تر قرار 
گيرد، چه، در طی ســال های پس از انقلاب 
اسلامی، کاوش های پژوهندگان در اين وادی 
به هيچ وجه کافی نبوده و نيست و همچنان 
نگاه  هايی عميق تر و موشکافانه تر را می طلبد.

٥. رويکردهای تطبيقی با محوريت شاهنامه 
از هر منظر که باشد سبب ارتقای ديد و حتی 
خلق ديدگاه های تازه می شود و به دنبال آن 
درجه و کيفيت اين اثر عظيم را بيش از پيش 

بر ما و بر جهانيان آشکار می کند.

پی نوشت 
١. مراد از آن بررســی مشــابهت ها و تحليل ريشــه های 
مشترک در شکل گيری و بيان فحوای سخنان نويسندگان 

در دو يا چند اثر است.
منابع

١. آزاد، نرجــس؛ گزيده ای از معــارف قرآن و نهج البلاغه 
در شاهنامة فردوسی؛ شيراز؛ انتشارات نويد شيراز؛ چاپ 

اول ١٣٨١.
٢. آزمايش، ســيدمصطفی؛ با فردوسی سلوک صوفيانه تا 

ديار سيمرغ؛ تهران: انتشارات حقيقت، چاپ اول ١٣٨٠.
٣. ابوالحســنی (منذر)، علی؛ بوسه بر خاک پی حيدر(ع)؛ 
تهران؛ انتشــارات پژوهشــگاه فرهنگ و انديشة اسلامی؛ 

چاپ اول ١٣٨٨.
٤. امين دهقــان، معصومه؛ مقايســة انســان فرهمند در 
شاهنامه با ولی در مثنوی؛ تهران: انتشارات حقيقت؛ چاپ 

اول ١٣٨٣.
٥. پاپلی يزدی، محمدحســين؛ حمد، ثنــا و ذکر خداوند 
در شاهنامة حکيم ابوالقاســم فردوسی؛ مشهد: انتشارات 

آستان قدس رضوی؛ چاپ اول ١٣٨٦.
٦. چوبينه، ســجاد؛ حکمت نظری و عملی در شــاهنامة 

فردوسی؛ شيراز؛ انتشارات نويد شيراز؛ چاپ اول ١٣٧٧.
٧. حميديان، ســعيد؛ شــاهنامة فردوســی چاپ مسکو؛ 

تهران: نشر قطره؛ چاپ دهم ١٣٨٦.
٨. رســتنده، مجيد؛ قرآن و حديث در شاهنامة فردوسی؛ 

همدان: انتشارات مفتون همدانی؛ چاپ اول ١٣٧٨.
٩. قائم پناه، يداالله بــا مقدمة دکتر صابر امامی؛ عرفان در 
شاهنامه؛ تهران: انتشارات حکايتی دگر؛ چاپ اول ١٣٨٧.
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 چکيده
عشــق وديعه ای الهی است که در وجود 
انســان نهاد شــده و بــا ذات فطری وی 
عجين گشــته و باعث می شــود پيوسته 
به دنبال معشــوق حقيقی باشد. در تمام 
مکاتب عرفانی، عشــق رکنی اســت که 
بنياد هســتی بر آن بنا شده است. مولانا 
جلال الديــن رومی (٤) به ســبب ســوز 
عشــقی کــه در دل دارد «مقامات تتبل 
را تا فنا» پشــت سر می نهد تا به معشوق 
راســتين (ذات احديت) نائل شود. ٦٧٢-

٦٠٤
پژوهش حاضر بر آن است که نشان دهد: 
١. مولانا هر پديده ای را جلوه ای از معشوق 
خود می دانــد. ٢. جلال الدين معشــوق 
را سرشــار از اوصاف متضاد می بيند و از 
ايــن رو وصف او را با معيار عقل، ناممکن 
می داند. ٣. او معشــوق را می شناسد و به 
اوصاف او (جمــال، صمد بودن، وفاداری، 
پيدا و پنهان و ...) واقف اســت و او را راه 
و راهنما می داند. ٤. وی انســان کامل را 
وجود جامع و آيينه تمام نمای اســماء و 

صفات الهی می شناسد.

کليدواژه ها: مولانــا جلال الدين رومی، 
معشوق، شمس، عشق، کليات.

۱. مقدمه
ادبيات عرفانی  از قله هــای  مولوی يکی 
فارسی است که آثار او هم از نظر کيفيت 
و هم کميت به ويژه در شعر، منحصربه فرد 
اســت. مثنوی معنــوی او مبين مفاهيم 
والای عرفانی اســت و غزليات شمس وی 
وجد و حال و کشــف و شــهود را به حد 
اعلای خود رسانده است. گستردگی و علوّ 
زبان و بيان و مفاهيم اين آثار، بسياری از 
محققان را بر آن داشته است که بررسی ها 
و تحقيقات گســترده و متنوعی را در اين 
زمينــه انجام دهند. مثنوی در بحر «رمل 
مسدس محذوف» است و اين وزن يکی از 
شــش وزن مهم مثنوی در ادبيات فارسی 
است. علاوه بر مثنوی مولوی، منطق الطير 
عطار، ســلامان و ابسال جامی نيز در اين 
وزن سروده شده اند (کرمی، ١٣٨٤: ٤٣).

شــيوة غزل ســرايی مولانا کــه خارج از 
ســبک های متداول قبل از اوســت و نيز 
مضمــون غزل های او که بيشــتر عرفانی 
اســت، شــايد دليلی برای بيگانه ماندن 

مردم از ديوان مواج شمس تبريزی باشد 
و تنها اهــل ادب آن را می فهمند و از آن 

بهره می برند.
او نه تنها از هرگونــه تصنع و تکلفی در 
شعر می گريزد، بلکه به معيارهای شعری 
متداول ميان شاعران آن زمان نيز چندان 
پای بند نيســت و همان الفاظ و تعبيراتی 
را که آناً به خاطرش می رســد برای بيان 
معانی به کار می بــرد. غزليات وی که در 
حال و هوای خاصی ســروده شده بيانگر 
ايــن مطلب اســت که تا نفــس از نقش 
تعصب و اوهام پاک نشــود، قابل ســير و 

سلوک نيست.
اين معانی در زبان ســاير عرفا هم آمده 
امــا در زبان مولانــا لطف غزل و شــور 

عشق ورزی پررنگ تر است.
ديوان شــمس تبريزی بالغ بر چهل هزار 
بيت است و مطالعة چنين اثر بزرگی نياز 
به زمان بسياری دارد. اثر حاضر به نوعی، 
يک طبقه بندی موضوعــی از کليات وی 
قلمداد می شود؛ نکته جالب دربارة مولانا 
راه و رســم زندگی اوســت. روش زندگی 
او با شعرش بســيار هماهنگ است و اين 
مســئله ای اســت که در مورد بسياری از 

منيره نصری حسنی
مدرس گروه زبان و ادبيات فارسی 
دانشگاه اردکان
اميد روستا

دانشجوی دکتری پيام نور واحد تهران 
جنوب

  در کليات شمس



۲۹ | رشد آموزش زبان و ادب فارسی | دورة سي وچهارم | شمارة ٢| زمستان ١٣٩٩ |

شاعران و فلاســفه صدق نمی کند. يکی 
از دلايــل محبوبيت مولانا همين اســت 
کــه می توان در کنار شــعر او، به زندگی 
نيز توجــه کرد و از آن الهام گرفت (نامور 

مطلق و همکاران، ١٣٨٨: ٤٠).

مولانا انديشه او
بلخــی،  رومــی  محمــد  جلال الديــن 
انديشمند نام آشنايی است که هر کس با 
آثارش آشــنايی يافته، زبان به تحسين او 
گشوده است. او، روز ششم ربيع الاول سال 
(٦٠٤ ق) در شهر بلخ به دنيا آمد. پدرش 
به  معروف  محمد  بهاءالدين  سلطان العلما 
بهاء ولــد، از عالمان و خطيبان بزرگ آن 
دوران بــود. جلال الدين در شــرايطی به 
دنيا آمــد که هجوم خطرنــاک مغول ها، 
از ســرزمين مغولســتان به راه افتاده بود 
و به ســرزمين خراســان نزديک می شد. 
پدر مولانا احســاس خطر کرد و به همراه 
خانواده و يارانش عازم سفر حج شد و پس 
از آن به آناتولی رفت و در قونيه مقيم شد.

مردم قونيه شــيفتة او بودند و به محمد 
پسر او نيز عشــق می ورزيدند. پدر مولانا 
او را طــوری تربيــت می کرد کــه بتواند 
بعــد از خودش، جــای او را بگيرد. او در 
دوران حياتش به القــاب «جلال الدين»، 
«خداونــدگار» و «مولانــا خداونــدگار» 
ناميده می شــد و در قرن های بعد القاب 
و  رومی»  «مولوی  «مولانــا»،  «مولوی»، 
«ملای رومی» بــرای وی به کار می رفته 
اســت و در برخــی اشــعارش تخلص او 
را «خمــوش» و «خامــش» دانســته اند 

(فروزانفر، ١٣٨٥: ١٥).
علامه محمدتقی جعفری در جلد چهارم 
«جلال الدين  می نويســد:  مثنوی  تفسير 
درخت باروری در باغ فرهنگ اســلامی و 
ســاخته شــده فرهنگ پايدار اسلام بوده 
و اين دين جاويد را برای انســان شــدن 
لازم و کافی می ديده و معتقد بوده اســت 
که انســان می تواند با شــناخت فرهنگ 
اســلامی و پيروی عملی از آن، خويشتن 
را بســازد و در گذرگاه «انــا الله و انا اليه 
راجعون» شخصيت خود را به ثمر برساند. 
جلال الدين در انديشــه ها و دريافت های 
عالــی خود، واقعيات و حقايــق فراوان را 

با زبان پارســی بيان نمــوده و کمترين 
ترديدی در عظمت فکری و دريافتی او و 
اعتقاد به اينکه او از مردان کم نظير تاريخ 
فرهنگ بشری است وجود ندارد (جعفری، 

.(١٣٥٢: ٩٨
گروهی از مولوی پژوهان شخصيت مولانا 
و افکار و انديشــه های وی را بر پايه افکار 
ابن عربی بررسی می کنند، اما بايد گفت بنا 
به قراين و شــواهد و دقت در بن مايه های 
فکــری مولانا، آثار اين شــخصيت بزرگ 
ايرانی، ترکيب و تلفيقی اســت ثمربخش 
ميان عشق و شــيدايی حلاج وار و عقايد 
عرفانــی حکيم  ابن عربــی و برهان الدين 

محقق ترمذی (بئوزانی، ١٣٨١: ٨٣).
مولوی مثنوی را در شش دفتر سرود، که 
مجمــوع ابيات آن به حدود ٣٠ هزار بيت 
می رســد. اين کتاب ها به زبان های بيگانه 
ترجمه و شــرح داده شــده که مهم ترين 
آن ها، ترجمه و شرح «رينولد نيکلسون» 

انگليسی است.
مولانا معتقد است که انسان بايد در قوس 
صعود خود به سمت عالم بالا، خير محض 
را بســتايد، به زيبايی عشــق بورزد و تا 
بدانجا که می تواند خود را محو در صفات 
عاليه محبوب حقيقی (ذات اقدس الهی) 
نمايد تا بتواند به مدد چنين رفتاری، آينه 
تمام نمــای صفات الهی گــردد. به همين 
دليل هم در زبان مولانا مطالب عرفانی و 
ســير به طرف پاکی و نور صورت معاشقه 

می يابد (دشتی، ٢٥٣٥: ١٦٣).
در نگاه مولانا به جهان هستی، دو مؤلفة 
مهم عشق و ادراک بيش از ساير زمينه های 
معرفتی خودنمايی می کند. در چنين نگاه 
عاشقانه ای، خير محض و جاذبه بی حد و 
حصر در وجود خداوند متجلی می گردد و 
سراسر هســتی صحنه ای پويا از دلدادگی 
و عشــق بين خالق و مخلوق به حســاب 

می آيد.
در غزليات مولانا، بــا جذبه ای نامتناهی 
و روحی، همــه محال ها ممکــن و همه 
رنج ها، خوشــی ها و همه دردها به آرامش 
بدل شده است. او شور عشق در سر دارد 
و اين شور و ســودای تفسيرناپذير گاهی 
رنگ ديگری بــه خود می گيــرد؛ گويی 
توجه نفس به يک نقطه و متمرکز شــدن 

انديشه در يک امر، نوعی «خودفراموشی» 
مــی آورد. در زبان وی لطف غزل و شــور 
عشــق ورزی پررنگ تر است. چندلايگی و 
تضاد و همه جانبه بودن اوصاف معشــوق 
در ديوان مولانا گــواه از حالات درونی و 

مستی اوست.
غزليات او با وجود شمس، رنگ عاشقانه 
به خود می گيرند و پس از او، صلاح الدين 
زرکوب (وفات ٦٥٧) محبوب او می شــود 
و بعد از مرگ صلاح الدين، حســام الدين 
چلپی، همدم و همنشــين وی می گردد. 
اگر مولانا با شمس تبريزی و صلاح الدين 
زرکوب يا حســام الدين چلپی با آن لهجه 
گرم و متموّج از عشــق ســخن می گويد، 
برای اين اســت که در آن ها پرتويی از نور 
مطلق مشــاهده کرده است. او در هر چيز 
«او» را می جويد و آن را در جان های پاک 
بيشتر احساس می کند و به سخن می آيد:
عقل تا مست نشد چون و چرا پست نشد
و آنک او مســت شد از چون و چرا رست 

کجاست
(فروزانفر، ١٣٨٠: ١٢٦)

و همه جانبه  بودن  تضــاد، چندلايگــی 
اوصاف معشــوق در ديوان مولانا مشهود 
اســت و بايد آن را زادة مستی و بيخودی 

وی و حالات درونی او دانست.

مولانا و رابطة او با شمس
مولانا به دانســته های خــود قانع نبود و 
قصد داشت به دمشــق برود و تحصيلات 
خــود را کامل کند. او خــود را از درس و 
موعظه کنار کشــيد. در بين اســتادانش 
هيچ کــس از احساســات وی باخبر نبود 
جز برهان الدين محقــق ترمذی. او مولانا 
را از ديــدار با شــخصی ديگــر با دانش 
بسيار و خردی بســيار والا و شگرف آگاه 
می کرد؛ ولی مولانا نگــران بود که او نيز 
تفاوتی با ســاير مشايخ نداشته باشد، چرا 
که مشــايخی که قوانين شرع را به خوبی 
می دانســتند، در طريقــت و معرفت خام 
و بی تجربــه بودنــد و مولانــا چيزی جز 
وصال حضرت حق نمی خواست و قوانين 
شــريعت را برای نيل به اين مقصود کافی 

نمی دانست.
روزی مردی گدا با ردايی کهنه در مسير 
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راه او قرار گرفت و مولانا از او به وحشت افتاده بود 
و قصد فرار داشت اما برهان الدين او را از اين کار باز 
می داشت تا آنکه آن مرد دست مولانا و برهان الدين 
را گرفت و زمزمه هايی از عشــق سوزان الهی را به 
زبان آورد که مولانا را از خود بی خود کرد و ناگهان 
در ميــان جمعيت ناپديد گشــت. برهان الدين به 
مولانا گفت: «او کســی نبود جز شمس تبريزی که 
مردم او را شــمس پرنده می نامنــد» و پس از آن 
زمانی که برهان الدين خواســت مولانا را ترک کند 
به او گفت: «دوست عظيم الشأنی به سراغت خواهد 
آمد که آيينه ای از روح خودت خواهد بود و عالم در 
برابر عشق شما سر تعظيم فرو خواهد آورد و رفت.
ديدار بعدی شــمس و مولانا زمانی بود که شمس 
به جلســه درس مولانا راه يافــت و به کتاب هايی 
کــه در کنار مولانا بود اشــاره کرد و گفت: «اين ها 
چيست؟» و مولانا پاسخ داد: «تو نخواهی فهميد» 
و شمس گســتاخانه به حوضچه وسط مدرسه قدم 
نهاد و شروع به انداختن آن کتاب های ارزشمند به 
داخل حوضچه کرد و وقتی مولانا زبان به اعتراض 
گشــود و گفت: «اين ديگر چه کاری است؟» پاسخ 
داد: «تو نيز نخواهی فهميد» و شايد آن هنگام که 
شــمس کتاب ها را به صورت خشــک از آب بيرون 
می آورد و به دســت مولانا می داد، اولين شعله های 
آتش عشــق در دل مولانا شعله ور می شد. او همان 
مردی بــود که مولانا در انتظارش نشســته بود تا 

مولانا را تا مراحل نهايی سفرش راهنمايی کند.
ســال ها تحصيل علم و معرفت، با آمدن شمس از 
ميان رفته بود. مولانا مورد نکوهش مريدان خود و 
شمس مورد نفرت آنان قرار گرفته بود. شمس شبی 
از حجره مولانا خارج شد و هرگز به آنجا برنگشت، 
اين جان مولانا را به درد آورد و همين امر ســبب 
شــد سلطان ولد پسر بزرگ مولانا در جست وجوی 
او به دمشــق بــرود و او را به قونيــه بازگرداند اما 
تلاش او بی فايده بود. با رفتن شمس  گويی حجابی 
ضخيم از روی قلب جلال الدين به کنار رفته بود و 
همه چيز را زيبا می ديد او همواره خدا را در جهان 
بيرون جست وجو کرده بود و سرانجام آن را در قلب 
شــمس يافته بود. او اين حقيقت را به خوبی درک 

کرده بود که همه  چيز خداست.

مولانا و پير
جلال الديــن، پير را «عين راه» و پيوســتگی با او 
را عيــن طريق وصــول به مقصد کمــال می داند؛ 
بدين معنا کــه هدايت پير روشــن ضمير، هم ارائه 
طريق اســت و هم ايصال به مطلوب. وی پيوند با 

پير را چون کيميايی می داند که مس تيره وجود 
را به زر خالص تبديل می کند: 

بخرام شمس تبريز، تو کيميای حقی
همه مس ما شود زر چو به کان ما درآيی

(فروزانفر، ١٣٨٠: ٨٢٨)
و در جای ديگر بــه مخاطب خويش نيز توصيه 
می کنــد تا از وجود پير بی بهــره نماند، چون راه 
رسيدن به حقيقت را بس پرخطر و طی کردن آن 
را بدون راهنما و رهبر راهدان غيرممکن می داند:

پير را بگزين، که بی پير اين سفر
هست بس پر آفت و خوف و خطر

(همان: ٨٩٣)

مولانا و عشق
عشــق «افراط در محبت است و آتشی است که 
در دل عاشق حق می افتد و جز حق را می سوزاند؛ 
امری است الهی و آموختنی نه آمدنی» (نوربخش، 
١٣٧٩: ١٩٥). «عشق ميل مفرط است و اشتقاق 
عاشق و معشوق است از عشق، به معنی فرط حب 
و دوستی، و مشتق از عشقه و آن گياهی است که 
به دور درخــت پيچد و بعد از مدتی خود درخت 
نيز خشــک شود. و چون عشق به کمال رسد، قوا 
ساقط شــود و ميان حب و خلق ملال افکند و از 
جهت غير دوست ملول شــود يا ديوانه شود و يا 

هلاک گردد» (سجادی،  ١٣٧٠: ٢٣٥).
جلال ستاری در «عشق صوفيانه» به نقل از پير 
هرات می گويد: «اين محبت تعلق به خاک ندارد 
و از کســی اســت. اگر علت محبت خاک بودی، 
در عالم خاک بســيار است و نه هر جايی محبت 

است» (ستاری،  ١٣٧٥: ٤٤).
عشق دليل آفرينش و متعلق به همة پديده  های 
آن اســت. تلاشــی که برای رســيدن به اوج هر 
کيفيتی در عوامل طبيعت موجود اســت، سببی 
جز عشــق ندارد. هــر موجودی،  حتــی دانه ای 
کوچک و ناچيز، در لحظه پديد آمدن ناقص است 
و می کوشــد تا در جهان هستی به تکامل برسد. 
اين جذبه شورآفرين مولود عشق و دليل آفرينش 

است:
عشق بشکافد فلک را صد شکاف

عشق لرزاند زمين را از گزاف
گر نبودی بهر عشق پاک را

کی وجودی دادمی افلاک را؟
(فروزانفر، ١٣٨٠: ٨٥٨)
عشــقی که مولانا همواره از آن سخن می گويد 
عشقی آسمانی و بقول خود او «آن جهانی» است،  

در نگاه مولانا به 
جهان هستی، 
دو مؤلفة مهم 
عشق و ادراک 
بيش از ساير 
زمينه های 
معرفتی 
خودنمايی 
می کند. در 
چنين نگاه 
عاشقانه ای، خير 
محض و جاذبه 
بی حد و حصر 
در وجود خداوند 
متجلی می گردد 
و سراسر هستی 
صحنه ای پويا 
از دلدادگی و 
عشق بين خالق 
و مخلوق به 
حساب می آيد
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و معتقد اســت عشق معشــوق است که 
عاشق را به سوی خود می کشد:

ای عشق آن جهانی،  ما را همی کشانی
احسنت ای کشنده، شاباش ای کشيدن

(همان: ٣١١)
عشق از ديدگاه او جان جهان است و هر 
کس از آن بهره ای ببــرد متعالی گردد و 

جان پاک را از تيرگی و تنگی برهاند:
تو جان جهانی و نام تو عشق است

هر آنک از تو پُری يافت بر عُلو گردد
(همان: ٢٧٣)

عشق زندگی بخش و آب حيات است:
از آن آب حيات است که ما چرخ زنانيم

نه ز کفّ و نه از نای، نه دف هاست خدايا 
(همان: ٣٠)
عشق، عاشق را از هر عيبی مبرا می کند:

(کی منش، ١٣٦٦: ١٢٥٦)

جايگاه معشوق در غزليات 
مولانا

مولانا لزوم داشتن معشــوق را در ميان 
مصائب اين گونه بيان می کند که: آن کس 
که از داشــتن يار محروم است چون تنی 
اســت که سر ندارد؛ و هيچ موجودی را از 

معشوق بی بهره نمی داند:
هر سينه که سيمبر ندارد

شخصی باشد که سر ندارد
و آن كس كه زدام عشق دورست

مرغي باشد كه پر ندارد
(فروزانفر، ١٣٨٠: ٢١٩)

معشوق مولانا، صورت عشق ابد است که 
در جسد انسانی رو می نمايد تا بدين وسيله 
عاشق خويش را به سوی حضرت احديت 

راهبر باشد:
ای صورت عشق ابد خوش رو نمودی در 

جسد
تا ره بری سوی احد جان را از اين زندان 

ما 
(همان: ١١)

به طــور کلی،  در غزليات مولانا به دو نوع 
معشوق برمی خوريم: يکی شمس تبريزی 
يا صلاح الدين زرکوب يا هر انسان وارسته 
ديگری که صورت عشق ابد است در قالب 
انسانی و معشــوق مولانا؛ ديگری حضرت 
حق است که هم معشوق شمس و مولانا 
و ديگــر واصلان به حق اســت که نقش 
واسطه گری را ايفا می کند و راهنمای جان 

عاشق به معشوق است:
شمس تبريزی يکی رويی نمای

تا ابد تو روی با جانان مکن

اگر عيب همه عالم تو را باشــد چو عشق 
آمد

بســوزد جملــه عيبــت را کــه او بس 
قهرمانستی

(همان: ١٥٩)
مولانا معتقد اســت از عشــق گريزی و 
گزيری نيست و آن کس که غم عشق خدا 
راه دل او را بزند، ســود دو جهان را از آن 

خود کرده است:
ز دست عشق بجســته است تا جهد دل 

من
به قبض عشق بود قبضة قلاجوری

(همان: ٩٣١)
در فرهنگ اصطلاحات کليات شــمس، 
لغت «قلاجور» به معنای نوعی شمشــير 

آبدار آمده است.
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(همان: ٦١٢)
معشوق در دست عاشــق است و عاشق 
کورکورانه به دنبــال او می گردد و هر دو 

بی خبرند:
او به دست من و کورانه به دستش جستم
من به دست وی و از بی خبران پرسيدم

(همان: ٤٩٣)
او هم طالب اســت و هــم مطلوب، هم 

عاشق است و هم معشوق:
هــم طالــب و مطلوب او، هم عاشــق و 

معشوق او
هم يوســف و يعقــوب او هم طوق و هم 

گردن شده 
(همان: ٦٩٥)

راه رسيدن به او بس دشوار و پرپيچ وخم 
اســت،  اما اين راه با تمام دوری و سختی 

در نظر عاشق همواره نزديک است،
تا نکنی کوه بسی،  دست به لعلی نرسد

تا سوی دريا نروی، گوهر و مرجان نبری
(همان: ٧٤٣)
معشــوق مولانا به تن دور است و به دل 

نزديک:
دوری بــه تن ليک از دلــم، اندر دل تو 

روزنی است
زان روزنــت از ديده من، چون مه پيامت 

می کنم
(همان: ٤٢٣)
نام او را نــه تنها مولانا بلکه بلبلان باغ و 

کبکان کوهسار نيز زمزمه می کنند:
مــن نه تنها می ســرايم شــمس دين و 

شمس دين
می ســرايد عندليــب از بــاغ و کبک از 

کوهسار
(همان: ٣٢٥)

همه چيز از اوست و هم اوست: 
هله دل من، هله جان من
هله اين من، هله آن من

هله خان من، هله مان من
هله گنج من، هله کان من

(همان: ٦٤٣)

۱. مولانا و اوصاف کلی معشوق
حسن الهی و جمال از معتقدات عرفاست 
و به حديــث نبوی «ان االله جميل و يحب 
الجمال» مستند است. شاه نعمت االله ولی 

پس از ذکر ايــن حديث در ترجمه آن به 
شعر می گويد: 

او جميل است و دوست دار جمال 
دوستدار جمال خود به کمال

(خرمشاهی، ١٣٧١: ٥٩٦)
جمــال،  اوصاف لطف و رحمت خداوند و 
الهام غيبی اســت که به دل ســالک وارد 
می شــود و مولانا آدم و ذريــه او را آينه 
جمال الهی می داند و معتقد اســت که به 
اعتبار خلافت و جانشــينی خداوند، بايد 
دارای تمــام صفات حق باشــد. جمال را 
می توان ظاهر کردن کمالات معشــوق به 
جهت زيادتی رغبت عاشق دانست. اعتقاد 
مولانا بر اين اســت که حسن و جمال يار 
از هر حسن و جمالی برتر و بالاتر است و 

سايه ای از حسن و جمال اوست:
جان و جمال روح بسی خوب و بافر است
ليکن جمال و حســن تو خود چيز ديگر 

است
(همان، ١٣٦)
نمونه هــای ديگر را می تــوان در (١٤٦، 

٢٢٤، ٢٣٨، ٢٨٦، ٤٣٤) ديد.
جمال يار، همان جمال الهی اســت که 

قبلة دل ها و ساکن جان است:
بدان جمال الهی که قبلة دل هاست

که دم به دم ز طرب سجده می برد جانت
(همان: ١٤٨، ٥٩٣)
حسنش همه وفاست هر چند وفا نکند:
عشقش شکر بس است اگر او شکر نداد

حسنش همه وفاست اگر او وفا نکرد
(همان: ٢٥٩)
رســيدن به جمال يار مســتلزم زدودن 
نقــش خودپرســتی از آينه دل اســت و 

رسيدن به ميخواری مطلق.
چون آينه نقش خود زداييم

چون عکس چنان جمال خواهيم
(همان: ٤٧٨، ٣٢٥، ٥١)

مولانا در ديوان شــمس تقريباً ١٧٩ بار 
جمال و ١٤٨ بار حسن معشوق را يادآور 
شــده است که در بسياری از ابيات حسن 
و جمــال در کنار يکديگــر آمده اند. وی 
روی هم رفته در حدود ٣٢٧ بار اين صفات 
را برای معشوق به کار برده است که عدد 

قابل توجهی است.

۱-۱. فرد و يگانه بودن
او يکی است و ضرورت ايجاب می کند که 

در تعداد بيشتری جلوه کند:
در جهان وحدت حق ايــن عدد را گنج 

نيست
وين عدد هست از ضرورت در جهان پنج 

و چار 
(همــان: ٣٢٤، ٤٢٧، ٥١٤، ٦٩٢، ١٥٢، 

(١٦٧، ٧١٢، ١٥، ١٢٥، ١١١

۱-۲. غريب و نادر
بس غريبی بس غريبی بس غريب

از کجايی از کجايی از کجا؟
(همان: ٥٤)

بيا بيا که تو از نادرات ايامی
برادری، پدری، مادری، دلارامی؟

(همان: ٩٣١، ٧٠٤، ١٩٣)

۱-۳. حمد و بی نيازی
در حضرت فرد صمد دل کی رود ســوی 

عدد
در خوان سلطان ابد چون غير سر خوانی 

کنم
(همان: ٤٢٧)
(سرخوانی: خواندن آواز پيش از خواندن 
ديگــران، ســرودگويی، پيش خوانــی تا 
ديگران ذکر گويند، پيش درآمد) (فرهنگ 
معين: ذيل و شده سرخوان) پيش خوانی: 
ســاز و آوازی اســت که بر سر خوان و به 
وقت طعــام می نواختــه و می خوانده اند 

(کی منش ١٢٦٦، ١٢٣٩)
تو يــاد کن الطاف خود، در ســابق «االله 

الصمد»
در حق هر بدکار بد هم مجرم هر دو سرا
(همان: ٨، ٤٢٢، ٥٤١، ٢١٣)

۱-۴. صبور و بردباری
معشوق صبور است و همنشينی با صابران 
را دوست دارد. صبر او چنان صبری است 
کــه حتی ايوب با چنان صبرش نمی تواند 
بــا او پهلو بزند و عاشــق در برابر صبرش 

کم می آورد:
فرمود رب العالمين با صابرانم همنشين
ای هم نشين صابران افرغ علينا صبرنا

(همان: ٧)
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اين بيت ناظر اســت به آيــة «ربنا افرغ 
علينا صبراً» (سورة بقره، آيه ٢٥١)

و در جای ديگر: چنان حلمی و تمکينی، 
چنان صبر خداوندی

که اندر صبر ايوبش، نتاند بود يار ای دل
(همان: ٤١١)

ز عکس حلم تو تسليم باشيم
ز عکس خشم تو اندر نبرديم

(همان: ٤٦٥، ٧٠١، ٩١٥، ٥٥١)

۱-۵. اهل جود و سخا بودن
«جود، بخشش چيزی بدون چشمداشت 
عــوض و بی  وجود غرض و اســتحقاق و 
ســؤال از کسی اســت که بخشش برای 
اوســت؛ در مقابل کرم که مشروط است 
به استحقاق و سؤال» (کی منش، ١٣٦٦، 

ذيل واژه جود)
مولانا در غزلياتش همه موارد جود، سخا، 
کرم، ايثار و عطا را برای معشــوق به کار 
برده اســت. او برای معشــوقش بخشش 

بيش از حد تصور قائل است:
هر چه دادی عوض نمی خواهی

گرچه گفتند السّماح رباح
(فروزانفر، ١٣٨٠: ١٦٠)
السّماح/ رباح: بخشش خود سودها دارد.
(فروزانفر، ١٣٤٧: ٧١١)
اگر شــد سود و سرمايه چه غمگينی چو 

من هستم
بر آور سر زجود من که لاتأسوا نمودستم
(همان: ٤٣٥)
عطاهايــش بی نظيــر اســت و آنچه او 

می بخشد جهانی به هر بنده است:
عالمی بخشد به هر بنده جدا

کيست کو اندر دو عالم اين کند
(همان: ٢٤٧)
(در اين ابيات نيز به جود،  سخا، بخشش 
و کرم نيز اشــاره شده است: ١٦٩، ٢٤٧، 
 ،١٠٨، ١٢٥، ٩، ٣٣٦، ٤٠٩، ٦٨٧، ٧٨٥
٢٧٣). لازم به يادآوری اســت که در ٩٢ 
مورد ديگر نيز به کرم يار اشاره شده است.

۱-۶. وفاداری
معشوق مولانا وفادارترين وفاداران است و 
احدی را از درگاهش نمی راند و سرچشمه 

تمام وفاهاست:

از شاه وفادارتر امروز کسی نيست
خر جانب او ران که تو را هيچ نراند

(همان: ١٩٦)
بگشا در بيا در آ، که مباد عيش بی شما

به حق چشــم مست تو، که تويی چشمة 
وفا

(همان: ٧٧)
او تضــادی ميــان بی وفايــی و وفاداری 
معشوق نمی بيند و يار را وفای او نمی داند:

عاشق دلبر مرا شرم و حيا چرا بود
چون که جمال اين بود رسم وفا چرا بود

 ،٧٨١  ،٤٥٠  ،١٩٣  ،١٧٠  ،١ (همــان: 
 ،٧٤٩، ٨٦٣، ٧٩٠، ٦٥٥، ١٤٢،  ٥٤، ٢، ٤

(١٨٧٢

۱-۷. رازدان و محرم اسرار 
عاشق

معشــوق مولانا رازدار است و عالم اسرار 
رازدان و همراز عاشــق و محرم هر ذره ای 

است:
بيا بيا که تو راز زمانه می دانی

بپوش راز دل من که رازدار توام
(همان: ٥٢١)

ای نهاده بر سر زانو تو سر
وز درون جان جمله باخبر

پيش چشمت سرّ کس روپوش نيست
آفرين ها بر صفای آن بصر

(همان: ٧٧٩، ٦، ٦٩٤، ٤١٦، ٣٣٢)

۱-۸. اميد و اميدبخشی
مولانا يــارش را اميد همه جان ها و اميد 
همه نااميدان می داند و به عاشــق وعدة 

ديدار می دهد:
نوميد مشو جانا کاوميد پديد آمد

اميد همه جان ها از غيب رسيد آمد
(همان: ١٩٠)

اميد تو هر دمی بگويد
دستت گيرم به فضل خود زود

(همــان: ٢١٨، ٣٢٢، ٣٢٣، ٤١٥، ٣٣٦، 
(٦٣٦، ٩٤٣، ١٤

۱-۹. راه و راه نمای عشق است
يار مولانا برای عاشــق هم راه و هم راه بر 
اســت. او با دعوت خويــش راه خود را به 
عاشق می نماياند و با روان کردن او در آن 

مســير، او را از زندان تن و دنيای دنی به 
سوی احديت سوق می دهد:

چون ان االله يدعوا را شنيدی کژ مکن رورا
زهی راعــی، زهی داعی، زهی راه و زهی 

رهبر
(همان: ٣٠٩)

ای شه صلاح الدين من، ره دان من ره بين 
من

ای فارغ از تمکين من، ای برتر از امکان 
من

(همان: ٥٣٩)
ای صورت عشــق ابد، خوش رو نمودی 

در جسد
تا ره بری سوی احد جان را از اين زندان 

ما
(همان: ١١)

اين ابيات نيز در ذيل همين مدخل قرار 
می گيرند: (٢٣٩، ٢٧٣، ٦٣٧،  ٢٠٤، ٧٦، 

(٧٤٧، ٣٠٩، ٦٥٥، ٥٣٥

۱-۱۰. کشندة عاشق به سوی 
خود

مولانا معتقد اســت که ميل عاشــق به 
سمت معشــوق نتيجة کششی است که 
از جانب خود او صورت می گيرد و عاشق 

اختياری از خود ندارد:
من به خود کی رفتمی او می کشد

تا نپنداری که خواهان می روم
(همان: ٥٠٤)
ابيات (٦٢٠، ٢٣٩، ١٦٢، ٥، ٩٥، ٢، ٨١، 
 ،٢٥٤، ٤٦٨، ٨١، ١٣٢، ١٣٣، ١٢٥، ٧٩٥
٣٩٩، ٨٠) نيز در ذيل همين مدخل قرار 

می گيرند.

۲. معشوق و اوصاف متضاد او 
تجلــی حق مراتــب گوناگــون دارد. گاه 
باعث برپايی پاشکستگان بوده و آن ها را از 
حضيض ذلت به ذروة عزت می رساند؛  گاه 
مايه مرگ اســت و گاه مايه زندگی؛ چنان 
که هم فرشته مرگ و هم فرشته حيات هر 
دو تجلی خدا هستند که يکی هنگام جان 
دادن بــه زنده ها ظهــور می کند و ديگری 
هنگام گرفتن جان از آن ها ظاهر می شود. 
اين هماهنگی قهر و مهر در سراسر هستی 
نهفته اســت. انســان کامل وجود جامع و 
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آيينه تمام اســماء و صفات الهی اســت؛ 
همچنين هر فرشــته ای از فرشتگان آيينة 

يک صفت و يا يک اسم الهی است.
«حق را به دليل جستن،  آن چنان بود که 
آفتاب را به چــراغ جويند. هر چه در وهم 
و خيــال و خواطر آدميــان گذر کند او نه 
آن اســت و نه چنان است؛  بلکه آفريدگار 
آن اســت» (دينانی، ١٣٧٥: ٣٢٣). وجود 
معشوق سرشار از اوصاف متضاد است و از 
اين روســت که مولانا وصف او را با معيار 
عقــل، ناممکــن می داند. خــود، پنهان و 
پيداست و اوصاف او مظهر جمال و جلال و 
لطف و مهر. او هر لحظه با لباسی و صفتی 
ظاهر می شــود که مولانا هيچ تناسخی در 
اين دگرگونی نمی بيند و معتقد اســت يار 
همان اســت و اين تغيير و دگرگونی ها در 

حالات معشوق را، وحدت محض می داند.

۲-۱. او مجموع همة اوصاف 
متضاد است

مجموع همه ست شمس تبريز 
حق است، که من عدد نخواهم

(همان: ٤٧٩)

۲-۲. پيدا و پنهان
ويژگی های  با  عشــق حقيقی، عشــقی 
خاص خود اوســت، چون عاشقان در آن 
پيدايند و معشوق ناپديد و عاشق به کمال 

و جمال او سوگند می خورد:
عاشقان پيدا و دلبر ناپديد

در همه عالم چنين عشقی که ديد
(همان: ٢٤٨)

سوگند می خورم به جمال و کمال او
کز چشم خويش هم پنهانست آن يکی

(همان: ٩٠٥)
پنهان بودن حکمت اوست و عاشق پنهان 
بودن او را به  ســود خود می داند و معتقد 
است اگر او پيدا باشد از آن همگان است:

مخوان اين گنج نامه ديگر ای جان
اين گنج از پی حکمت دفين شد

(همان: ٢٠٤)
از خلق نهان زان شد تا جمله مرا باشد

گر هيچ پديدستی، آن همگانستی
(همان: ٧٨٤)
از آنجا که مولانا اعتقاد دارد که معشــوق از 

غايت پيدايی پنهان است بايد اين نتيجه را 
گرفت که معشوق هرگز پنهان نيست و بلکه 
پيدا و پنهان است؛ او با علم قال پيدا نمی شود 

در حالی که پيداتر از هر قيل و قالی است:
پيدا نشوی به قال زيرا
تو پيداتر ز قيل و قالی

 ،٥٢  ،٧٢٢  ،٣٢  ،١٩٢  ،٨٢٦ (همــان: 
(٨٤٦، ٤٢٣

۲-۳. آشنايی و بيگانگی
يــار مولانا ياری آشناســت و بــه منزله 
خويش و تبار عاشق محسوب می شود، اما 
معشوق بنا بر رفتار ذاتی خود همواره ناز 

و با عشق خويش بيگانگی پيشه می کند:
ای دل از عالم چنين بيگانگی

هم زيار آشنا آموختی
(همان: ٨٧٨)
چه باشــد پيشه عاشــق به جز ديوانگی 

کردن
چه باشــد ناز معشــوقان به جز بيگانگی 

کردن
(همان: ٥٦١)

۲-۴. درد و درمان
درد دل عاشــق جــز بــا درد او التيــام 
نمی پذيرد. عاشق نيز آشنای درد است و 

از هر چه طرب است بيزار:
داروی درد دلم درد وی است
دل به دردش ز چه رو نسپارم

(همان: ٥٠٧)
طرب نخواهد آن کس که درد او بشناخت

نشان نماند او را که بشنود نامش
(همان، ٣٩٠)

۲-۵. مايه قرار و بی قراری
معشــوق صبر و قــرار معشــوق را از او 
می گيرد و با اين حال عاشــق جويای او و 

خواهان بی صبری و بی قراری است:
رقصان سوی گردون شــوم زانجا سوی 

بيچون شوم
صبر و قرارم برده ای ای ميزبان زودتر بيا
(همان: ٣)
همواره از مطربان می خواهد نام معشوق 

را به زبان آرند و به ياد او بنوازند:
مطربا نام بر ز معشوقی

کز دل ما ببرد صبر و قرار
(همان: ٣٥٠)

۲-۶. زهر و پادزهر
پازهر تويی و زهر دنيا
دانه تو و دام زندگانی

(همان: ٨٢٩)
قطره تويی، بحــر تويی، لطف تويی،  قهر 

تويی
قند تويی، زهر تويی،  بيش ميازار مرا

(همان: ١٤)

۲-۷. نيکنامی و رسوايی عاشق
پس تن نباشــم جان شوم، جوهر نباشم 

کان شوم
ای دل متــرس از نام بــد، کو نيک نامت 

می کند
(همان: ١٦٧)
آن جان و جهان آمد، وان گنج نهان آمد

وان فخر شهان آمد، تا پرده درد ما را 
(همان: ٢٤)
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 معلــم موفق را چگونــه تعريف 
مي كنيد؟

 اين سؤال بيشتر مناسب عنوان يك 
 ـ تربيتي اســت و  كتاب و مقالة تحقيقي 
پاســخ بنده براساس تجربه هاي شخصي و 

اطلاعات محدود خودم است.
در نظام آموزشي هر كشور جايگاه عوامل 
و عناصر آموزشي و نقش آن ها در رسيدن 

به اهداف آموزشي مشخص شده است. در 
كشور ما هنوز نقش معلم به عنوان مجري 
مســتقيم و هدايتگر برنامه هاي آموزشي از 
ديگر عوامل پررنگ تر و برجســته تر است و 
چشم داشــت ها و توقعات هم طبيعتاً از او 
بيشــتر. به اعتقاد بنده، موفقيت يا ناكامي 
معلــم در اجراي برنامه هاي آموزشــي در 
ارتباط با همة عناصر نظام آموزشــي بايد 
مورد ارزيابي قرار گيرد، نه به صورت مجزا. 
موفقيت شخصي معلم هنگامي ارزشمندتر 
خواهــد بود كه اهداف مــورد نظر در يك 
برنامة آموزشــي بتوانند تحقق يابند. حال 
بياييد بنا را بــر اين بگذاريم كه هماهنگي 
و كاركرد عوامل و عناصر ديگر آموزشــي 
در حــد مطلوب باشــد؛ آن وقــت تعريف 
معلم موفق همانند ســاير انسان هاي پيروز 
و كاميــاب معنا پيدا مي كند و مي توان اين 

ويژگي ها را كه مي گويم برايش برشمرد:
«به كارش عشــق مي ورزد؛ از كارش لذت 
مي بــرد؛ اطمينان دارد كــه ثمرات كارش 
ماندگار و تأثيرگذار اســت؛ شادابي و نشاط 
را در روح دانش آموزانش مي دمد؛ بيشــتر 
مي آموزد تــا بتواند از اطلاعات، تجربيات و 
آموخته هاي ديگران به خوبي استفاده كند؛ 
روحيــة كاوشــگرانه اي دارد؛ انگيزه هايش 
متعالي است؛ براي هر درسي طرح و برنامة 
مخصــوص دارد؛ از تمامي امكانات موجود، 
اعم از الكترونيكي، تصويــري، صوتي و ... 
براي آموزش بهره مي گيرد؛ موقعيت شناس 

است؛ داراي راهبرد و استراتژي است؛ براي 
تمام طول مسير آموزشــي خود نقشة راه 
دارد؛ فرصت تفكر و نقد براي دانش آموزانش 
ايجــاد مي كند و در نهايت هــر روز چون 
خورشــيد از نو با درخششــي تازه طلوع 

مي كند.»

ادبيات  دبيــر  بايســتة  ويژگي   
چيست؟

 در آموزش مهارت ها و دانش هايي كه 
در دوره هاي تحصيلي بــراي دانش آموزان 
در نظر گرفته شــده، هر درس و معلم آن 
درس، در جاي خود داراي اهميت و ارزش 
خاصي است؛ اما اهميت ويژة درس زبان و 
ادبيات فارسي در اين است كه از يك طرف 
معلم ادبيات عــلاوه بر آموزش مهارت هاي 
زباني، در شــكوفايي خلاقيت هاي هنري، 
خردورزي، گسترش آفاق تخيل و احساس 
دانش آموزان حضور مؤثــر دارد و از طرف 
ديگر چون خود را امانتدار فرهنگ و تمدن 
و هنر پيشينيان مي داند، دغدغة آشنا كردن 
و علاقه مند كردن و جذب فرزندان اين آب 
و خاك به فرهنگ ايراني و اسلامي خود را 
هم دارد. اعتقاد بنده اين اســت كه بيشتر 
همكاران بزرگوار و دلســوزم در جاي جاي 
اين سرزمين بزرگ، پيوســته در مطالعه، 
تفكر و پژوهش هســتند و با بررسي و نقد 
متون ادبي، يادگيرندگان را با انديشــه هاي 
والاي پيشينيان آشنا و به زيبايي هاي ادبي 

 در ادامة رفتار و روال پيشينة 
و  نيك  الگوهاي  در  سير  و  مجله 
سرمشق هاي بايستة معلمي و معرفي 
بار  اين  آموزش،  در  بنام  چهره هاي 
به  فارسي  ادب  و  زبان  رشد  مجلة 
و  داشته  گذري  زاينده رود  ساحل 
و  تجربه  سال   ۳۰ از  بيش  روايتگر 
و  خوش نام  دبيران  از  يكي  پويايي 
شهر  دلسوز  و  پرتلاش  همكاران 
اصفهان از زبان خودش شده است. 
خوانندگان محترم را دعوت مي كنم 
تا لحظاتي را با آقاي بهرام تيموري 
همراه شوند و حاصل سال ها مشق 
زبان  دلسوزانة  تدريس  و  عشق 
گرم  بيان  از  را  فارسي  ادبيات  و 
سرگروه درس زبان و ادبيات فارسي 

اين استان بشنوند:

گفت وگو با بهرام تيموری
دكتر علي اكبر كمالي نهاد
عضو هيئت  تحريرية مجله

 ابزار معلم موفق
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علاقه مند مي كنند. همچنين يادگيرندگان 
را بــه لذت هاي ادبــي رهنمون شــده و 
اســتعدادهاي ادبي و هنري آن ها را شكوفا 
مي كنند و ضمن دعــوت دانش آموزان به 
تفكر درســت، روح تحقيق را در آن ها زنده 
مي كنند و تخيل و احســاس آن ها را پرواز 

مي دهند.

 چه روش هــاي بديعي در تدريس 
داشته ايد؟

 البته هر دبيري براي خودش متناسب 
بــا نــوع كلاس و مبحث، روشــي را براي 
آموزش انتخاب مي كنــد. بنده در تدريس 
عروض سال هاست از روش سماعي استفاده 
مي كنــم، در آموزش دســتور زبــان انواع 
جمله را از لحاظ اجزا با اســتفاده از گيف و 
پويانمايي تدريس مي كنم، در تاريخ ادبيات 
و سبك شناسي از روش مقايسة سبك ها و 
نمونه هاي خارج از كتاب با بچه ها به بحث 
مي نشــينم؛ اما بعيد مي دانم اين روش ها 
روش بديــع باشــند؛ چون ممكن اســت 

ديگران هم چنين كنند؛ چو كرد بايد كار.

به يادماندني دوران  از خاطــرات   
معلمي و تدريس خود نمونه اي را ذكر 

كنيد.
 سال ها پيش يك روز صبح، پرنشاط 
و باانرژي وارد كلاس درس شدم. بچه هاي 

شيطان كلاس، به جاي صندلي معلم، يك 
نردبان چوبــي دوطرفه اي را كه نقاش هاي 
ساختمان از آن استفاده مي كنند، جايگزين 
صندلي ام كرده بودند و منتظر واكنش من 
بودند. من خيلي خونسرد از پله هاي نردبان 
بالا رفتم و روي صفحه بالاي آن نشســتم. 
كيفم را باز كردم و كتاب فارسي را درآوردم 

و درس را با اين بيت مولانا آغاز كردم:
نردبان خلق اين ما و مني است
عاقبت اين نردبان افتادني است

و تمام نود دقيقه را از بالاي نردبان تدريس 
كردم. چند ســال بعد يكي از دانش آموزان 
همان كلاس كه حــالا مهندس كامپيوتر 
شــده و براي كارهاي رايانه و ســايت در 
همان مدرسه استخدام شــده بود، عكس 
مرا بر بالاي نردبان نشان داد! خيلي تعجب 
كردم؛ گفتم دوربين مخفي و كلاس من!؟ 
خيلي معذرت خواهي كرد و اظهار داشــت 
كه قصدشــان ديدن نوع واكنش معلم هاي 
مدرســه به آن نردبان بوده اســت و از اين 
صحبت ها. البته فراموش نشــود كه همان 

عكس، با شرح مفصل آن، در فضاي مجازي 
به كشــورهاي اروپا و آمريكا و كانادا رفت و 
نزد آن بچه هاي بازيگوش ماند و خاطره اي 

ماندگار شد.

 مهم ترين شــاخصه ها، محاسن و 
معايب كتاب هاي درســي موجود را 

بيان كنيد.
 بنده كتاب هــاي فارســي را از اول 
ابتدايي تا دوازدهم بررســي كرده ام و چند 
ســالي هم مي شــود كه در دبيرستان به 
تدريس بعضي از آن ها مشــغولم. به نظرم 
كتاب هاي دورة ابتدايي با قصد آموزش زبان 
فارســي و ورود آرام آن ها به قلمرو ادبيات، 
با دقت و ظرافت بيشــتري تدوين شده اند. 
كتاب هاي دورة متوســطة اول هم در ادامه 
و مكمل آن هاســت و روال و شــيوة نسبتاً 
خوبي دارند؛ البته نگاه بنده يك نگاه گذرا و 
سريع است. حتماً نظرات همكاران بزرگوارم 
در اين دو مقطع دقيق تر و كارشناســانه تر 

خواهد بود.
در مورد كتاب هاي دورة دوم متوســطه، 
كتاب هاي نــگارش با قصد آموزش مهارت 
نوشتن، كتاب هاي نسبتاً خوبي هستند؛ به 
شــرطي كه زمان كلاس هاي نگارش براي 
كتاب فارسي صرف نشود. اگر بعضي مباحث 
در كتاب هاي نگارش جابه جا مي شد، بهتر 
بود (مثلاً مقاله هــاي تحقيقي از دوازدهم 
به يازدهم منتقل مي شــد)، همين طور اگر 
مباحث نگارشي، آموزش املا، زبان شناسي 
و دســتور نيــز در اين كتاب هــا مي آمد، 

مناسب تر بود.
در كتاب هاي فارســي، متن هاي انتخابي 
عمدتاً همان متن هــاي تكراري كتاب هاي 
قبل هستند، بحث هاي دســتوري در اين 
كتاب هــا پراكنــده و نامنظم اســت، نظم 
منطقي در آموزش مباحــث اين كتاب ها 

ديده نمي شود.
درخصــوص كتاب هــاي علــوم و فنون 
ادبي هم بايد بگويم كه فشــردگي مطالب 
(سبك شناســي، تاريخ ادبيــات، آرايه هاي 
ادبي، نقد و تحليل و قافيه و عروض)، عملاً 
آمــوزش و فراگيري ايــن كتاب ها را براي 
معلمــان و دانش آموزان با مشــكل جدي 

همراه كرده است.

بچه هاي شيطان كلاس، 
به جاي صندلي معلم، 

يك نردبان چوبي 
دوطرفه اي را كه 

نقاش هاي ساختمان از 
آن استفاده مي كنند، 

جايگزين صندلي ام كرده 
بودند و منتظر واكنش 

من بودند
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 نظرتان در مورد مجلة رشد آموزش 
زبان و ادب فارسي چيست؟

 بســيار مجلة خوبي اســت، سردبير 
فرزانه و استادان گرانقدر هيئت تحريريه اش 
از ســرمايه هاي بــزرگ علمــي و ادبي ما 
هســتند و اينكه اين مجله فرصت و امكان 
خوبي بــراي اظهار نظر همكاران اســت و 
بيشتر نظرات همكاران را در مورد بعضي از 
موضوعات كتاب هاي درسي مطرح مي كند. 
اين از امتيازات مثبت آن است ولي از لحاظ 
تنوع موضوعات (منظورم موضوعاتي غير از 
كتاب هاي درسي است). اگر مثل سال هاي 
اوليه و شــماره هاي چند سال پيش، تنوع 
موضوع داشــته باشد جذاب تر مي شود و از 

حالت يكنواختي خارج مي شود.

و  تحقيقي  كارهــاي  از  نمونه اي   
پژوهشي خود را معرفي نماييد.

 بايد عرض كنم، به قول خواجه حافظ:
درويش را نباشد برگ سراي سلطان

ماييم و كهنه دلقي كآتش در آن توان زد
معمولاً پايان نامه هاي دانشگاهي براي هر 
همكاري از ارزش ويژه اي برخوردار اســت 
و بعــد كتاب ها و مقــالات. پايان نامة دورة 
كارشناسي ارشــد و چند اثر قلمي ديگر را 
پيشــكش جامعة ادبي نموده ام كه در زير 

معرفي مي شوند:
ـ تصحيح و تحشية مثنوي هاي صادق بيك 
افشــار (صادقي كتاب دار)، شاعر، نويسنده، 
خطاط و نقاش دورة شــاه عباس صفوي با 
راهنمايي زنده ياد استاد جمشيد مظاهري، 

در سال ١٣٨٠؛
 Seventh centuny Sufism and» ـ
the School! of lbn Arabi»، «عرفــان 
قرن هفتــم و مكتب ابن عربــي»، ترجمة 

مقاله اي از استاد دكتر سيدحسين نصر؛
ـ «جادوي سجع، جادوي جناس»، مقالة 

چاپ شده؛
ـ «نون ساكن»، مقالة چاپ شده.

الگوي شما در تدريس چه كسي   
بوده است؟

 بهتر است ســؤالتان را اصلاح كنم؛ 
بفرماييد چه كساني؟ بي هيچ اغراق، تمامي 

معلمان و اســتادانم از آغــاز تا امروز، همة 
همكاران بزرگــواري كه بــراي بازديد به 
كلاس درسشان رفته ام و از خرمن معرفت 
و تجربه هايشان خوشه اي چيده ام، همگي 
الگوهاي من بوده اند براي هر درسي تركيبي 
از شيوه هاي استادان دانشگاهي ام و معلمان 
دوران دبيرستانم، بر شيوة كار من تأثيرگذار 

بوده اند.

 آيا در طول دوران تدريس رويدادي 
بوده كه بر روند تدريس شــما تأثير 

داشته باشد؟
 بلــه، يادم مي آيد كه ســال هاي اول 
خدمتم بود. در اوايل سال تحصيلي ١٣٦٨، 
در يكي از شــهرهاي اطــراف اصفهان كار 
مي كردم. در هنگام تدريس به تمام بچه ها 
نگاه مي كردم و هنوز هم اين كار را مي كنم. 
سمت چپ كلاس، نفر وسط، روي نيمكت 
ســه نفره رديف دوم، پســري با كاپشــن 

عنابي رنگ نشســته بود كه وسط آستين 
دست چپش يك پارگي به اندازة يك سكة 
دوتوماني به چشــم مي خورد. اين منظره 
در هفتة بعد كه زنگ نگارش و انشــا بود، 
بدون تغيير چشــم و روحم را آزار مي داد. 
در دلــم چند بار گفتم خوب اســت بعد از 
كلاس صدايش كنــم و نصيحت و ... هنوز 

درخصوص كتاب هاي 
علوم و فنون ادبي هم 

بايد بگويم كه فشردگي 
مطالب (سبك شناسي، 
تاريخ ادبيات، آرايه هاي 

ادبي، نقد و تحليل و 
قافيه و عروض)، عملاً 
آموزش و فراگيري اين 
كتاب ها را براي معلمان 
و دانش آموزان با مشكل 
جدي همراه كرده است

اســامي بچه ها را به خاطر نســپرده بودم. 
به طــور اتفاقي از روي دفتر كلاســي براي 
خواندن انشا (خاطره نويسي) صدايش كردم. 
دفترش را برداشــت و آمد كنار ميز شروع 
كرد به خواندن. انشــايش را بــا طنز آغاز 
كرده بود و اين طور شروع مي شد كه بعد از 
امتحان خرداد سال گذشته بنا بوده به خانة 

دوستش براي بازي پينگ پنگ بروند و ...
هر جملــه اي را كــه مي خوانــد بچه ها 
مي خنديدند. در حين بازي در گيم ســوم 

ناگهان صداي مهيبي و ...
به اينجا كه رسيد، دفترش را روي چهره اش 
گذاشــت و ديگر نخواند. كلاس در سكوت 
فرو رفته بود. دفترش را گرفتم، چشمانش 

خيس اشك بود، دنباله اش را خواندم:
«پدرم زير آوار ...»

تا آخر زنگ دســت هايم را از روي صورتم 
برنداشتم؛ تمام كلاس مي گريست ...

 به نظر شما ادبيات را چگونه بايد 
تدريــس كرد تــا كلاس جذاب تر و 

تأثيرگذارتر باشد؟
 چگونگــي تدريــس هــر درس به 
محتواي آن درس بســتگي دارد. يك وقت 
شما يك متن فارســي را تدريس مي كنيد 
كه درون ماية درس حماســي اســت. شما 
مي توانيد بــراي آن روز صحنــة كلاس را 
با آوردن اشــيايي، به ميدان جنگ تبديل 
كنيد. اگر محتوا غنايي باشد، دانش آموزان 
بايد نســيم خنك سايه هاي ســرو و بيد را 
احســاس كنند. از صدا و فيلم و موسيقي 
و صحنه پــردازي و ... متناســب با موضوع 
بايد بهره گرفت. بــه نظر من تمام درس ها 
سناريوهايي هستند كه با معلمان كارگردان 
به زيبايي بايد اجرا شــوند. در دروس تاريخ 
ادبيات و سبك شناسي شيوة بحث گروهي را 
دوست دارم و بعد طبقه بندي و مقايسه. در 
عروض بعد از مقدمات و طبقه بندي مطالب، 

روش موسيقايي (سماعي) را مي پسندم.

 در پايــان از تمامي اســتادان و 
عوامل گرانقدر دست اندركار در مجلة 
رشد آموزش زبان و ادب فارسي بابت 
تلاش هايشان در پيشبرد آموزش زبان 

و ادب فارسي كمال تشكر را دارم.
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صغري يوسفي اوروند
كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي، 
دبير ادبيات فارسي، شهرستان انديكا، 
خوزستان

 نگاهي ديگر به مصراع

 هدف از نگاشــتن اين متن، تحليلي 
است كوتاه بر بيت به ظاهر مبهم: 

«اگر كوه آتش بود بسپرم
ازين تنگ، خوار است، اگر بگذرم»

حكيم فردوسي طوسي
در تحليــل اين بيت كســاني ديگر قلم 
رانده اند، اما آنچه نگارندة اين سطور بيان 
مي كند كاملاً متفاوت و بســيار ساده تر و 
از تحليل هاي پيشين است.  بي شــبهه تر 
در ابتدا نگاهي مي اندازيم به تحليل دكتر 

كزازي در اين باره:
«لخت دوم از بيت تاريك و پرچند و چون 
است و از اين روي، ريخت هايي گونه گون 
و آشفته و ناساز در برنوشته ها يافته است 
... خــوار به ناچار نام جايي مي بايد بود كه 
تنگ آن، در تنگي و دشــواري گذار، آوازه 
داشــته اســت؛ اما تا آنجا كه من مي دانم 
از چنين تنگــي در كتاب هاي جغرافيايي 

سخني در ميان نيامده است.»
(كزازي، نامة باستان)

اين نظر مورد نقد برخي از منتقدين قرار 
گرفته و رد شده است: «به نظر نگارندگان 
گزارش كزازي از لخت دوم بيت، سراســر 
نادرســت اســت و «خوار» در اين لخت، 
نام جايي نيســت. اشــتباه كــزازي اين 
اســت كه «تنگِ خوار» را تركيب اضافي 
در نظر گرفته، در حالي كه چنين نيســت 

و بايد بعد از تنگ، ويرگول گذاشــت: «از 
اين تنگ، خوار اســت اگر بگذرم». در اين 
صورت معناي لخت دوم «تاريك و پرچند 
و چون» نيســت؛ بلكه «خــوار» واژه اي 
پركاربرد در شاهنامه و به معناي «آسان» 
اســت و مراد از تنگ، تنگه اي است كه با 

نهادن هيزم هاي انبوه در دو ســو درست 
كرده انــد و آنچنان اين تنگــه، تنگ بوده 

است كه:
گذر بود چندان كه مردي چهار

ميانه برفتي به تنگي سوار
از اين رو معناي بيت روشن است، سياوش 
مي گويــد مرا از گــذر از آتش، چو كوهي 
سترگ از آتش باشد و چه تنگه اي سخت 

باريك، باكي نيست.»
(محمود رضايي دشت ارژنه، قدرت 
قاسمي پور، نامة باستان در بوتة نقد)
اما بــه نظر مي آيد منتقدين دكتر كزازي 
هم خود به پاســخي بي شــبهه دســت 
نيافته اند و تحليل ايشــان نيز محل ايراد 

است.
نگارنده اگرچه بــا نظر تحليل گران مورد 
اشاره محمود رضايي در مورد واژة «خوار»، 
موافق هســتم اما با نظر ايشــان در مورد 
تنگه مخالفم؛ چرا كه كمكي به رفع ابهام 
نمي كند. درواقع، به نظر ايشان معناي بيت 
اين گونه مي شود: «اگر كوه آتش باشد آن 
را درمي نــوردم. اگر از تنگــة بين دو كوه 

آتش بگذرم آسان است.»
همان طور كه مي بينيــد، دو اگر در بيت 
آمــده كه همديگر را نقــض مي كنند. در 
مصــرع اول با قطعيــت مي گويد اگر كوه 
آتــش باشــد آن را درمي نــوردم. بعد در 
مصرع دوم به توانايي خود شك مي كند و 
مي گويد اگر از اين تنگة آتش بگذرم آسان 

است.
اين ناقدان با در نظر گرفتن اين ابيات به 

هرچند در اين ابيات از 
دو كوه آتش سخن رفته 

است اما قراين به ما 
نشان مي دهد كه استناد 

به اين ابيات براي 
رسيدن به معناي درست 

بيت مورد بحث، بنا بر 
دلايلي كه خواهد آمد، 
راه گشا و مورد پذيرش 

نيست

صغري يوسفي اوروند
كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي، كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي، 

 نگاهي ديگر به مصراع
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نتيجة تنگة بين دو كوه آتش رسيده اند:
نهادند هيزم دو كوه بلند

شمارش گذر كرد بر چون و چند
نهادند بر دشت هيزم دو كوه
جهاني نظاره شده هم گروه

گذر بود چندان كه گويي سوار
ميانه برفتي به تنگي چهار

هرچند در اين ابيات از دو كوه آتش سخن 
رفته است اما قراين به ما نشان مي دهد كه 
استناد به اين ابيات براي رسيدن به معناي 
درســت بيت مورد بحث، بنا بر دلايلي كه 
خواهد آمد، راه گشا و مورد پذيرش نيست.

نگارنده بر آن است كه، به طور كلي، براي 
رســيدن به پاسخي منطقي و بدون شبهه 
در تحليــل ابيات شــاهنامه بايد همچون 
ديگر ســروده ها، به نكات دســتوري، و از 
جمله به رايج ترين آن ها (جابه جايي اركان 
جمله) و نيز بررســي ارتبــاط عمودي و 
افقي ابيات توجه نمــود. نه اينكه بيتي را 
جداگانه و يا بــا توجه به ده ها بيت بعد از 
آن مورد بررسي قرار داد. زيرا امكان خطا 
در آن بــالا خواهد رفــت. از طرف ديگر 
اشعار شــاهنامه با يكديگر ارتباط عمودي 
قوي دارند و همان طور كه بر استادان ادب 
فارســي پوشيده نيســت گاه تا چند بيت 
موقوف المعاني هســتند. با در نظر گرفتن 
اين نكات، نگارنده بيــت را اين گونه معنا 

مي كند:
«اگر در نورديدن كوه آتش باعث گذشتن 
و رها شــدن من از تنگناي تهمت سودابه 

شود، آسان است.»
تا اينجا معناي بيت روشــن شد، با ذكر 
دلايل زير درمي يابيــم كه نه «خوار»، نام 
تنگه اي بوده است و نه مقصود از «تنگ»، 

راه باريك ميان دو كوه آتش بوده است.
اولين و ســاده ترين دليل اين اســت كه 
هنگام سخن گفتن كيكاووس با سياوش، 
هنوز آتشي برپا نشده است كه سياوش به 
آن اشاره كند و يا تشبيه اش كند به تنگ 

يا تنگِ خوار.
دومين دليل هم اينكه سياوش با استفاده 
از ضمير اشارة نزديك (اين) حرف مي زند، 
حــال آنكه حتي در بيت قبــل از آن هم 
ســخني از آتش نرفته اســت. اگر اشاره 
ســياوش به راه باريك ميانه دو كوه آتش 

باشد پس مي بايســت از ضمير اشارة دور 
استفاده مي كرد نه ضمير اشارة نزديك.

دليل ســوم اينكه در بيت قبل سخن از 
تهمتي است كه ســودابه به سياوش زده 
و ســياوش حاضر است دســت به هر كار 
خطرناكــي بزند تا خــود را وارهاند. پس 
نزديك ترين مرجعي كــه مي توانيم براي 
«اين تنگ» در نظر بگيريم همان تهمتي 
است كه سودابه به سياوش زده و درصدد 

است تا خود را وارهاند.
البته هيچ بعيد نيســت كــه واژة صحيح 
«ننگ» باشد، همان گونه كه در برخي نسخ 

نيز آمده است.
ديگر اينكه ســياوش هنوز بــا «اگر» در 
مورد آتش حرف مي زند و قطعيتي در كار 
نيســت كه بخواهد به چگونگي آن اشاره 
كند. فقــط مي خواهد بگويد كه حتي اگر 

آتش انبوهي هم باشد از آن مي گذرد.
در كنار همة اين ها، اگر جابه جايي اركان 
جملــه را در نظر بگيريــم، خوانش بيت 

اين گونه مي شود:
اگر كوه آتش بود بسپرم، خوار است، ازين 

تنگ اگر بگذرم.
كه معناي آن بسيار ســاده و منطقي به 

نظر مي آيد.
سياوش مي گويد: اگر كوهي از آتش باشد 
آن را درمي نوردم، آســان است. اگر باعث 
شود كه از تهمتي كه به من زده شده عبور 

كنم و از من رفع اتهام شود.
بنابراين «آســان بودن» بــه مصرع اول 
برمي گــردد. چــون ســياوش در پاكي و 
بي گناه بودن خود شكي ندارد و طبق باور 
او آتش پاكي ها را نمي سوزاند. پس گذشتن 
از آتش براي او آسان است. اما كار سخت 
سياوش تبرئه كردن خود از تهمتي است 
ناروا كه به او زده اند. اين است كه مي گويد 
«اگر از اين تنگ بگذرم» يعني اگر بتوانم 
بي گناهي ام را ثابت كنم، گذشــتن از كوه 

آتش براي من آسان است.
گواه ديگر اينكه ســياوش در هيچ جاي 
داستان «تنگة آتش» نگفته و هر بار «كوه 

آتش» گفته است. به عنوان مثال:
به نيروي يزدان نيكي دهش
كزين كوه آتش نيابم تپش
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سکينه سليقه دار
دبير ادبيات فارسی آموزش وپرورش منطقة 
چهار تهران

درس نگارش درسی اســت برای خلاق 
بودن و خلاق شدن، و اصلاً نوشتن يعنی 

خلاقيت.
ارتباط بين انسان ها فقط شفاهی نيست 
بلکه به صورت نوشتاری نيز هست. درس 
انشا بسيار مهم است ولی متأسفانه به آن 
اهميت داده نمی شود. با نگاهی به برنامة 
درسی مدارس ســاير کشورها درمی يابيم 
که درس نگارش يا انشا بسيار اهميت دارد 

و از اصلی ترين درس ها به شمار می رود.
ســال گذشــته چند دانش آموز داشتم 
که هر وقــت حضور و غيــاب می کردم، 
در کلاس حاضــر نبودند. بعد از پيگيری، 
متوجه شــدم که بــه دليل مشــکلاتی 
نمی توانند به مدرسه بيايند و در کلاس ها 
شــرکت کنند. پس از مدتی، مشــکلات 
آن ها برطرف شــد و به مدرسه آمدند اما 
به راحتی کلاس درس فارســی و نگارش، 
به ويژه زنگ انشا، را با اين گمان  که درس 
مهمی نيســت ناديده می گرفتند و تلاش 
عقب مانده شان  ساير درس های  می کردند 
را جبــران کنند. جالــب اينکه يک بار به 
همراه دبيــر رياضی پيش مــن آمدند و 
همکار محترم با بيان اينکه زنگ فارســی 
و انشــا نيازی به جبران نــدارد، بر رفتار 
اين دانش آموزان صحه گذاشت. متأسفانه 
اين رويــه در آموزش وپرورش وجود دارد. 
ســؤالی که در اين ميان مطرح می شــود 

اين است که فارغ التحصيلان ما تا چه حد 
قادرند با نوشــتن يک نامه، درخواست و 
... با ديگران ارتباط صحيح و سالم برقرار 

کننــد و اصولاً نظــام آموزش وپرورش در 
نيل به اين هدف تا چه ميزان موفق بوده 

است.
به منظور سنجش نظرات دانش آموزان در 
اين زمينه از آن ها خواستم کتاب فارسی 
و نگارش پاية خودشــان را نقد و بررسی 

کنند.

بعد از امتحانات دی ماه (ترم اول) ســال 
گذشــته، با توجه به آشنايی دانش آموزان 
با تکنيک های نگارشی که تا آن زمان فرا 
گرفتــه بودند، از آنان خواســتم که برای 
درس نگارش دربارة اين موضوع بنويسند: 
«اگر شما نويسندة کتاب فارسی و نگارش 
پايــة دهم بوديــد، اين کتــاب را چگونه 

می نوشتيد؟»
 مسلماً درس نگارش در ايجاد نظم فکری 
دانش آموزان نقش بسزايی دارد و آموزش 
صحيح آن باعث می شــود که آن ها خود 
را مورد تجزيه وتحليل قرار دهند. در عين 
حال، توانمنــدی  فراگيرندگان در نگارش 
موجب تقويت شخصيت و ارتقاء ارتباطات 
اجتماعــی  آنان می شــود. انتظار می رود 
که دانش آموز ســال دهم علاوه بر آشنايی 
با تعريف هــا، اصطلاحات و مفهوم واژه ها، 
مثل ها و معانی شــعر بتوانــد تمرين ها و 
به خوبی  را  مرتبط  نگارشــی  فعاليت های 
انجام دهــد. پس، موضوع فــوق را برای 
نــگارش در نظر گرفتم و تأکيد نمودم که 
با بررسی موشــکافانة کتاب فارسی (پاية 
دهم هنرستان فنی ـ حرفه ای) نظرشان را 
به طور دقيق بنويســند. بعد از جمع آوری 
نوشــته های دانش آموزان، از مطالعة آن ها 
نکات زير به دســت آمــد (از درج موارد 

مشابه پرهيز شده است).
اگر من به جای نويسندة کتاب بودم،

وقتی دانش آموز بداند 
که استفاده از احاديث 
و سخنان بزرگان دين و 
ادب به ارزش نوشته اش 
می افزايد و باعث جلب 
توجه هم کلاسی هايش 
می شود و علاوه بر آن 
تحسين و نمرة خوب 
معلم را به همراه دارد

پاية دهم هنرستان های 
فنی وحرفه ای



١. بخش نگارش را با مضمون و تکنيک های نگارشــی بيشتری در 
کتابی جداگانه می آوردم و درواقع، فارســی و نگارش را به شکل دو 
کتــاب مجزا در اختيار دانش آمــوزان قرارمی دادم. در نتيجه، زمان 
بيشــتری به اين درس اختصاص می يافت و درس نگارش با نظم و 

ساماندهی بهتری پيشرفت می کرد.
٢. به جزئيات و تصاوير کتاب بيشــتر توجه می کردم؛ مثلاً از نقش 
و تأثير رنگ ها غافل نمی شدم و به رنگ آميزی و تصاوير کتاب دقت 

بيشتری می کردم.
٣. از داستان های پند آموزی که در ارتباط با همسالان ماست و در 
آن ها از اراده و پشــتکار و رنج و اميد سخن می رود، بيشتر استفاده 

می کردم.
٤. از مطالب لذت بخشــی که موجب شــيرينی و جذابيت درس و 
کلاس می شــود، اســتفاده می کردم؛ برای مثال، جهت ايجاد نشاط 
در کلاس، در لابــه لای درس ها، متون کوتــاه ادبی با ماية طنز قرار 

می دادم.
٥. از روايت های جنگی، رزم و حماسه به صورت شعر يا متن کمتر 
اســتفاده می کردم و به جای آن شــعرها و داســتان های پند آموز 

بيشتری در کتاب قرار می دادم.
٦. حداقل يک صفحه شعر از يکی از زنان شاعر برجستة کشورمان 

در کتاب می گنجانيدم.
٧. بخش فارســی را در هر پايــة تحصيلی به معرفی زندگی و آثار 
چند شخصيت ادبی برجسته اختصاص می دادم؛ برای مثال، در پاية 
دهم دانش آموزان را با زندگی و آثار يک شــاعر برجستة کشورمان، 
مثلاً فردوسی، و چند شخصيت ادبی دورة معاصر و در پاية يازدهم، 
دوازدهم و ... با زندگی و آثار ديگر شــخصيت های ادبی مهم آشنا 

می کردم.
٨.  در کتــاب از اشــعاری اســتفاده می کــردم که لازم نباشــد 
دانش آمــوزان وقت زيادی را برای حفــظ کردن معانی آن ها صرف 
کنند. به عبارت ديگر، اشــعاری را که بازشناســی کلمه ها و درک 
معنی شان راحت تر باشد، مورد توجه قرار می دادم؛ زيرا در مواردی 
دانش آموز مجبور است حتی معنی شعرها را هم مجدداً معنی کند.

٩. محل قرار گرفتن واژه نامه را تغيير می دادم و به جای انتهای کتاب، آن 
را در پايان هر درس قرار می دادم؛ زيرا در اين صورت، معنای لغات آسان تر 

در ذهن دانش آموز نقش می بندد و در خاطرش می ماند.
١٠. قسمت های مربوط به ارزشيابی نگارش را حذف می کردم؛ زيرا 
عملاً در کلاس وقت نمی شود که ارزشيابی از نگارش را انجام دهيم. 

درواقع، ناکافی بودن زمان مانع ارزيابی می گردد.
١١. در کنــار مثل ها، صفحاتی از کتاب را به داســتان های کوتاه 
نيمه تمام اختصاص می دادم و از دانش آموزان می خواستم که آن ها 
را بــا تکيه بر ايده و فکر خود به پاپان ببرند؛ زيرا درس انشــا تنها 
فرصتی اســت که دانش آموز برای نوشتن در اختيار دارد و نوشتن 
در گرو خلاقيت ذهنی و مستلزم تجزيه وتحليل و تفکر و رشد فهم 

دانش آموز است.
١٢. بــرای اينکه قــوة تفکر و دقت دانش آمــوزان را تقويت کنم، 
نمونه های کوتاهی از انواع قالب و سبک انشا را در کتاب می آوردم .

 با مجله هاى رشد آشنا شويد
مجله هاى دانش آموزى دبستانى

به صورت ماهنامه و 9 شماره در سال تحصيلى منتشر مى شوند:

مجله هــاى عمومــى و تخصصــى رشــد بــراى معلمــان، دانشــجومعلمان، 
و كارشناســان وزارت آموزش وپرورش تهيه و منتشر مى شوند.

 نشــانى: تهران، خيابان ايرانشــهر شــمالى، ســاختمان شــمارة 4 
                آموزش وپرورش، پلاك 266. 

 تلفن و نمابر:  88301478 ـ 021
www.roshdmag.ir  :وبگاه 

وزش ابتــدايى   رشد فناوري آموزشى   رشد آمـ
 رشد مدرسه زندگي   رشد معلم   رشد آموزش خانواده

مجله هاي تخصصي بزرگ سال

براى دانش آموزان پيش دبستاني و پاية اول دورة آموزش ابتدايى

براى دانش آموزان پايه هاى دوم و سوم دورة آموزش ابتدايى

براى دانش آموزان پايه هاى چهارم، پنجم و ششم دورة آموزش ابتدايي

مجله هاى دانش آموزى متوسطه
به صورت ماهنامه و هشت شماره در سال تحصيلى منتشر مى شوند:

مجله هاى عمومى بزرگ سال 
 (به صورت ماهنامه و هشت شماره در هر سال تحصيلى منتشر مى شوند):

به صورت فصلنامه و سه شماره   در سال تحصيلى منتشر مى شوند:

 رشد آموزش قرآن و معارف اسلامي  رشد آموزش پيش دبستانى رشد آموزش تاريخ 
 رشــد آمــوزش تربيت بدنى  رشــد آمــوزش جغرافيا  رشــد آمــوزش رياضى  
 رشــد آمــوزش زبــان و ادب فارســى  رشــد آمــوزش زبان هــاي خارجــي 
 رشــد آموزش زيست شناسى  رشد آموزش شيمى  رشــد آموزش علوم اجتماعى 
فيزيــك  آمــوزش  رشــد  كاردانــش   و  فنى و حرفــه اى  آمــوزش  رشــد   
 رشــد آموزش مشــاور مدرســه  رشــد آموزش هنر  رشــد برهان متوسطه دوم 

 رشد مديريت مدرسه  

براى دانش آموزان دورة اول آموزش متوسطه 

براى دانش آموزان دورة اول آموزش متوسطه 

براى دانش آموزان دورة دوم آموزش متوسطه 

براى دانش آموزان دورة دوم آموزش متوسطه 



١٣. در قسمت هايی از کتاب صفحاتی را بدون مشخص کردن 
موضوعی خاص قرار می دادم و از دانش آموزان می خواستم آنچه 
را در ذهن دارند و به آن می انديشند، در آن صفحه ها بنويسند. 
بــه اين ترتيــب، دانش آموزانی که از تخيل قــوی و قوة فکری 
بهتری برخوردارند، زودتر شناســايی می شوند؛ ضمن اينکه اين 

کار به شکوفايی استعداد نوشتن آنان کمک می کند.
١٤. برای جذاب شدن درس انشا، صفحه ای را به معرفی منابعی 
بــرای کار در زنگ انشــا اختصاص مــی دادم و از دانش آموزان 
می خواســتم که يکی از کتاب های داســتانی کوتاه را انتخاب و 
پس از مطالعه، خلاصة آن را در کلاس برای ساير دانش آموزان 
تعريف کنند. اين شيوه نه تنها ضعف خواندن و بيان کردن آن ها 

را از بين می برد بلکه بر گنجينة لغاتشان می افزايد.
١٥. يکی از درس های نگارش را آموختن روش صحيح مطالعه 

و تفکر منطقی به دانش آموزان قرار می دادم.
١٦. آمــوزش صحيح شــيوة يادداشــت برداری را هم به عنوان 
يکــی از درس های نــگارش می آوردم. چون وقتــی دانش آموز 
بداند که اســتفاده از احاديث و ســخنان بزرگان دين و ادب به 
ارزش نوشته اش می افزايد و باعث جلب توجه هم کلاسی هايش 
می شــود و علاوه بر آن تحســين و نمرة خوب معلم را به همراه 
دارد، می کوشد ضمن مطالعه، از چنين مطالبی يادداشت بر دارد 
و برای زيبا کردن مطلب خود از آن ها اســتفاده کند. بنابراين، 
گنجاندن مبحث يادداشــت برداری در درس نگارش را خالی از 

اهميت نمی دانم.

کلام آخر
در دنيای مدرن به نگارش و انشانويســی کــه از متعالی ترين 
مراحل آموختن زبان مادری است، توجه زيادی می شود و برای 
نوشتن انشا دستورالعمل های گام به گام موجود است که اگر در 
کلاس های درس اجرا شوند، انشا نيز جزء درس های دل چسب 
و شــيرين خواهد شــد. واقعيت اين اســت که ما دانش آموز را 
برای ارتبــاط اجتماعی آماده می کنيم و زبــان نگارش را به او 
می آموزيم، بــه او تمرين می دهيم برای اينکه مســائل خود را 
حــل کند، بتواند فکر کند و از محيط بيرون از خود، شــناختی 
برون گرايانه داشــته باشــد. در عين حال، او را برای آفرينش و 
نويسندگی خلاق آماده می سازيم و به او کمک می کنيم تا آنچه 
را در درون دارد، با بيانی خلاق متجلی ســازد. پس بايد کتاب 
درســی را به گونه ای طراحی کنيم که اين انتظارات را برآورده 
ســازد. من بر اين باورم که بايد به اين درس نگاه ويژه ای شود 
تا زنگ انشــا بتواند زمينة ظهور و بروز عواطف انســانی باشد و 
خواســته ها، تمايلات، انديشه ها و عواطف را به ساده ترين شکل 
انتقال دهد. توجه داشته باشيم که زنگ انشا تمرين خوبی برای 
خوب نوشــتن، خوب انديشيدن و خوب ســخن گفتن است و 
اين همــه موجب تقويت اعتمادبه نفس، قدرت تفکر، خلاقيت و 

استقلال در دانش آموزان می شود.

سال جهش توليد
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سه راه آزمايش كد 395 در وجه شركت افست، و ارسال فيش بانكي به 
همراه برگ تكميل شدة اشتراك با پست سفارشي يا از طريق دورنگار به 

شمارة 88490233 -021.
IR 180180000000000039662000                          :شمارة شبا
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 طاهره موسيوند
 دانشجو
 دکتر محمد پاک نهاد

 استاد راهنما 

  تحقيق حاضر بــه توصيف و ارزيابی 
فارســی  کتاب های  دســتوری  مباحــث 
پرداخته و همچنيــن ديدگاه های متفاوت 
دستورنويســان شــاخص را در برخــی از 
زمينه هــای جملــه، گــروه فعلــی، گروه 
اســمی، گروه قيدی و حرف مقايسه کرده 
اســت. با بررسی موارد يادشــده، کاستی 
و نارســايی هايی در مباحــث دســتوری 
کتاب های فارسی مشاهده شد. ايراد اساسی 
مباحث دستور زبان اختلاف نظر مؤلفان در 
تقسيم بندی  بيان اصطلاحات دســتوری، 
مقوله ها، تفاســير و شيوة آموزش آن ها در 
اين متون در مقايســه با کتاب های درسی 
پايه هــای مختلــف تحصيلی اســت که 
دانش آموزان می شود  موجب ســردرگمی 
و به بی علاقگی آن ها بــه اين درس منجر 
می گردد. اين پژوهش با هدف ارائة راهکارها 
و پيشنهادهايی برای برطرف کردن اختلاف 
نظرها و هماهنگی در آسان سازی آموزش 
دســتور زبان و انعکاس نقايص و کمک به 
مؤلفــان برای بازنگری مباحث دســتوری 
کتاب های درسی، محتوای کتاب های دستور 
و مباحث دســتوری کتاب های فارســی را 
تحليل کرده است. روش اين پژوهش کيفی 
از نوع توصيفی ـ تحليلی و شيوة گردآوری 
اطّلاعات به صورت بررسی اسناد و مطالعات 
کتابخانه ای نظير مقالات و کتاب های دستور 
زبان است. اين پژوهش پس از بيان مقدّمه 
و مباحثی دربارة زبان شناسی، دستور زبان، 
ويژگــی کتاب های درســی و خلاصه ای از 
مباحث دســتور زبان فارســی، به بررسی 
وضعيّت آموزش دستور زبان و نقد و تحليل 
نکات دستوری کتاب های فارسی دوره های 
مختلف تحصيلی و گــردآوری چالش های 
آموزش دســتور زبان و کاســتی های آن 
پرداخته اســت. پژوهش ضمــن نقد همة 
مباحث دســتوری کتاب های فارسی و در 
کنار هم قــراردادن ديدگاه هــای متفاوت 
دستورنويســان و بيان چالش های آموزش 
دســتور زبان، به اين نتايج رسيده  است که 
وجود هرگونه نارسايی و کاستی در محتوای 
درسی و کتاب های دســتور زبان می تواند 
برای آموزش دهندگان و آموزش گيرندگان 
مشکل آفرين باشــد و مانع از انتقال کامل 
محتوای مــورد نياز گردد. همچنين، منابع 

پاية دســتور زبان اتّفاق نظر ندارند و همين 
عامل سبب بروز مشــکلاتی در آموزش و 
يادگيری می شود. در پايان با توجه به نتايج 
اين بررسی، راهکارهايی برای رفع چالش ها 

ارائه شده است. 

مباحث اصلــی اين پايان نامه به طور 
خلاصه عبار ت اند از: 

    فصل اول، مقدّمه ای دربارة دستور زبان، 
بيان مســئله، اهداف، اهميت و ضرورت و 
سؤالات پژوهش؛ فصل دوم، مباحثی دربارة 
زبان، زبان شناســی، دســتور زبان، ريشه و 
تاريخچه و انواع دســتور زبان و فوايد آن، 
روش های دســتور زبان و دستور آموزشی؛ 
فصل سوم، شــامل روش پژوهش، مراحل 
انجام پژوهــش؛ فصل چهارم که مهم ترين 
فصل اين پژوهش می باشــد شــامل پنج 
بخش اصلی اســت که در بخش اول آن به 
وضعيت آموزش دســتور زبان و کتاب های 

آموزشی دســتور از گذشته تاکنون پرداخته 
شده اســت. در بخش دوم،  نکات دستوری 
موجــود در دانش های زبانــی و قلمرو زبانی 
کتاب های درســی توصيف شــده است. در 
بخش ســوم، خلاصه ای از مباحث دســتور 
زبان فارســی يعنی جمله، گروه فعلی، گروه 
اســمی، گروه قيدی و حرف بيان شده است 
که برگرفته از دســتور زبان انوری و احمدی 
گيوی، و  مرحوم وحيديان کاميار اســت. در 
بخش چهارم نقد و تحليل نکات دســتوری 
کتاب های درسی به بررسی محاسن و معايب 
و کاستی های کتاب های درسی پرداخته شده 
اســت و در ادامه، مواردی از اين نارسايی ها و 
کاســتی ها با ذکر صفحه بيان شده است. در 
بخش پنجم، چالش های آموزش دستور زبان 
فارسی مطرح شــده و با مقايسة کتاب های 
شاخص آموزشــی، نارسايی ها و کاستی های 
کتاب های مزبور در بيان اصطلاحات دستوری، 
تقسيم بندی و تفسير نادرست مباحث، بيان و 
راهکارهايی نيز ارائه گرديده است. فصل پنجم، 
پايان نامه نتيجه گيری و پيشنهادهايی برای 
برطرف کردن يا به حداقل رساندن کاستی ها و 

نارسايی ها و چالش ها را در بر دارد.
ايــن پايان نامه در تاريخ ١٣٩٩/٠١/٢٧ در 
دانشگاه فرهنگيان، پرديس شهيد مقصودی 
همدان با حضــور داوران داخلی و خارجی 

دفاع شد. 

    توصيفی از پايان نامة 
کارشناسی ارشد با موضوع:
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دکتر علی اکبر کمالی نهاد
عضو هيئت علمی دانشگاه فرهنگيان تهران

  زبــان برترين ابزار انتقــال مفاهيم و 
رمز هويت و حيات انسان هاســت. بی گمان 
عالی تريــن جلوه های انديشــه، فرهنگ و 
عواطــف ملت ها بــا ابزار زبــان بر صحيفة 
روزگار متجلی می شــود و آثاری ارزشمند 
و گران ســنگ از اين مجرا خلق می گردد؛ 
آثاری که بســا موجب تفاخر و ســربلندی 
برخی اقوام و ملت ها در طول تاريخ شــده 
است. در اين ميان زبان فارسی، که يکی از 
ديرينه ترين و غنی ترين زبان هاست، با ميراث 
گران قــدر فرهنگی و ملی خود از جايگاهی 
ويژه برخوردار است و شناخت و پاسداشت 
آن برای هر فارسی زبان فرض است. به همين 
منظور يکی از اقدامات ســتودنی و شايستة 
وزارت آموزش و پــرورش، تشــکيل مجامع 
علمی آموزش زبان و ادب فارسی در کشور 
با هدف ترويج و توسعة زبان فارسی از طريق 
شــناخت کارکردهای آن و شيوه های نوين 
آموزش اين زبان بود و در دو دهة ٧٠ و ٨٠ 

برگزار می شد.
در اين نوشتار، گزارشی مختصر از برگزاری 
شــش مجمع (همايش) گذشــته و نتايج 
علمی آن هــا را ارائه می دهيــم١. برگزاری 
اين مجمع ها در يادها خوش می نشســت و 

تلخی دشواری های آن ها، با مشاهدة حاصل 
کار، شــيرين می نمود. اما با کمال تأســف 
ديرگاهی است فراموش شده و اين اجتماع 
پرشور دبيران زبان و ادبيات فارسی کشور به 

خاطره ها پيوسته است. 
نخستين مجمع علمی آموزش زبان و ادب 
فارســی با موضوع: «کليات آموزش زبان و 
ادب فارســی» با حضور بيش از ٧٠٠ نفر از 
دبيران اين رشــته و استادان و فرهيختگان، 
در شــهر زيبای شــيراز برگزار گرديد. اين 
مجمع که حاصل تــلاش ١٠ ماهة هيئت 
علمی و اجرايی و همکاری صميمانة وزارت 
آموزش و پرورش و فرهنگســتان زبان و ادب 
فارســی بود، در روزهای ٢٩ تــا ٣١ مرداد 
ماه ١٣٧٦ در ســالن شهيد دستغيب جهاد 
دانشگاهی شيراز برگزار شد. از مجموع ٢٨٧ 
مقالة رســيده به دبيرخانــه، ١٧مقاله برای 
قرائت در نشســت ها، ١٨ مقاله برای چاپ و 
٢٤ مقاله برای طرح در کارگاه های آموزشی 
برگزيده شده بود. علاوه بر بهره های علمی و 
تجربی جلسات مجمع، برخی از برنامه های 
جانبی نيز بر ارزش و اعتبار مجمع افزود؛ از 
جملة اين برنامه ها برگزاری ســه نمايشگاه، 
يکی «نمايشگاه سير تحول کتاب های درسی 

زبان و ادب فارسی از گذشته تا حال» ديگری 
«نمايشــگاه کتب ادبی و آثار نويســندگان 
استان فارس و رساله های دانشگاهی و صنايع 
دستی فارس و سوم «نمايشگاه خط و تمبر» 
بود. همچنين تشکيل کارگاه های آموزشی، 
برگزاری شــب شعر در جوار آرامگاه خواجة 
رنــدان، اجرای موســيقی و بازديد از مرکز 
حافظ شناســی از ديگــر برنامه های جنبی 
مجمع بود. در مجمع نخستين، کتاب «در 
قلمرو آموزش زبان و ادب فارســی»،  دفتر 
نخست، که مجموعه ای از مقالات منتخب 
اســتادان زبان و ادب فارســی در خصوص 
اهميــت آموزش زبان و ادبيات فارســی در 
٥٠ ســال اخير بود و به همت دکتر حسن  
ذوالفقاری گردآوری شده بود همراه با چکيدة 
مقالات مجمع و چند کتــاب و ويژه نامه و 
نشريه ديگر به شرکت کنندگان اهدا گرديد. 
دفتر دوم اين مجموعه در تابستان ١٣٧٧، به 
کوشش حسين قاسم پور مقدم، تحت عنوان 
«در قلمرو آموزش زبان و ادب فارســی» به 
چاپ رســيد و در اختيار ادب دوستان قرار 

گرفت. 
پس از برگــزاری مجمع اول و احســاس 
دستاوردهای  از  شــرکت کنندگان  رضايت 

 (گزارشی کوتاه از شش مجمع کشوری 
برگزار شدة زبان و ادبيات فارسی)
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ارزشمند آن، اشتياق برای برگزاری مجمع 
دوم فراوان بود تا اينکه در شهر غزل، حماسه 
و مبارزه اين امر حاصل شد و تالار معلم شهر 
تبريــز در روز آن ٢٩ تا ٣١ مرداد ماه ١٣٧٧ 
پذيرای مهمانــان دومين مجمع گرديد. در 
برپايی اين مجمع نيز علاوه بر هيئت اجرايی 
و علمــی مجمــع، وزارت آموزش وپرورش، 
فرهنگســتان زبان و ادب فارسی و ادارة کل 
شرقی  آذربايجان  اســتان  آموزش و پرورش 
دخيل بودند. مباحــث اين مجمع به هفت 
مهارت حوزة زبان و ادب فارســی، شــامل 
مهارت های چهارگانة گوش دادن، ســخن 
گفتن، خواندن و نوشتن، و سه مهارت فهم 
متون زبانــی و ادبی، تجزيه و تحليل متون 

ادبی و نقد متون ادبی، اختصاص داشت. 
مقالات رسيده به دبيرخانة مجمع دوم بيش 
از ٣١٠ عنوان بود که ٤٠ عنوان برای چاپ 
و ارائه در مجمع انتخاب شــد و بخش هايی 
از ٨٠ مقالة نيز به صورت کتابچه ای، شــامل 
دو بخش خلاصة مقالات و بريدة مقالات، به 
چاپ رسيد و به شرکت کنندگان، که بيش از 
٧٠٠ تن از دبيران و استادان زبان  و ادبيات 

فارسی بودند، اهدا گرديد. 
مجمع دوم نيز بــا برنامه های جانبی مثل 
شب شــعر همراه با اجرای موسيقی محلی، 
خصوصاً موسيقی ويژة حيدر بابای شهريار، 
نمايشــگاه های متنوع، اهــدای کتاب های 
کشکول آذری و مجلات و ...، برپايی کارگاه ها 
و ميزگردهای آموزشــی، اجــرای دو نمونه 
روش تدريــس اول ابتدايــی و يک غزل از 
حافظ و ... همراه بود که اهميت آن ها کمتر از 
خود مجمع نبود. مجموع مقالات اين مجمع 
نيــز با عنوان «در قلمرو آموزش زبان و ادب 
فارسی» دفتر سوم، در سال ١٣٧٨ به چاپ 

رسيد و در اختيار علاقه مندان قرار گرفت.
اســتان کردستان و شــهر زيبای سنندج 
ميعادگاه مهمانان سومين مجمع زبان و ادب 
فارسی کشــور بود. اين مهمانان که جمعی 
از اســتادان و فرهيختگان ادب گران سنگ 
فارسی از استان کردستان و ديگر نقاط کشور 
و نيز بيش از ٧٥٠ تن از دبيران ادبيات کشور 
بودند، با تلاش و همت والای برگزار کنندگان 
از تاريخ ١٣ تا ١٥ شــهريور ١٣٧٨ گرد هم 
آمدنــد تا به ارائة آخرين يافته ها و تجربيات 
آموزشــی و پژوهشــی خود در زمينه های 

مختلــف آمــوزش و روش تدريــس مواد 
گوناگون درسی بپردازند. تأکيد بيشتر اين 
مجمع بر موضوع: «اصلاح و بهبود روش های 
آموزش و تدريس زبان و ادبيات فارسی» بود. 
از مجموع مقالات رســيده که بيش از ٢٥٠ 
عنوان بود، ١٤ مقاله در مجمع خوانده شد و 
٧ سخنرانی نيز ايراد گرديد. اجرای سه روش 
تدريس عملی نيز بر غنای آموزشی مجمع 

افزود. 
در کنار اين مجمع نيز برنامه های جنبی مثل 
نمايشگاه کتاب و مجلات و نشريات، اجرای 
شــب شعر در باغ سپيدار ســنندج، اجرای 
سرودهای محلی کردی، بازديد از جاذبه های 
گردشگری اســتان، اهدای چکيدة مقالات 

مجمع و کتاب مجموعه مقالات مجمع قبل و 
اعطای بن کتاب به شرکت کنندگان، رونق و 
جلوه ای ويژه به آن داد. مجموعة مقالات اين 
مجمع نيز در سال ١٣٧٩ با تلاش ادارة کل 
تربيت معلم و آموزش نيروی انسانی، با عنوان 
«در قلمرو آموزش زبان و ادب فارسی» دفتر 
چهارم، تهيه و تدوين گرديــد و در اختيار 

ادب دوستان قرار گرفت. 
مجمع چهارم، يا چهارميــن ديدار بزرگ 
دبيران زبان و ادبيات فارســی کشور نيز در 

روزهای ٢٥ تا ٢٧ ارديبهشــت سال ١٣٨٠ 
در شــهر تاريخی و زيبای يزد، شهر قنوت، 
قنات و قناعت برگزار گرديد. در اين مجمع 
هم بيش از ٨٠٠ نفر از پاسبانان زبان و ادب 
فارسی کشور با شــور و انگيزه ای فراوان در 
مرکز تربيت معلم شهيد پاک نژاد يزد حضور 

يافتند. 
موضوع ويژة اين مجمــع «نگارش» بود و 
حاصل تلاش و قلم نويسندگان، پژوهشگران 
و دبيران ارجمند زبان و ادبيات فارسی کشور 
در محورهای نگارش و آفرينش، روش های 
تدريس، رسانه های آموزشی و ارزشيابی در 
نشســت ها و کارگاه های متعدد مجمع ارائه 

شد.
مجمع چهارم با حمايت معاونت برنامه ريزی 
و نيروی انســانی و همکاری فرهنگستان، 
سازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشی، اداره 
کل تربيت معلم و آموزش نيروی انســانی، 
اداره کل آموزش و پرورش استان يزد و انجمن 
علمی- آموزشــی معلمان زبــان و ادبيات 
فارســی اســتان يزد برگزار گرديد. مقالات 
فرستاده شده به دبيرخانة اين مجمع ١٦٧ 
مقاله بود که از آن ميان ٣٤ مقاله در مجمع 
ارائه گرديد. دکتر محمد رضا ســنگری دبير 
علمی مجمع چهارم، محور بسياری از مقالات 
را ديدگاه های کلــی در خصوص نگارش و 
برخی را نيز سوگواره ها و مرثيه های معلمان 
بر درس انشا و ســاعات آن توصيف کردند. 
در طول برنامه، علاوه بر ايراد ســخنرانی ها، 
اجرای نمايش طنز از کلاس درس انشــا و 
مظلوميت آن با لهجة زيبای يزدی و نقالی 
و شاهنامه خوانی و اجرای موسيقی سنتی، بر 

جذابيت مجمع افزود. 
ايــن مجمع نيز با برنامه های متنوع جنبی 
مثل شــب شــعر و بازديد ها، جلوه و رونق 
خاصی داشت و چکيدة مقالات مجمع همراه 
با مجلات رشــد ادب فارسی و کتاب چهارم 
«در قلمرو آموزش زبان و ادب فارســی» به 
مهمانان هديه شــد. محصول فکر و انديشة 
اين مجمع در سال ١٣٨٢ با عنوان «مجموعة 
سخنرانی ها و مقالات چهارمين مجمع علمی 
آموزش زبان و ادب فارسی» به همت معاونت 
پژوهش، برنامه ريزی و منابع انسانی سازمان 
آموزش و پرورش استان يزد در انتشارات نور 

يزد به چاپ رسيد و عرضه گرديد. 

محور اصلی اين مجمع 
بر موضوع «خلاقيت و 
نوآوری آموزشی، نقد 
و تحليل کتاب های 
درسی و روش های 

نوين آموزش» استوار 
بود. حدود ۷۰۰ نفر از 

استادان و دبيران زبان 
و ادبيات فارسی کشور 

حضور يافتند و 
جمعاً ۱۳ سخنرانی ايراد 
و ۱۷ مقاله از ۵۲۰ مقالة 

رسيده خوانده شد
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پس از مجمع يزد «اندکی اين مثنوی تأخير 
شــد» تا نهايتاً نشست پنجم اين مجمع در 
اســتان مرکزی رقم خورد و خطة عالم پرور 
عراق عجم ميعــادگاه پنجمين گردهمايی 
ادب دوســتان و فرهيختگان گرديد. شــهر 
اديب پــرور اراک و کانون فرهنگی- تربيتی 
امام علی (ع) از تاريخ ٢٧ تا ٢٩ آبان ١٣٨٣ 
پذيرای مهمانــان پنجمين مجمع بود و در 
تدارک آن، معاونت پژوهــش، برنامه ريزی 
و ارتقای منابع انســانی، سازمان پژوهش و 
تأليف  دفتر  آموزش و پــرورش،  برنامه ريزی 
گــروه زبــان و ادبيات فارســی، ســازمان 
آموزش و پرورش اســتان مرکــزی و انجمن 
علمی- آموزشــی معلمان زبــان و ادبيات 

فارسی اين استان نقش بيشتری داشتند. 
محور اصلی اين مجمع بر موضوع «خلاقيت 
و نوآوری آموزشی، نقد و تحليل کتاب های 
درسی و روش های نوين آموزش» استوار بود. 
حدود ٧٠٠ نفر از اســتادان و دبيران زبان و 
ادبيات فارسی کشور حضور يافتند و جمعاً 
١٣ سخنرانی ايراد و ١٧ مقاله از ٢٥٠ مقالة 
رســيده خوانده شد. ضمناً مهمان ويژه اين 
مجمع اســتاد دکتر علی محمد حق شناس 
بود سخنرانی او مورد استقبال حاضران قرار 

گرفت. 
از برنامه هــای جذاب مجمع پنجم، اجرای 
ســرودی زيبا در پاسداشــت زبان و ادبيات 
فارســی و اجرای موسيقی سنتی و نقالی و 
نمايشگاه های  برگزاری  بود.  شاهنامه خوانی 
متنــوع کتاب و نشــريات، خط، کتاب های 
درسی زبان و ادبيات فارسی از آغاز تاکنون، 
برگزاری شــب شــعر، بازديد از جاذبه های 
استان، اهدای کيف و کتاب و خلاصة مقالات 
و فيلم کوتاهی از مقدمات مجمع و چگونگی 
تدارک آن ، از برنامه های جنبی مجمع بود. 
شرکت کنندگان در نشست هايی جداگانه به 
تفکيک مقاطع تحصيلی، به پرسش و پاسخ 
با مؤلفان کتاب های درســی و نقد و تحليل 
مشــکلات و محاســن کتاب ها پرداختند. 
حاصل و نتيجة اين مجمع نيز در کتابی به 
نام «مجموعه مقالات پنجمين مجمع علمی 
آموزش زبان و ادب فارسی کشور» در سال 
١٣٨٤ به همت ســازمان آموزش و پرورش 

استان مرکزی به چاپ رسيد. 
و سرانجام ششمين مجمع آموزش زبان و 

ادبيات فارسی ايران، باز هم با  تأخير، روزهای 
٢١ تــا ٢٣ آبان ١٣٨٦ در ســرزمين باران  
گيلان برگزار شد که پذيرای حدود ٦٠٠ نفر 
از دبيران و پژوهشگران حوزة زبان و ادبيات 
فارسی بود. اين گردهمايی که حاصل ماه ها 
تلاش و قلم فرسايی معلمان و محققان بود در 
مجتمع زيبا کنار شهر رشت، با جلوه و رعنايی 
بی نظيرش، به نمايش گذاشته شد. مجموعة 
تلاش های مشترک وزارت آموزش و پرورش، 
ســازمان آموزش و پرورش اســتان گيلان، 
فرهنگســتان زبــان و ادب فارســی، دفتر 
برنامه ريــزی و تأليف کتب درســی زبان و 
ادبيات فارسی، اتحادية انجمن های علمی- 
آموزشــی معلمان زبان و ادبيات فارســی 
کشور، صدا و سيمای استان، گروه آموزشی 
زبان و ادبيات فارسی استان و ساير نهادهای 
علمی، آموزشی و فرهنگی استانی و کشوری 
و به ويژه انجمن علمی- آموزشــی معلمان 
زبان و فارسی استان گيلان به برگزاری اين 
آخرين مجمع زبان و ادبيات فارسی، در دو 
دهه ٧٠ و ٨٠ انجاميد. محور و رويکرد اصلی 
نيز «تحليل، بررسی و نقد ساختار و محتوای 
کتاب های درسی و شيوه های نوين تدريس» 
بود. تلاش همکاران ارجمند و محققان رشتة 
زبان و ادبيات فارســی در قالب حدود ٣٧٠ 
مقاله به دبيرخانة کنفرانس رسيد که از اين 
تعداد ٢٧ مقاله، به صورت ســخنرانی، ارائه 

شــد و بعداً در قالب ١٥ حلقه  لوح فشرده 
تکثير گرديــد و در اختيار اســتان ها قرار 
گرفت. همچنين ســخنرانی های ويژة اين 
کنفرانس توسط آقايان استاد احمد سميعی 
گيلانی، دکتر تقــی وحيديان کاميار، دکتر 
ميرجلال الدين کزازی، دکتر محمود فتوحی 
و دکتر حسين قاسم پور مقدم بر غنای علمی 

آن افزود. 
چاشنی بخش سخنرانی های مجمع ششم 
فعاليت های علمی- هنریِ زيبايی بود که به 
شکل اجرای ســرود، تجليل از استاد احمد 
سميعی گيلانی، برگزاری کارگاه با مؤلفان 
کتب درسی، اجرای موسيقی سنتی، انتشار 
مجله و خبرنامه، برگزاری نمايشگاه کاريکاتور 
و اجرای شــب شعر توســط ميزبانان انجام 

گرديد. 
اميد است با توجه به اهميت و نقش زبان و 
ادبيات فارسی در نظام آموزشی و لزوم اجرای 
برنامه های پژوهشــی و فعاليت های علمی 
برای دبيران اين رشته، اين روند ستوده دنبال 
شده و اين ســنت نيک با همت دلسوزان و 
دغدغه مندان احيا شود. چشم به راه برگزاري 

هفتمين مجمع هستيم.

پی نوشت
١. اطلاعات گزارش از مجلات آموزش زبان و ادب فارســی، 
شماره های: ٤٤، ٤٨، ٥٢، ٥٨، ٧٣ و نيز مشاهدات شخصی و 

اطلاعات پراکندة نويسنده جمع آوری شده است.
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چكيده
عواملي چون بالا رفتن ســطح آگاهي مردم، 
پيشــرفت دانش و تغيير در انديشه و فرهنگ 
باعث دگرگوني تدريجــي در مفهوم و معناي 
برخي واژگان مي شــود. چنان كه آن ها معناي 
متفاوتي مي يابند. نگارندة اين سطور به دنبال 
انعكاس تحول معانــي واژگان در گذر زمان در 
درس «قاضي بُست» فارســي يازدهم بوده 
اســت. در طي زمان واژگاني دگرگون شــده و 
معناي اولية خود را از دست داده و معناي جديد 
پذيرفته اند، و يا برخي ديگر كه با حفظ معاني 
گذشته، معناي جديدي نيز يافته اند. همچنين 
واژگاني داريم كه يكي از معاني خود را از دست 
داده و با معناي مســتعمل خــود ادامة حيات 
مي دهند و يا واژگاني كه در گذر زمان متروك 
و مرده شده و به زمان و زبان ما نرسيده اند. در 
اين مقاله، جهت بهره گيري بهتر از اين متون و 
براي نشان دادن بعضي از معاني مستعمل و يا 
متروك كه در درس «قاضي بُست» مثالي از 
آن ها نيست از ديگر متون تاريخ بيهقي استفاده 

شده است.
كليدواژه ها: تاريخ بيهقي، قاضي بُست، نثر 

تاريخي فارسي، تحول معنايي واژه.

مقدمه
يكي از ارزشــمندترين آثار نثر فارسي تاريخ 
بيهقي اســت. «بيهقي براي گســترش دامنه 
تعبيــرات و تركيبات و مفردات خــود، هم از 
امكانات زباني، مانند تركيب سازي، واژه  سازي، 
پسوندها و پيشــوندها، و هم از امكانات ادبي، 
چون واژه ها و تركيبات كنايي، مجازي، استعاري 
و حتي تركيبات تشــبيهي، استفاده مي كند» 

(جهانديده، ١٣٧٩: ٥١).
آنچه مسلم است اين كه «گسترة واژه گزيني 
و انتخــاب زيباتريــن كلمه، آنقــدر در تاريخ 
بيهقي وسيع است كه گاهي به اين مسئله كه 
تاريخ بيهقي، آوردگاه كلمه و واژه اســت ايمان 
مي آوريم. كلمات بيهقي نه روح كهنگي دارد نه 
جســمي تازه به  دوران رسيده و داراي هويتِ 
ناشــناس؛ بلكه كلمات و تركيبات آن از زبان 
محاوره اي آن روزگار اســت» (همان: ٤٩). در 
درس «قاضي بُست» واژه هايي وجود دارد كه 
در گذر زمان متحوّل شده تغيير معنا يافته اند، 
با يكي از معاني آن ها متروك شده و يا با حفظ 
معناي قديم معناي جديد گرفته اند و يا به كلي 
از دايره زبان ما حذف گرديده اند كه در ادامه به 

بررسي آن ها پرداخته ايم.
الف. واژگان چندمعنايي كه يك 

معناي آن ها مستعمل است و 
معناي ديگر منسوخ شده است.

آب:
معناي مستعمل: مايع آشاميدني: «پس، به 
كرانِ آبِ فرود آمدند و خيمه ها و شراع ها زده 
بودند» (فارسي يازدهم، ١٣٩٨: ١٧). و يا «ناگاه، 
آن ديدند كه چون آب نيرو كرده بود كشتي پُر 

شده، نشستن و دريدن گرفت» (همان).
معناي منســوخ: آبرو: «و هــر چند امير 
پادشاهانه دريافت در عاجلُ الحال آبِ اين مرد 

ريخته شد» (بيهقي، ١٣٧٤: ٢٠٩).
بار:

معناي مستعمل: مرتبه، كرّت/ آنچه بر روي 
دوش خود يا پشت چهارپا و غيره حمل كنند ...: 
«و راه يافتم، تا سعادت ديدار همايون خداوند، 
ديگر باره يافتم» (فارسي يازدهم، ١٣٩٨: ١٨).

معناي منســوخ: اجازه ملاقات و ديدار: «و 
روز پنجشــنبه، امير را تب گرفت؛ تب سوزان 
و سرســامي افتاد، چنان كه بار نتوانست داد» 

(همان: ١٧).
توان:

معناي مســتعمل: نيرو، زور، قوه، قدرت، 
طاقت: «تب سوزان و سرسامي افتاد، چنان كه 

بار نتوانست داد» (همان). 
و يا: «گفت: «من هيچ مســتحق نشناسم در 
بُست كه زَر به ايشان توان داد»» (همان: ٢٠).

معناي منسوخ: دانستن: «بزرگ عيبي باشد 
مردي را كه خداي، عزّوجــل، بي پرورش داده 
باشــد همتي بلند و فهمي تيز و وي تواند كه 
درجه اي بتواند يافت يا علمي بتواند آموخت و 

تن را بدان ننهد» (بيهقي، ١٣٧٤: ٣٠).
جامه:

معناي مستعمل: لباس: «و امير از آن جهان 
آمده، به خيمه فرود آمد و جامه بگردانيد و تر 

و تباه شده بود» (فارسي يازدهم، ١٣٩٨: ١٧).
معناي منسوخ: گســتردني، فــرش: «امير 
كشتي ها بخواســت؛ و ناوي ده بياوردند، يكي 
بزرگ تر، از جهت نشستِ او و جامهها افگندند و 

شراعي بر وي كشيدند» (همان)
خداوند:

معناي مستعمل: خــدا، االله، صاحب، مالك: 
«سخت شاد شد و ســجدة شكر كرد خداي 
عزّوجل بر ســلامت امير» (فارســي يازدهم، 

.(١٣٩٨: ١٨
معناي منسوخ: پادشاه: «زندگاني خداوند 
دراز باد؛ حالِ خليفه ديگر است، كه او خداوند 

ولايت است» (همان: ٢٠).
خدمت:

معناي مســتعمل: كار كردن براي كسي، 
نوكري چاكري: «و اضطرابي و تشويشي بزرگ 
به پاي شد و اعيان و وزير به خدمت استقبال 

رفتند» (همان: ١٧).
معناي منسوخ: عريضه، نامه: «آنچه از شرايط 
بندگي و فرمانبرداري واجب كرد، به تمامي بجا 
آوردند و منتظر جوابِ اين خدمتند» (بيهقي، 

.(١٣٧٤: ٣٠
دست:

معناي مستعمل: عضــو بدن: «و از بسياري 
نُكَت، چيزي كه در او كراهيتي نبود، مي فرستاد 
فرودِ سراي، به دست من و من به  آغاجي خادم 

در درس «قاضي بُست»

محمدمهدي پورقديمي
كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي و دبير دبيرستان هاي فسا
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مي دادم» (فارسي يازدهم، ١٣٩٨: ١٨).
معناي منسوخ: مَسند، طبقه: «و وي آنجا 
رفت و از هر دستي، مردم در كشتي هاي ديگر 

بودند» (همان: ١٧).
ديدار: 

معناي مستعمل: ديدن، رؤيت: «مِخنَقه در 
گردن، عِقدي همه كافور و بوالعلاي طبيب آنجا 
بر زَبَرِ تخت نشسته ديدم» (همان: ١٨). و يا: 
«وامير را هيچ نديدمي تا آنگاه كه نامه ها آمد از 

پسران علي تكين» (همان).
معناي منســوخ: چهره و صورت: «نزديك 
ـردم و راه يافتم، تا ســعادتِ ديدار  آغاجي بُـ

همايونِ خداوند، ديگرباره يافتم» (همان).
شد:

معناي مستعمل: فعل ربطي: «آن گاه كه آگاه 
شدند كــه غرقه خواست شد بانگ و هزاهز و 

غريو برخاست» (همان: ١٧).
معناي منسوخ: از ميان رفتن: «و در اين دو 
سه روز بار داده آيد؛ كه علت و تب تمامي زايل 

شد» (همان: ١٨).
فرمود:

معناي مستعمل: فرمان دادن، دستور دادن: 
«و ديگر روز، اميــر نامه ها فرمود به غزنين و 
جملة مملكت؛ بر اين حادثة بزرگ و صَعب كه 
افتاد و سلامت كه به آن مقرون شد» (فارسي 

يازدهم، ١٣٩٨: ١٨).
معناي منسوخ: ساختن و بنا كردن: «و يك 
سال كه آنجا رفتيم، دهليز [و] درگاه و دكّان ها 
همه ديگر بود، كه اين پادشاه فرمود» (بيهقي، 

.(١٣٧٤: ١٩٨
كار:

معناي مستعمل: عمل: «پذيرفتم و باز دادم 
كه مرا به كار نيســت و قيامت سخت نزديك 
اســت» (فارسي يازدهم، ١٣٩٨: ٢٠). و يا: «اما 
چون به آنچه دارم و اندك است، قانعم، وِزر وَبال 

اين چه به كار آيد؟» (همان).
معناي منسوخ: كارزار، پيكار: «و نيك نيرو 
كردند، خاصه در مقابل امير و بيشتر راه آن كوه 
آن مغروران غلبه كردند به تير، و دانســتند كه 

كار تنگ درآمد» (بيهقي، ١٣٧٤: ١٦٩).
نيك:

معناي مستعمل: خوب، خوش، زيبا (صفت): 
«و ببردم و راه يافتم و برســاندم و امير بخواند 
و گفت: «نيك آمد»» (فارسي يازدهم، ١٣٩٨: 

.(١٨
معناي منسوخ: ســخت (قيــد): «و امير را 
بگرفتند و بربودند و به كشتي ديگر رسانيدند و 

نيك كوفته شد» (همان: ١٧).
هنر:

معناي مستعمل: پيشه، صنعت، كارنمايان و 
برجســته: «و اين مرد در همه انواع هنر يگانة 
روزگار بود، خصوصاً در مجلس ذكر و فصاحت» 

(بيهقي، ١٣٧٣، ج٢: ٧٠٦)
معناي منسوخ: بخت، خطر: «امير برخاست، 
و هنر آن بود كه كشتي هاي ديگر بدو نزديك 
بودند» (هنر: بخت) (فارســي يازدهم، ١٣٩٨: 

.(١٧
«و بزرگ تر هنر آن بود كه پل را با دكان ها از 
جاي بكند و آب راه يافت» (هنر: خطر) (بيهقي، 

١٣٧٣، ج٢: ٤١٠).
ب. واژگاني كه معناي قديم را حفظ 

نموده و معناي جديد گرفته اند:
كوفته:

معناي قديم: آسيب ديده: «و امير را بگرفتند 
و بربودند و به كشــتي ديگر رسانيدند و نيك 

كوفته شد» (فارسي يازدهم، ١٣٩٨: ١٧).
معناي جديد: يك قسم خوراك:

محجوب (اسم مفعول از حجاب):
پنهان، مســتور: «تب  مانع،  معناي قديم: 
سوزان و سرسامي افتاد، چنان كه بار نتوانست 
داد و محجوب گشت از مردمان» (همان: ١٧ 

.(١٨ -
معناي جديد: پوشش

پ. واژگاني كه معناي قديم را از 
دست داده و معناي جديد گرفته اند:

دبير:
معناي منسوخ: نويسنده، كاتب: «و اين مردِ 
بــزرگ و دبير كافي، به نشــاط قلم در نهاد» 

(همان: ١٨).
معناي جديد: معلم دبيرستان، كارمند صاحب 

مقام در سفارت خانه.
مهمّات:

معناي منسوخ: كارهاي مهم و خطير: «تا 
نزديك نماز پيشين، از اين مهمّات فارغ شده 

بود» (همان).
معناي جديد: آلات و ادوات جنگ.

ت. واژگاني كه پس از انتقال به 
دوره اي ديگر كاملاً منسوخ و از 

فهرست واژگان رايج حذف شده اند:
آغاجي: نوعي حاجب و خادم خاص و واسطة 
ابلاغ مطالب به سلطان: «آغاجي خادم را گفت: 

«كيسه ها بياور» (فارسي يازدهم، ١٣٩٨: ١٨).
خيلتاش: لشكرياني كه هم از يك خيل باشند: 
« از اين مهمّات فارغ شده بود و خَيلتاشان و 

سوار گُسيل كرده» (همان).
خيرخير: پي درپي، سريع: «و از بسياري نُكَت، 
چيزي كه در او كراهيتي نبود، مي فرستاد فرودِ 
ســراي، به دســت من و من به آغاجي خادم 

مي دادم و خيرخير جواب مي آورد» (همان).
مِخنقه: گردن بند: «امير را يافتم آنجا بر زِبَرِ 
تخت نشسته، پيراهن توزي، مِخنقه در گردن» 

(همان).
هزارهــزار: يك ميليــون: «مثــال داد تا 
هزارهزار دِرم به غزنين و دو هزارهزار دِرم 
به ديگر ممالك، به مستحقّان و درويشان دهند 

شكر اين را» (همان: ١٧).

نتيجه گيري
در اين نوشتار به بيان دگرگوني هاي معنايي 
واژگان درس قاضي بَُست فارسي يازدهم از كتاب 
تاريخ بيهقي پرداخته شد. بايد گفت كه اين تغيير 
و تحول يك بــاره و ناگهاني اتفاق نيفتاده بلكه 
اغلب نتيجة تمايلي عام در يك دورة تاريخي از 
زبان بوده است. بررسي اين متون نشان مي دهد 
كه در تحول معنايي مفردات، واژه ها با چندين 
وضعيت تحول روبه رو مي شوند. نخست وضعيت 
واژگاني كه داراي معاني مستعمل و متروك اند 
كه معناي متروك آن ها در زبان امروز استفاده 
نمي شوند. دوم واژگاني كه معناي قديم خود را 
حفظ نموده و امروز معناي جديد نيز گرفته اند. 
سوم واژگاني كه با از دست دادن معناي كهن 
خود معناي جديد نيز يافته اند، و چهارم واژگاني 
كه در گذر زمان در تاريخ گم شــده و ديگر در 
زبان مورد اســتفاده قرار نمي گيرند. واژگان در 
گذر زمان، به دلايل مختلف فرهنگي، مذهبي، 
سياسي، اجتماعي، ســطح آگاهي و پيشرفت 
دانش، از دوره اي به دورة ديگر متحول مي شوند. 
همچنين است وضعيت برخي واژگاني كه در 
زمان ما مورد استفاده قرار مي گيرند اما در دوران 
گذشته نبوده اند. بي شك روزي خواهد رسيد كه 
در زبان آيندگان نيز بخشي واژه هاي كنونيِ ما 

متروك و مرده خواهد شد.
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